xe 


سرشناسه : مجلسی» محمدیاقرین محمدتقی. 
عنوان و نام پدیدآور : شرح و ترجمه قصیده تائيه دعبل 
مشخصات ند : قم: دا رالمجتيى (ع)۰ ۰۱۳۹۶ 
: ۲۰۰ ص:: نمونه. 
٩۱۷۸-۹۱۶-۹۹۹۵ -۸۷-۸ :‏ 
: فیپای مختصر 
: اين مدرک در آدرس http//opacnlaiir‏ قابل دسترسی است. 


: کتابنامه: ص. VAY -[YOV]‏ همچنین به صورت زیرنویس. 


۱ لطف زاده» محمد ,مصحح 
: ۳۱۷۷/۶۳۳۱ 


PL‏ یل 


علامه محشفد بافعرمجل 
تصحیح» تحقیق وتعلیق 
محمد لطف زاده 
ناشر: دارالمجتبی/ نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵ 
شمارگان: ۱۰۰۰ / چاپ: كل وردی 
شابک: ۴-۹۹۹۵-۸۷-۸ ٩۹۷۸-۹۶‏ 


قم: خيابان ارم / پاساژ قدس / زيرزمين پلاک ۲۱ 
کتابفروشی پارسا / تلفن: ۳۷۸۳۲۱۸۶ 


وقالارکنوافابنم الله خراهاومرساها 


ان ری )98 035{ 


(هود ۴۱) 


3 


عر الصلاةو ناء 


از رهگذر خا 
LS‏ 

سر کوی by‏ 

شما بود 


J 


اثر پیش‌روی تصحیح» تحقیق و تعلیق» کتاب گهربار ترجمه و شرح 
قصيدة تائيه دعبل خزاعی» تألیف غوّاص بحار GV‏ علامه بزرگوار 
محمدباقر مجلسی است که اصل قصیده مشتمل بر ۱۳۰ بيت است و 
اين شماره مبنی بر نقل صاحب کشف الغمّة و قاضی نورالله شوشتری 
در مجالس المزمنین و خود علامه مجلسی در بحارالانوار است؛ که از 
فاتحه تا خاتمه كراراً آن را مطالعه کردم و اشعارش را حفظ نمودم و حظ 


بسیار بردم و چون يار موافق بود و ارادت» Gale‏ شایسته ديدم که به 
محضر طالبان دانش و اهل بينش پیش کش دارم و در واقع مبتدی را 
تبصره و منتهی را تذکره باشد. آنچه پیش روست مشتمل بر چندچیز 


.١‏ توضیحاتی در مورد کتاب. 
5 مقدمۀ مختصری در شعر و شاعری. 
۴. ترجمه و شرح قصيدة بلند و بالای تانيه كه خود مشتمل بر یک 


مقدمه. سه فصل و خاتمه است. 


سخن اغازین 
.١‏ بعض مطالب و OLS‏ را در اين کتاب بدون هيج تصرّفى آوردم و در بمض 
موارد عين عبارت فارسی يا عربی را نقل کردم و بعضی عبارتهای عربی را ترجمه 


نکردم که دلایلی دارد: 
اول اين که تصرّف در آثار گذشتگان خيانت در امانت است و بازی با میراث 
فرهنگی و گلآلود كردن فرهنگ. ۱ 


دوم اين که حق بعضی از مطالب با ترجمة تحت اللفظی ادا نمی‌گردد و كاه باشد 
مفهومی که نویسندۀ اثرى از آن 6515 كردة به كلى add)‏ کی 
کتب اين زمينه را فراهم می‌آورد که خود خواننده در مسند قضاوت نشیند. شاید وی از 


.١‏ به باور من بعضی از عبارت‌ها و بعضی از کتب تخصصی و فنی را نباید ترحمه کرد و این بدان 
معنا نيمست که نمی‌توان ترجمه کرد. 
یکی از محققین عالیقدر در این‌باره چنین می‌نگارد: عزیزانی که کتب بزرگان را به همان نحو 
ترجمه می‌کنند» اين فقیر غرض آنان را آخر نفهمیدم که آيا برای اهل علم واهل فن ترجمة 
تحت اللفظی می‌کنند؟ اهل علم آشنا با فن of‏ کتاب که نیازی به ترجمه ندارد؛ يا برای کسانی 
كه در فنّ عرفان تبخر دارند ولى عربی نمی‌دانند ترجمه می‌کنند. اين فرض هم عملاً سالبه 
بانتفاع موضوع است؛ زیرا عمدة کتب عرفان نظری به عربی نوشته شده و تا کسی ادبیات عرب 
را خوب نخوانده باشد نمی تواند از آنها استفاده کند؛ پس شخص چگونه در عرفان نظری متبحر 
است و عربی هم نمی‌داند؟ جرا شاید استثنانی باشد. نادری بيدا شود «و النادر کالمعدوم». 
اين قبیل کارها. اندیشة خاصی را در ذهن عامّه مردم می‌پروراند و آن Kul‏ مردم SLE‏ می‌کنند 
مشکل کتب علمی. عربی بودن آنها است و هنر یک روحانی» عربی دانستن اوست... غافل از 
اينكه روحانی» زبان عربی را طریق وصول بر علوم اسلامی قرار داده و زبان عربی برای او 
طريقيّت دارند موضوعیّت. فرحام عشق: ۱۵ و NV‏ 


۰ / شرح و ترجمة قصيدة تأنیه 


ol‏ عبارات چیزی دریابد كه از دید بنده مخفی مانده باشد. 

چهارم اين كه آشنایی بیشتر با تراث علمی و چگونگی نگارش آنها. 

و در حقيقت متحیر بودم كه جه نویسم؟ روی سخنم با کیست؟ با خفته است» يا 
بیدار؟ اگر با cas‏ است» خفته را خفته کی کید دان و اگر با بیدار انيت نيدان در کار 
خود بیدار است. 

۲. از آنجا كه مآخذ روایت اشعار دعبل اختلافات فراوانی - جه در شمارة ابیات و 
جه در نقل کلمات - دارد» ناگزیر در LEU‏ مورد استفادة شارح نیز تصحیفات و 
اختلافات وحود داشته است؛ من نيز در اين دفتر تابع شارح بوده و آنچه در سخ 
مورد ملاحظه آمده همان را تصحیح نموده و پیراستم و به اختلاف اشعار در ماخذ 
اشاره نکردم و پیوسته از اطناب foes‏ و ایجاز foe‏ دوری جستم. 

۳. شارح» اثر خود را ترجمه نامیده» و هدف او ترجمه برای عموم فارسی زبانان 
بوده» بنابراین اگر در ترجمة بیتی احتمال دیگری نيز وجود داشته باشد. جای ايراد به 
شارخ نیست و نباید با دیدة انکار به او نگریست؛ چرا که اين امر باعث تطوییل 
می‌شده که با هدف شارح مغایر است. 

۴. بر اساس ترجمه و شرح علامه مجلسی جناب حضرت استاد اميد مجد قصيدة 
تائيه را به نظم درآورده؛ که آن را نیز کاملاً در ذیل آوردم. 

۵. من خود ستایی نکرده و در اين دفتر خود را از عيب و تقصير مبرّا نمی‌دانم Lil‏ 
تا آنجا كه مطلعم از زمان سرودن تائیه» چنین GIS‏ به روی اين قصيدة شگرف انجام 
نشده. آن را به نکات بسیار و فوائد بی‌شمار آراستم و دفتر از گفتهای پریشان شستم و 
کلمه‌ای چند به طریق اختصار از اشعار و اخبار در آن درج کردم و از تکرار و نقل 
ببهوده پزهیر جسم 

سخن كرجه دلبند و شیرین بود سزوارٍ تصدیق و تحسین بود 
جو يكبار گفتی» مگو باز پس كه حلوا چو یکبار خوردند. بس 


سخن آغازین / ۱۱ 


اميد آنکه در پیشگاه بزرگان فضل و كمال مقبول افتد و به لطف خود از لغزش‌هایی 
که بر قلم رفته» آگاه نمایند و به گفته بعض علما: «إنَّ الانقان لا Le‏ له و BIHAN‏ 
تصحح مح الزَّمَن». 
سخن دلبری كنم» شوخی 09,5 باشم و بضاعت مزجاة به حضرت عزيز آورده که شبه 
در بازار جوهریان جوی نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد و منارة بلند بر دامن كوه 
الوند يمست نماید». 

بندة خدا 
محمّد لطف‌زاده 


حوزة علميه قم - بهار ۱۳۹۳ خورشیدی 


تصحيح قصیده تائيه 

برای صخت ضبط اشعارء به غير از نسخه‌های خطىاى که ديدم از منابع ذيل 
استفاده كردم: 

.١‏ کشف الغمّة إربلى» كه رمز اين كتاب را (SH‏ قرار دادم. 

۲. شرح قنوى بر قصيدة تائيه كه رمز اين نسخه را «ق» قرار دادم. 

۳ بحار الأنوارء كه رمز اين كتاب شريف را «ب» قرار دادم. 


۴ دیوان دعبل بن علی. رمزین اين AS‏ (ع» قرار دادم. 


طریق روایت تائيه 

صلاح الدین صفدی گوید: 

«طريق رواية القصیده: عن عُبيدالله بن RSE‏ التحوى عن محمد بن جعضر بن 
لنكى - أي الحسن البصري التحوى عن أبي الحسين العباداني عن أخيه عن دعبل و 
هذا الطريق ذكره جلال الدين السيوطى في بغية الؤعاة» ”© ۱ 


اختلاف ذ نسح قصيدة تائيه 

ياقوت حموی 2 ۶۶ ه) كويد: 

«نسخ هذه القصيدة مختلفة في بعضها زیادات یظن آنها مصنوعة آلحقها بها : 
من الشيعة» 9 


AY رقم‎ ۰۱۶ :١4 الوافى بالوفيات‎ .١ 
.۳۹۲ رقم‎ ۰۲۱۹ :١ بغية الوعاة‎ .۲ 
AYAE :۳ معجم الأدباء‎ ۳ 


71 / شرح و ترجمة و قصيدة تائيه 


علامه سيد محسن مین (م ۱۳۷۱ (a‏ می‌فرماید: 

«أقول: لعل اختلاف نسخها؛ SY‏ بعضها لطولها آورد بعضها و ترك البعض و 
نفسها واحد لا تفاوت فيه» فالظن OL‏ الزیادات مصنوعة لا شاهد له و لعل ظنه بأن 
الزيادة مصنوعة؛ SY‏ فیها ما لم تألفه نفسه و آورد منها خمسة و آربعین بيتاً أؤلها: قوله 
«مدارس آیات» و قالوا ان ذلك ما صح منها»۳۰ 


شروح قصيدة تائيه 

اين قصيده را تنى چند از دانشوران» شرح كردهاند كه در ذيل بدانها اشاره می‌شود: 

.١‏ شرحی که شارح of‏ ناشناس است در كتابخانة قزوین» نسخه‌ای به خط 
محمّد جعفر بن رستم طالقانی در ۳ خمادی الثانية ۳" ۱۰۷۲ موجود می‌باشد." 

۲. شرح فارسی بر قصيدة تائيه از علامة مجلسی (م ۱۱۱۱ ه) که مشتمل بر یک 
مقدمه و سه فصل و خاتمه است که حدود ۵ نسخة خطی از آن در فهرست‌وارة 


۱. أعيان الشيعة 5: EVA‏ 

۲. از اغلاط رايج استعمال «جَمادي الأول» و «خمادي الثاني» است حال آنكه استعمال صحيح 
اين دو واژه «حمادی الأولى» و «خمادی الثانية» است جنانكه فراء كفته: «الشّهور كلها مذكرة 
تقول: هذا شهر كذاء إلا خمادیین؛ فاتهما مؤنثان SY‏ «حمادی» جاءت على بنية «فعالی»» و 
«فعالی» لا تکون WY‏ للمونت. تقول هذه جُمادئ الأول و هذه جمادی الآخرة [أو الثانية]. فان 
سمعت تذکیر «حمادی» فى شعر فائما يذهب به إلى الشهر و یترک لفظه. و اّما سقیت 
«حمادی» لحمود الماء Gs‏ 
و من العرب pe‏ یسمّی «حمادی CIN‏ الحنین - بفتح الحاء - و بعضهم یقول: الحنین - 
بض الحاء - .... و تسمّى «جمادی الاخرة» وَزنة - مخمّفة بتسکین الراء -. الأيام و الليالي و 
هه واف (ah)‏ 


۳. فهرست‌وارة دست‌نوشته‌های ایران 5: MEV‏ 


مقدمة مصحح | ۱۷ 


5 )\( 
دست نوشت‌های ایران معرفی شده. 


۳ شرح محدث خبير سيد نعم تاللّه جزایری (م ۱۱۱۲ ه) كه علامۀ بزركوار 
امینی WE‏ در كتاب شریف الغدیر از آن نام 1 

۴ شرح عربی بر قصيدة تائيه از میرزا كمال الدین محمّد بن معين الدین محمد 
فسوی (م ۱۱۲۴ ه) داماد علامه محمدتقی مجلسی که در اصفهان در تاريخ ¥\ 
رمضان ۱۱۰۳ هه نگاشته شده که ٩‏ نسخة خطی تا به حال از آن در فهرست‌واره 
معرفی شده و در سال ۱۳۰۸ هه در تهران» در قطع جیبی. جاب سنگی شده است؛ از 
مطالعة آن» روشن می‌شود که شارح مرد میدان بوده و یکی از بهترین شروح تائية را از 
خود به بادگار گذاشته © 

۵. شرح محمد حسين قزوینی (ق ۱۲ ه) که نسخه‌ای از آن در کتابخانه آيتالله 
العظمی مرعشی WB pans‏ به شماره: ۲۰۱۳ می‌باشد که در ۱۷ ربیع الأول ۱۱۶۲ ه 
نکاشته شد 

۶ شرح محمّد شفیع بن محمد شریف موسوی فندرسکی که در دانشگاه الهيّات 
مشهد به شمارة ۹۲/۷ ۲۲۷ که در ربیع الأؤل ۱۱۸۸ هبه زیور قلم آراسته گشته. ۴" 

۷ شرحی که شارح أن ناشناس است و در کتابخانة مجلس شورای اسلامی 


نسخه‌ای به شمارة: ۴۵۷۸به خط محمدامین خوانساری (ق ۱۱ ه)» موحود 


۱. الذریعه VE‏ ۰۱۱ فهرست‌وارة دست‌نوشته‌های ایران ۲: ۲ ۱۱6 - ۰۱۱۶۳ 
۲. الغدیر ۲: ۵۱۱ الذریعه ۱6: ۱۲. 

۳. الذریعه VE‏ ۰۱۱ فهرست‌وارۀ دست‌نوشته‌های ايران ٠ :٦‏ 45. 

.٩ ٤۱ :1 فهرست‌وارة دست‌نوشته‌های ایران‎ .٤ 

.٩ ٤۱:٦ همان‎ ۵ 


۸ شرح و ترجمه قصيدة تائيه 


می‌باشد. 

A‏ شرحی که شارح آن ناشناس است و در كتابخانة مجلس شورای اسلامی 
نسخه‌ای به شمارة ۱۰۵۰/۹ به خط سید عبدالباقی حسینی کاشانی در سال ۱۲۴۷ 
ه موحود ا 

.٩‏ > كه شارح آن ناشناس است ودر كتابخانة CLT‏ العظمى مرعشى 
نجفى WH‏ نسخداى به شمارة: ۴۵۷۸ كه در سال ۱۲۴۸ ه نوشته شده» موجود 
می‌باشد. 

.٠‏ شرح میرزا حسن بن عبدالکریم زنوری (م ۱۳۱۰ ه) شرحی است مبسوط. که 
فرزندش میرزا عبدالحسین فیلسوف الدولة از آن نام می‌برد. !۴۴ 

۱ شرح محمدمهدی بن محمّد ابراهیم رضوی همدانی (ق ۱۳ ه) در کتابخانه 
حضرت آيتالله مرعشی WE pins‏ به شمارة ۵۶۹۲/۲ می‌باشد که به خط مزلف 
era dees‏ ۱ 

۲ شرحی که شارحش ناشناس می‌باشد که آیت‌الّه شيخ آقا بزرگ تهرانى OB‏ در 
كتابخانة تقوی طهران آن را obs‏ 

از شروحی که معرّفی شد. آشکار می‌شود که اين قصيدة شریف مورد استقبال و 


توحه خاصی بوده. 


۰۹۱ :1 فهرستوارة دست‌نوشته‌های ایران‎ .١ 
VEN :1 فهرست‌وار؛ دست‌نوشته‌های ایران‎ .۲ 
NEV :1 فهرست‌وارة دست‌نوشته‌های ایران‎ .۳ 
ANY :۱۱ الذریعه‎ .٤ 
NEV :1 فهرست‌وارة دست‌نوشته‌های ایران‎ ۵ 
AV VE الذریعه‎ .5 


مقدمۀ مصحح / ۱۹ 


نسخ ترجمه و شرح Bolle‏ مجلسی 

از ترجمه و شرح " قصيدة تائيه دعبل» تألیف دانشمند جلالت مآب» علامه 
محمّد باقر مجلسی Ai‏ خطی مختلفی در کتابخانه‌ها وجود دارد که در فهرست‌وارة 
دست‌نوشته‌های ایران ۲۵ نسخة خطی معرفی شده که به.ترتیب عبارتند از: 

.١‏ (يزد - وزیری» ش: ۸ | نسخ /سه‌شنبه 4 ربیع‌الثانی ۸۷/۱۱۱۳ برك / [ف: 
۹۵۹-۳ ]. 

۲. (يزد - سعیدی» سیدابوالفضل ش ۲۰/۲) | نستعلیق | سه‌شنبه ٩‏ ربيع الشانی 
۳ /[نشریه ۲-۴ ۴۶]. 

۳ (مشهد - رضوی ش: ۴۳۰۷) / نستعلیق / ابوالحسن / ١١77‏ / [النباف: ۴۷ ۴] 

۴ (تهران - ملک ش: ۵۹۳/۲۱) | نسخ | حدود ۴۲/۱۱۳۵ صفحه (۶۱۲-۵۷۰) 
/ [ف: .]٩۷-۵‏ 

۵. (قم - گلپایگانی ش: ۴۰۷۳ - ۲۰/۱۹۳) نسخ / قرن ۸۶۱۱۳ برك | [ف ۵- 
۴۱[ 

۶ (مشهد - رضوی ش ۴۸۵۳) / نستعليق /قرن ۲۰/۱۳ برك / [ف: ۲۳/۷ ۶] 

۷ (اصفهان - مدرسه صدر بازار ش: ۵۴۶/۳) / دیباچه در نسخه حاضر افتاده 
چنانکه کاتب در آغاز اشاره کرده است | نستعلیق | قرن ۷/۱۳ برگ (۵۵ پ-۶۲ر) | 
[ف: ۳۹۵-۲]. 


۲۱۳۲۳۱۲ (يزد - وزیری ش: 5 انسخ | محمّدتقی بن محمدرضا يزدى‎ A 


۱. در اصطلاح: اگر تمام عبارت را توضیح دهند. شرح اصطلاحی است و اكر بعض عبارات را 
توضیح دهند. شرح بعض عبارت است که به آن حاشیه يا تعلیقه گفته می‌شود البته بعضی 
حاشیه را به علوم منقول و تعلیقه را به علوم معقول اختصاص داده‌اند. الذریعه : ۷ راجع به 
واژة «شرح» رجوع كنيد به کتاب تحفه طالقانی: ؛ ۵. 


۰ / شرح و ترحمه قصيدة تانیه 


[ف: ۱۵۷۹-۵]. 

9. (تهران - دانشگاه ش: ۷۱۳۲) / نستعلیق ۸۱ صفر ۵۲/۱۲۴۰ برگ / [ف: ۱۶- 
[f۶۲‏ 

۰ (تهران - دانشگاه ش: ۶۹۹۹/۵) | نسخ | مرتضى بن مرتضى حسینی اردکانی 
یزدی / خمادی الأولى ۱۳/۱۲۴۷ برك (۸۰ پ - ٩۳‏ پ) / [ف: ۱۳ - ۳۶۳]. 

۱ (اردکان یزد - امام صادق ش: ۲۰۵/۵) | نسخ | محمدحسن بن محمد 
ابراهيم اردکانی یزدی / ۱۵/۱۲۶۰ برك (۱۷۸ ب - ۱۹۳ پ) / [ف: ۱ - .]1۹٩‏ 

.]۱۷ ۲۹-۵ وزیر ش: ۳۶۳۱/۱) / شوال ۱۷/۱۲۶۱ (۱۸-۱) / [ف:‎ - op) VY 

۳. (تهران - دانشگاه ش: ۳۵۹۴/۶) / یک فصل است. دو فصل دیگر و خاتمه 
كه ترجمه قصيدة فرزدق و سید حمیری بايد در آنها باشد در آن نیست. | نستعليق | 
محمد بن محمّدباقر کاشانی / ۱۶ رحب ۱۲۶۸ / [ف: ۱۲ - ۲۶۰۵]. 

۴ (قم - مرعشی ش: ۱۲۴۱۱/۶) / نستعلیق / چهارشنبه ۲۶ رجب ۱۴/۱۲۶۹ 
برك YO)‏ - ۳۸) / [ف: ۳۱ - ۳۷۲]. 

۵ (اصفهان - مکتبه الزهراء ش: (AF‏ حسین بن على برات |۱۷ ذی ححه 
۵ / [ف: .]۵٩‏ 

۶ (قم. گلپایگانی ش: ۶۸۰۳/۶ - ۳۴/۱۷۳) | نستعليق | محسن بن حبیب 
حسینی حرفادقانی ۳۲/۱۲۹۴ برك / [ف: ۲ - ۸۸۶]. 

۷. (قم - مرکز احیاء ش ۲۲۷۰/۳) / نستعلیق / قرن ۴ برگ (۳۳ ب -۶۰) 
/ [محدث ارموی مخ ف ۱: ۳۷۲]. 

۸ (مشهد - رضوی ش ۱۴۹۵/۱۸) / سید احمد صفائى خوانساری ۱۳۲۸ / 
[اهداء ف: [YAO‏ 

4 (تهران - شورا ش: ۱۲۴۳۶/۳) نسخ و نستعلیق | حاحی سید ابوالقاسم نجفی 
اصفهانی / رحب ۱۳۵۰ / [سناف: ۱۸۲-۲]. 


مقدمة مصحح | VV‏ 

۰ (خوی - نمازی ش: ۷۵۴/۲ / تحریری | بی‌تا | [ف: ۴۰۵]. 

۱ (قم - مرعشی ش: ۱۸۷/۲۵) / نسخ زیبا | بی‌تا / ۱۴ برك VEN)‏ - ۲۵۵ پ) | 
[ف: ۱ - ۲۱۴]. 

۲ (قم - معصومیه ش: ۵۶۴-۲۲) | نستعلیق / شمس الدین محمدحسین بن 
مير محمد یوسف | بی‌تا / ۲۹ برك (۶۶۷ - ۶۹۶) [ف: ۲ - ۲۰۳]. 

۳ (يزد - وزیری ش: ۳۳۰۹ / در مدح امام رضا على بن موسی BE‏ | نسخ | 
بىتا | ۶۵ برك / [ف: ۵ - ۱۶۱۰]. 

۴ (تهران - شورا ش: ۴۲۵۵/۴ /بی‌تا / [شورا ف: ۲۷۲-۱۱ ]. 


۵ (تهران - ملی ش: ۹ ۱۵۸۰) / نسخه در حاشیه تصحیح شده است انسخ 


52 )\( 
خوش / بىتا / [رايانه: ۱۲۳۱]. 


تسخ اساس طبع 

ترجمه و شرح قصيدة تائيه نسخههاى خطى زيادى دارد که معرفى che‏ اما نسخ 
اعتماد شده در اين دفتر عبارتند از: 

.١‏ نسخه‌ای در مرکز احیاء التراث اسلامی به شمارة: ۲۲۷۰/۳ به خط محمد بن 
محمد حعفر مشهور به هندی» در ضمن محموعه‌ای» در قطع ۰۱۹۶۱۳ این نسخه 
تاريخ کتابت و نام کاتب ندارد ولی در آخر یکی از رساله‌های دیگر این محموعه 
کاتب. تاريخ رونویس را شوال ۱۲۳۲ نوشته و چون همه رساله‌های این مجموعه به 
یک خط است. نسخة شرح ما نیز مسلماً توسط همان کاتب و در حدود همان تاريخ 


۲ /شرح و ترحمه قصيدة تائيه 


۱ . 5 50 
See fs بوسته‎ 


۱۳۵3۰۳ نسخه‌ای است متعلق به کتابخانه مجلس شوراى اسلامی به شمارة:‎ LY 
أبواب الحنان و غاية الفصوی. محرر‎ OLS به خط اپوالقاسم نحفی اصفهانی صاحب‎ 
آن نيز سيد كاظم يزدى صاحب عروة است» در قطع ۵ که اضافانی از ناسخ‎ 

Cp ae ae 7‏ 
در ان صورت گرفته. 

۳. نسخه‌ای است متعلق به کتابخانه مجلس شوراى اسلامى به شماره: ۴۲۵۵/۴ 
. که از انتها ناقص bbe ge‏ © 

۴ نسخداى در کتایخانه مدرسهة صدر بازار اصفهان به شمارة: ۴۵۶/۳ که در سدۀ 
۳ به قطع ۲۱۰۱۶ نوشته شده است. البته دیباچه آن در نسخة حاضر افتاده چنانکه 
کاتب در آغاز اشاره کرده است. از cel‏ نسخه» در 7 احیاء التراث اسلامی؛ 
نسخه‌ای» به صورت عکسی. موحود ۱ 

۵. نسخه‌ای در کتابخانة حوزة drole‏ امام صاد قط (اردکان) به شمارة ۰۲۰۵/۵ 
به خط محمد حسن بن محمدابراهيم اردکانی در سال ۱۳۶۰ ه نوشته شده که از این 


نسحه نيز در مرکز احياء التراث اسلامی سخه‌ای» به صورت عكسى» موحود 
)0( 


ro 


است. 
تذکرات ضروری: 
- در ذکر نسخه بدل» اختلافات جزنی نسخه‌ها را یاد نکردم؛ زيرا جز ملال ثمری 


۱. فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی 1: ۲۷۹. 

۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۱: ۵۸۱. 

۳. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی ۷: ۱۳ ۵. الذریعه ۱6: ۰۱۱ 
.٤‏ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار ؟: ۹۵ ۲. 

۵. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة حوزة علمیه امام صادق BBL‏ ۱: ۱۹۹. 


مقدمهُ مصحح | ۲۳ 

ندارد» ولی اگر اختلاف نسخه در بیان معنی اندک اهمَّيّتى داشت ذکر کردم. 

- نسخة مرکز احیاء التراث اسلامی را اصل قرار دادم و با نسخة شمارة ۴۲۵۵/۴ 
مجلس مقابله و رمز اين نسخه را (ج» قرار دادم. 

- نسخه مدرسة صدر بازار و اردکان یزد و نسخه شماره: ۴۲۵۵/۴ مجلس را نیز 
مطالعه و تذکرات لازم را اعمال کردم. 

- افستی نيز از اين شرح و ترجمه به تصحیح جناب على محدث آرموی که در 
دی‌ماه ۱۳۵۹ ش جاب شده بود ملاحظه کردم. 

- یکی از نسخ آقدم اثر حاضر در آستان قدس رضوی به شمارة ۴۳۰۷ است كه 
باری در مشهد و باری در قم جناب سيد مهدی رجائى تصحیح کرده. (در قالب ۲۵ 
رسالة فارسی از علامة مجلسى (MB‏ - کتب الله علیهم الرحمة و الرضوان -. لکن 
نیت. فقط احیای اثر بوده و لا غیر؛ دو اثر مذکور نیز ملاحظه شد. 

- در چهار مورد كلمات لعن آمیزی به چشم خورد که جه از شارح بوده و چه از 
ناسخ به هر حال صلاح ندیدم که آورده شود. 


VE‏ /شرح و ترحمه قصيدة تائيه 


NN 


بسن 

امهل شه ایا بولا ست دا ed‏ واھ ارلا 
امرخ صاوانا عليه eles‏ امین ما اظلث أ لتهوانعل 
الارضين ولعنانم Lethe‏ باب ارت اما نوكل نبي 
وغادم HA‏ چا رورت موه مه 
اتمه VIE‏ بك fe Ses yp‏ 
ورکیم مور Me‏ سب لاسرع ار ل ما" 
زار 9د موی زوس SII‏ 
مفو وهی عبات ودر را ريل یمرک 
مت اب سر 7 SAIS‏ ب 

eA ay went + ل رن‎ 

مراد ل BN‏ دشري شل رس بان فا bos,‏ وه 
زول رم Leis Hoh‏ شنت & هب 


ره 


2 


نسخة ۰۱ صفحة اول 


مقدمة مصحح | VO‏ 
A‏ 
کت ہر وزی ں فیک رال لو 2 ات تما له را 
Yrs‏ رکو س CGS Firs‏ هسدنه 
ا زعزاسب همه زر مدل ن م ہرتس وال Aas‏ 
ع LAR eT‏ واو عد ناوارف 
Ip oa Zh‏ رماوا ت ودوم whale ei‏ لح ذا 
eye‏ رحد ual‏ م الماش ارجر الجسم . > eyed‏ مرک 
baud!‏ صرالعبا د هدرت Ses‏ لهاد راود وج[ نال : 
ازز رمه وال والضاوع عل ززا Apogee‏ 
کال یز تصطی وال امین fi,‏ اسه فصي رده 
اممو cry‏ د رعرع سير سل درل بر 
۳ امین سيير :نان يت ی 
انا داليم 2 gps‏ ودرا بایان لبن زیرف 
رن یرف دف یت ما نار 
ور hy vay PP‏ یه بت من زد مر Oe‏ 


نسخة »١‏ صفحة آخر 


١‏ | شرح و ترجمة قصيدة تانیه 
يا 

Palais الدىاكربنا بولا سبدال م لس‎ ale 

امین اریز صلوات اه عي جر 

sal us! Miele علوالارضين ولع اند‎ 

ففبرخاكسار وخادماخار انم اخيار Basha‏ 

حسّرفهاافد مع موا ما الاطهار ody‏ عم ساطین 

ساطت عظی و اب ارکاء رضت وا غل ونکارد 

ک حون د ر جلریهشتانن nea‏ نف 

rok‏ دحاب صطفوی سس رلطوىحسب 
8 شرع برود عد لكسترا بمان مداراحسان 
یا کر 7 E tle‏ 

x 


نسخه ۰۲ صفحه اول 


مقدمة مصحح / ۲V‏ 
بروات درد رسينهاٍ by‏ منادها 
٠‏ از 3 فون 0 | ۲ pls‏ 
24542555 میب 
asl so‏ مزطاىثو می‌نودش د یکر ھ رادت 


BALMS بود ندا‎ oth کمدایتبشان‎ pay 


بع ی | ند ار عل ll Sayer‏ 
بروج ue‏ وحلول ميكد Walt bo‏ ازحاٍ 
حی‌تعا نو كردن ew‏ 
زو رر [ 4 یا 


۰ 10 


Like Bice chan 


میں رر بزب رصم ا g‏ 
wel poet‏ رم قطان ری ae‏ 


نسخه ۰۲ صفحة آخر 


5 ۳ وات وتا 2 م ام ا ج ی ر و و 
YA‏ شرح و ترجمة قصيد تائيه 


JY! CZ 4 
SMe, عى وان و‎ 


لا تمیق 
اد نته ال لکرم ناولا سی دا لین اعا جامییتماامر‌سین ال 4 کن سلف 
اسمعليهوى عليم جعي نما الا سمو اتعطلارصين ولال اب 
ns AM! Cay‏ اکسا مادم L alc Li‏ ی دیاین رگج شه | AN‏ 
الاطهان راما ان لادم کیک ۱ 
crate‏ وبحض تر يمن Ely‏ ما رفاك جنار عصطفوى نب ویس 
Cabin‏ یوکس ايان مارا انار روم( دودمم سفق 
دون کت ان نو liner tat RM‏ فوئ مش یزو ایر ملت ها 
۱ می سول ا رم رجت اباو امن ریوک ازن ررر واز مد مسق 
Kener epee‏ امون عات خرن اال عادون نال لاماي 
سس ولارن رینجنا مھ وای بر یکت زا ما لت عبان مب ال 
سورب ore ceil‏ لان خام ودا ت کار دی :مرن دبای 
اط ای حہان رياب در الت ان کیان رن وش lage‏ اویش 
عناق لن جھان وی اد سوت مروت Abra St pian!‏ 
Cheol‏ سلطان سلطان سان تاج وتان UL col‏ لط 
midi‏ تسین امن واا مان CR aly aslo eat‏ 
فرع الجر اهلد عس anh‏ العليةالمالية ٠ال‏ الان نال CON‏ 
والمنانا نانا تین ین امف ,اسم ناسر el,‏ كسا وا امه المسطفي لف 
الاس لطا ن جسن اعاذه دومز امین LO‏ 


ye 


نسخه ۰۳ صفحة اؤل 


مقدمۀ مصحح / ۲۹ 


زی بابرا ت کی رو یا رسیم و راهان G‏ 
تیا كفانما الوم لحرت کیال 
سرمنپوسته‌ارجرا Ned‏ جعت ناس PERL‏ 
بان تلم ببمازاشکهای وه وحرت Sac:‏ 

تعنتقا stat‏ رم لهذ اراو ةكين 
7 یمیت یر مان مو له مراک A‏ 
اراه عت کت هدک او رزوی 
+ ےھ وان انو دة ۰ دف مدر ی دخ Rg‏ 
Golo Gerster SAL oe‏ کوش ده بد 
RT Sg ele oe‏ 
luge ~‏ بيه لام لیوات 
“-. بعد عضأ نا oo‏ 
gan‏ مانزدی تکمی(میرم‌هواهاو سانا ۱ 
وخواصئها. كانك بالاضلاع اهناف ذرعها لانن غ 
APS‏ بیز ی یداو ها 
عاجی‌شد امت انب ء له رهه Meares cen baler‏ 
ارآه‌سویزالدیالزدردآمین کت سم Lat‏ 
میامن BUN Ga:‏ 
کن : وم طانم ولبات ان‌دویت Gals: : hy‏ 
alae‏ ول دام النقات: orien‏ 
Planted opt Sesh‏ 
کناینبوچجا Gap‏ شادمعالجيوة من بایان اوم بات 


4 


نسخة “7 صة صفحه آخر 


| شرح و ترجمة قصيدة تانيه 


7 

فصي سر دور ےر ل 71 st‏ 2 درا Gb Gee‏ 
یادن ممرن pth edits i on‏ 0 اسف در 
هم لین ن تک ر ےد ر رک اعم Mts YP‏ 

و io ed won‏ 
ادبن زان رازه زات وع اظ اتتا و 
20 رت رن تک رادل یزرم ونر درت Me dy‏ 7 
HE Wis OY hag, ait‏ 
سيت نل ny‏ ركم 7 که 


oe‏ رو ما 


We, See ل ارده را رمم‎ 71 oF poly 


oF 00‏ ا SF Fo Cosas Nal‏ 
ا سمرین اڏاسحم ر٤‏ هدش ورزر چ جد كيل Ma‏ ا Ce 0 “ogo‏ 
a‏ اصیرن اراسقرچ وشت میرن الا رمات چ 

د ینن تم وكا لسر 1 تج 


3 ae \ jt 3 ز را" رع لح کر رش رصم زهت‎ ta 


toe 17 

5 2-2 x مات !ما‎ 
Wr eo aoe volta? 
۱ مس را تماما راک و یکت روک مر‎ 
“iG 5 Lore, Wr, 
AP pelea eral bier’ Lila فوزی‎ 

ys GDA Sas COMPS Ue eer. 
AA WTO Le ieMaw thn 
CUB sit مزال(‎ Uy, pel 
ی‎ ga Si 

4 


زور سگم دم شب 


2 
.ر7 


نسخه ۴» صفحه اول 


SAN Sore‏ تاد 
مک رز وال رن الك نكاس ار 
MIL ٠‏ تما ااا atta‏ 
کر من Wye)‏ 
زو کر ib‏ مه 7 
he‏ مه 
آلوء 04 Saget Ki‏ 5 ور 
palette‏ ترد 53 سید 
“Os,‏ مر ۵ ام ند 7 Kale‏ کر رک 0 
رت ن 5 oe ne‏ 
رارف تیال 9 Poo‏ 
SASS het ee‏ ۵ 
د | 1 
كا Jy Noth‏ طاع دا ای و ۱ 
ESS‏ مره يست و ول رگم یم ge ee Lr‏ 
A f‏ ر 
oes‏ ل رہام دراښ لہ A irks ty it a‏ وز رهم ردا] AZ Oe‏ 


٠+ ae‏ وکر 


2 یل ی‎ Abe بارا رر‎ 
2 a ie Lo le; on Mm 
Ses TOONS 
ایا 2 ا‎ dei سم‎ le, ا‎ 
yi | ee td ewı 
ام رم ” 3 ف‎ 
. هم‎ 


نسخه aot‏ صفحه آخر 


۲ / شرح و ترجمه قصيدة تأنیه 


۱ 
هدام the ar‏ د عبارو نيا 
مرن عراز جلي" له 


oh 4 ede 2‏ 
Sey 96 pA Ssh!‏ 
بو داسك ءا رسي لطاع إل ماد 
ال ,44 ان رای ا الك 
و ع 7 را ad yee‏ 

ل کر زات م Leys pee‏ 

ns a رورف سا‎ ae 
Nin, et, RAIS AAO, 
نوكرز رای‎ LCF 
Guile HM SAY SAGAS, 
ار کس‎ Ae Srl ارزع‎ os 
زا 5 مزاع اط اب‎ vist Lp nel? 
ریت‎ PM Oia eee 
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نسخة ۰۵ صفحه آخر 


مقدمه‌ای مختصر در شعر و شاعری 


هر لحظه از اين عمر گرامی» جامی است که شتابان از پیش چشم ما می‌گذرد و 
اگر آن را از دست ساقی زمانه نرباييم» بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. به 
عقيدة من سره و ناسره» و خزف و لعل؛ وغث و سمین نباید در كنار RAK‏ قرار 
كيرند و پیوسته بايد به دنبال فضل و كمال بود نه مال و منال؛ آری مهم نه LES‏ که 
کیفیت است و نه عدد. كه معدود است؛ و نه بیشتر» كه بهتر است و برای درک مطالب 
فوق بايد در كسب علوم و معارف اسلامی با حهد کافی و جد شافی کوشید و 
مراحلش را گذراند که مقدمة همه اين علوم ادبیات عرب و قواعد ادب است؛ چنانکه 
دانشمند بی‌بدیل سید مرتضی علم‌الهدی شرط غواصی در دریای فقه را علوم ادبى 
می‌داند: 

و لیشترط فيه علوم ادبى ‏ اذوزد الشرع بلفظ عربى 

و علوم ادبى شامل سيزده رشته است كه شيخ حسن عطار مصرى در اين باب 

گفته: 
od‏ و صرف» عروض بعده لغة ."ثم اشتقاق قریصٌ الشعر انشاء 
كذا المعانی البیان الخط قافية تاريخ هذا لعلم العرب احصاء 

اديب گرانمایه و مدرس جلیل القدر جناب استاد حجة هاشمی خراسانی ABS‏ در 
خصوص علوم ادب گوید: 

چون علوم ادب Lo‏ علوم و نردبان به سوی اطلاع یافتن بر اسرار عربيّت و کشف 
اسرار و رموز قرآن و حدیث و دانستن اعجاز است» علماء کثیر بذل توخه کرده و 
صرف همّت نموده و تشييد مبانی و تحقیق معانی و تدقیق در اسرار و تعمّق در بحار 
اين علوم و کتابها در اين فنون و دفاتر در اين علوم نوشته‌اند و بس اسف و حسرت که 
اين علوم شریفه در اين زمان متروک و عناکب نسیان در اين آوان بر آن تنیده و مابقي 


| شرح و ترجمة ة قصيدة تائيه 


منها إلا صبابة ۴۳ 

بیشتر اين علوم هم با شعر و شاعری سر و کار دارد؛ مثلاً در مورد pte‏ عروض» 
جناب شمس الدین محمد بن قيس رازی در المعجم في معاییر آشعار العَجَم گوید: 

UI‏ وضع اين فن [عروض] خود نه از بهر آن است» تا کسی شعر كويد يا بر نظم 
سخن قادر 09,5 بلکه مقصود اصلی از اين علم معرفت اجناس شعر و شناختن 
صحیح و مُنكسر اوزان است از بهر آنکه شعر گفتن به هیچ سبیل واجب نیست» لیکن 
معرفت اشعار منظوم و اوزان مقبول برای شرف و دانستن تفسیر کلام باری Fe‏ شأنه و 
معانی اخبار رسول صلوات الله عليه و آله لازم است و Ail‏ نحو و اصحاب حديث را 
در >[ مشکلات قرآن و کشف معضلات حدیث» اشعار جاهلی دستاویزی محکم 
است و در اصابت آن بر مُستودعات دواوین شعرای عرب معوّلی تمام. و اببن 
عباس EM‏ گفته است: 

«إذا قَرَأتم القرآنَ و لا دون ما BAIS Ee‏ في الشعر؛ فان الشعر ديوانٌ 
ال 

همچنین سیوطی (م ٩۱۱‏ ه) در شرح عقود glace!‏ گوید: 

حناب 535 در شرح المهذب Cow‏ فقهی‌ای ذکر کرده [و آن اين است [oF‏ 


اشتغال به شعرهای عرب از واحبات کفایی است؛ زیرا بدانها در علوم عربی - که از 


۱. تقریظ ایشان بر کتاب عروض آل رسو ل ABE‏ 


۲. المعجم في معايير آشعار العجم: ۵۰. 

۳. قريب به همین مضامين را ابن رشیق نقل می‌کند: «کان ابن عباس [IB]‏ يقول: إذا قرأتم شيئاً من 
کتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في آشعار العرب؛ فإنْ الشعر دیوان العرب. و كان إذا fee‏ عن شيء 
من القرآن LE‏ فيه شعرا». العمدة ۱: ۲۵. 


مقدمه‌ای در شعر و شاعری / ۳۹ 


اسباب علوم شرعی است - استشهاد می‌شود...۳* 


وقس على هذا فغلل و تفغلل؛ فتأمل. 

و در Cake‏ شعر و شاعری گفته‌ها بسیار است از آن خمله گفته اين فارس است: 

و الشعرٌ ديوان العرب و به حفظت الانساب و عُرفتِ المآثر و منه CLE‏ اللغة و 
هو ARS‏ فیما آشکل من غریب کتاب الله و غریب حدیث رسول الله صلی الله عليه [و 
[all‏ و سلّم و حدیث صحابته و التابعین وقد یکون شاعر آشعر و شعرٌ آحلی و 
أظرف... و الشعرا آمراء الكلام.... 

و مرحوم اديب نیشابوری (م ۱۳۵۵ه) در اين باره گوید: 

خواجة عالم هموار» به شاعر بزرگ اسلام QUES‏ بن ثابت انصاری می‌فرمود: ای 
حسّان مجاهده تُماى به زبان خود که زبان تو از شمشیرهای دیگران کارگرتر است. ای 
حسان تو را دم روح Yell‏ نیرو می‌دهد که مناقب اهل دين و مثالب مشرکین را به 
رشته طبع درآوری» آری: 

اگر شاعر کند در حد خود کار شود روح القدس او را مدد کار 

خلاصه اگر شعر و شاعری بد بود در عوض بیتی» بیتی وعده نمی‌نمود و زبان ذُرّر 
بار ب Sl‏ من العشر لحکمة» نمی‌گشود" ". اگر رسول Me SI‏ شعر و شاعر را 
نمی‌پسندید ردای مبارک خود را به BS‏ شاعر نمی‌بخشید و برای دندان Nhs‏ 


[ذبیانی] دعا نمی‌کرد. 


۲ المزهر ۲: AVIV‏ 
۳. برای اطلاع از اينكه چرا بيامبر MEG SI‏ شعر نم ىكفتند ر. ک: العمدة ۱: ۲۵ و ۲۶. 
.٤‏ اسمه زياد بن عمر و سمّى نابغة لقوله: 


> واس سمس @ هس 


.۴۰ :۱ نبغ بالمّعر بعد أربعين سنة فسمّي نابغة لذلك. العمدة‎ LS gtd مت نا منهم‎ did 


۰ /شرح و ترحمه قصيدة تائيه 


اگر پیشوایان دين با شعر» طریقت. آلفت و صفا را نمی‌پیمودند تا دم ارتحال اشعار 
آب‌دار انشاء و انشاد نهی نمودند و در مراسلات و محاورات به کار نمی‌بردند. اگر 
شعر را خوش نداشتند در پاسخ شعر» هرگز شعر نمی گفتند و صله به شاعر نمی‌دادند 
و بر جريدة كفن سلمان که اشرف مسلمانان است نمی‌نگاشتند. اگر شعر از کمالات 
فانقه نبود سلطان سرير ارتضاء سيم و زر به خیل شعرا نمی‌بخشود. اگر شعر برتری 
نداشت پروردگار كنف امامت و فرزندان سُفراى پروردگار به شعر اهمیّت نمی‌نهادند. 
اگر در گفتن شعر Slat‏ دیده می‌شد» علمای هر کیش و دینی نمی‌سرودند. 

اگر نبود در شرافت شعر مگر حدیث: «ما أوحى على نبی الا وقد احضر ارواح 
الشعراء لاستماع الوحي» CLUS‏ می‌نمود» ولی احادیث و روایاتی به حسب ظاهر در 
مذمت شعر رسيده كه اگر دقت كنند مى بينند كه بعضى از آنها فضيلت و شرافت شعر 
را می‌فهمانند و بعضی را بايد به كفتار ياوه و سخنان لغو حمل نمایند."* 

و با مراجعه به متون دينى و روايات وارده از جانب ائم اطهار BEL‏ مىتوان ديد كه 
به سرودن اشعار آموزنده و سازنده تأكيد شده و مورد تأييد اهل بيت بوده: 

۱. در روايت از نبى EE ST‏ در پاسخ به سؤال از شعر فرمودند: 

«إنَّ الم من مجاهد بسّیفه و لسانه. و الذی نفسی بيده LASTS‏ ینضحولهم 
بالتبل) 

بعتی؛ همانا مزمن با شمشیر و زبان خود جهاد می‌کند و سوگند به آنکه جانم در 


دست اوست» سخنان شاعران (مؤمن) چون تیری است که به دشمن می‌زنند. 


.۱۲۱ - ۰ كوهر دانش:‎ .١ 


مقدمه‌ای در شعر و شاعری / 6١‏ 


3 حضرت سید Melt VI‏ ات ن ا" فر مودند: 


Zain‏ المشركين فان حبرئيل معک». 
عق دی کارا pen‏ کن که کر رل ا وات . 

۳. در روايت دیگر كشاف الحقائق حضرت حعفر بن محمّد الصادق طك 
فرمودند: 

«ما قال فينا قانل من المّعر حتی يُؤيّدَ بروح (eA‏ 

یعنی: سراینده‌ای دربارة ما [اهل‌بیت] شعری نگفت» جز آنکه روح القدس ياريش 
or‏ 

۴ در روایت دیگر حضرت BEL Goble‏ فرمودند: 

ya‏ قال فینا بيتَ شعر بَنى الله تعالی له بيتاً في الجنّة) 

یعنی: هر که دربارة اتا شیر گر خداوند متعال در بهشت خانهاى 
برایش بنا AS ge‏ 

۵. ويا در کلام نورانی دیگر از پیغمبر MEE SS‏ آمده است که: 


.١‏ حسّان شاعر کم نظير و بلکه شاید بتوان كفت بی نظیری است لکن او این قريحه و ذوق 
خدادادی را در اواخر عمر خود صرف امور مطلوب نکرد به نحوی که بعد از قرانت شعری که 
دربارة غدیر خم گفته بود در محضر رسول اله سا SE‏ حضرت فرمودند: «لا ال ا سار 
مويّداً برُوح القدُس ما Epi‏ بلسانک». علامة بزرگوار WE lee‏ در ذيل اين فقره گوید: و 
تما اشترط رسول الله UB‏ في الدعاء له لعلمه AB‏ بعاقبة آمره في الخلاف ولو عَلِمَ سلامته 
في مستقبل الأحوال لَدَعا له على الاطلاق. بحار الأنوار ۲۱: ۳۸۸. 

۲ الذر المنثور ۱۱: ۳۲۵. 

YAN :۷۶ بحارالنوار‎ ۳ 


6 بحارالأنوار ۲۶: ۲۳۱؛ ۷۶: ۲۹۱. 


۲ | شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


«إنّ من الشعر لحکماً و انْ من البیان aed‏ 
مخفی نماند كه احادیث مذکور قطره‌ای از دریاست و به قول شاعر گران‌قدر شيعه 
شيخ کاظم آزري: 
هذه من DLE‏ احدی المعالي وعلی هذه فقس ماسواها؟ 
و به تعبیر بعض بزرگان: 
ز نظم آید سخن در حد موزون زاندازه نه کم باشد نه افزون 
جو حق اندر كلامت هست منظور کلام حق» جه منظور و جه منثور 
زبان te‏ الله زماناست که در مدح و دعای شاعران است 
که راوی در دل دفتر نوشته است به هر یک بیت» بیتی در بهشت است 
صله بگرفته‌اند از حجت عصر که نقل آن فزون مىآيد از حصر 
فرزدق را ودعبل راگواهی دوعدل dale‏ آوردم جه خواھ ° 
جمال السالکین و عمدة العارفین مرحوم آيت الله سید على GBS oli‏ در 
مجموعه‌ای که در آن نمونه‌های شعر و نشر خود را گردآوری نموده بودند با خط 
مبارکشان چنین نگاشته‌اند: 
قال على بن الحسین الحسني عفی الله عن جرائمهما: 
بعد حمد الله تعالى و الصلاة و السلام على رسوله المختار و آله OLY‏ فقد 
كنت و السّن في حداثة» و الغضن طري مُولِعاً بالشعرء حافظا لطرف منه» مُعجباً 
بطرائف و دقائق ماجاءت به أفكار الشعراء في بعض مقالاتهم من حكمة شريفة و 
معان لطيفة و مقاصد رقيقة glo‏ بعدهم من الکتاب وقول Hs‏ و تست 


.۶۱۹ آمالی صدوق:‎ .١ 
.۳۶ دیوان الأزري الکبیر:‎ .۲ 


۳ دیوان علامة حسن زاده: ۵۸ ۲. 


مقدمه‌ای در شعر و شاعری / ۳؟ 


بعضهم عن طریق الصواب و ما ذلك الا كجوّدهم حالة الانشاد عن العلانق و |معان 
النظر في استخراج المعنی من الحقانق» على أن الکلام المنظوم فوق المنشور إذا كان 
حکمة. و الحکمة للأديب أنّها فوق JS‏ شيء ولو كان نثراً. 

و الکلام الشعری غير المنظوم و قد يكون نثراً و المنظوم غير المنهی عنه» وقد 
یکون حكمة فلا تلازم بینهما لا لفظاً و لا حقيقة؛ فتحقق أن لا قدح في الشعر اذا كان 
حكمة و لا فضل للتثر اذا لم يكن حکمة؛ فما أحسن كلاماً منظوماً یجمع طرفاً من 
الحكمة و العلم و الهدی و الغطة و ساثر المارب المباحة اذا لم تكن محظورة على 
لسان الشارع. 

و لمّا لاحظت هذه المعانی و حداني الجّالی الوصول. Sah‏ لي الفهم في معلومه 
و أذتت الذوق في شعره و نظمه. 

و اما اشتغل به أيام الفراغ و الفترة و أحيان اشتغال القلب بغیر الحظرة؛ على أنّ 
آوقاتي تضيع كما یضیع الجمد في الضحی و الدّخان في السماء فما آعذرنی لو 
صرفت منها آونة محصورة في المقالة المذکورة؛ عسی أنْ یترحم على بعض من یطلع 
عليه بعدی حين الفقر و ALES‏ من أهل الوفاء و الخلة ily‏ نعم الوکیل. 

على بن الحسین الطباطبایی ۱۳۲۵/۱۱/۲۵ ه 


و آسید محمدعلی قاضی‌نیا فرزند مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی در ترجمه 
عبارات مذکور چنین می‌نگارد: 

على بن حسین حسنی - که خدا از گناه ایشان درگذرد - گوید: يس از حمد 
خداوند و سلام و درود بر پیامبر بركزيدة او و خاندان پاکش, به هنكام جوانی به شعر 
علاقمند بودم و ابیاتی زیبا از آن را حفظ می‌کردم» شیفتة OLS‏ دقیق و زیبای شعرا 
poy‏ و با وجود دوری ایشان از دنیای OLS‏ و گمراهی ایشان از راه صحیح» به آنچه در 
گفته‌های ایشان از پندهای با ارزش و معانی زیبا و مفاهیم دقیق و ذوقی یافت می‌شد 


٤‏ /شرح و ترحمه قصيدة تأنیه 


توجه می‌نمودم؛ این نبود مگر به خاطر حالت خاصی که شاعران در بیرون آوردن 
معانی زیبا از امور بدان درچار می‌گردد. البته " سخن منظوم بالاتر از نشر است 
مشروط بر اينكه در أن GAY‏ و حکمتی باشد. و حکمت و پند برای اديب بالاتر از 
همه جيز است اگر جه نثر باشد. (نفس آدمی به خاطر GAS‏ آن به جهانی دیگر و 
عوالمی غير از عوالم مادّی» همچنین به خاطر GAS‏ به عوالم فلکی و حرکتهای 
کروی» همواره بیش از هر چیزی تحت تأثیر کلام منظوم و آهنگین قرار می‌گیرد؛ و اين 
به علت آن است که: حقیقت و واقعیت ترانه‌ها از هيأت کروی شکل عالم پیروی 
می‌کنند و چون محتمل است افراد ناآگاه از اين آهنگها در زمینه‌هایی سوای حالت 
شرعی و مطلوب آنها استفاده نمایند. شرع مقدس دسته‌ای از اشعار را که محتمل 
است برای نادانان وسیله قرار گیرند و از هدف مقدس سرودن شعر منحرف گردند منع 
نموده است.) 

کلام شاعرانه و شعر سخنی است سوای سخن منظوم» كه گاهی ممکن است نشر 
باشد. و مراد از منظوم سخنی است که نهی نشده باشد» چرا که ممکن است حکمت 
و پندی در بر داشته باشد بنابراین آن دو» نه از نظر حقیقت» لازم و ملزوم یکدیگر 

چنین نتيجه می‌گیریم: شعری که در آن پند و حکمتی باشد نکوهیده نباشد و نشر 
را فضيلتى نباشد اگر خالی از حکمت و پندی باشد؛ پس جه نیکوست سخن منظومی 
كه در آن حکمت و دانش و راهنمایی و موعظه و دیگر مسائل مجاز» که شرع آن را منع 


۱. عنصر المعالی در قابوس‌نامه در توصيه به فرزندش گوید: 
هرگز سخن ناتمام مگوی و سخنی كه در نثر نگویند» تو آندر نظم مگوی كه شر چون رعيّت 
است و نظم چون پادشاه و آن چیز که رعيت را نشاید پادشاه را هم نشاید. قابوس‌نامه: ۰۱٩۰‏ 
باب ۳۵. 


مقدمه‌ای در شعر و شاعری ]£0 


نكرده است» باشد. هنكامى که بدین معانى دست يافتم و در من میلی جدی رائ 
رسیدن به آن هدف يديد آمد» احازة درک اين معانی به من داده شد؛ من نیز به سلیقه و 
ذوق خود - البته در روزهای فراغت و فترت و زمانی که قلب به مجاز می‌پردازد - 
اجازه دادم كه به شعر و نثر بپردازد. البته وقت منء مانند آب شدن يخ به هنكام تابش 
آفتاب پیش از ظهر با چون گم شدن و متلاشی شدن دود در آسمان» ضايع می‌گشت 
پس بی تقصیرم كه هر aul‏ بُرهه‌ای از وقتم را منحصراً صرف آن کنم» تا شاید آنکه پس 
از من به آن آگاهی می‌یابد - به هنكام فقر و نبود یاران وفا و صمیمیت -» مرا مورد 
cid‏ قرار داده عنایتی بنمايد ° 

به تعبیر شيخ احل سعدی: 

غرض نقشی است كز ما باز ماند که هستی را نمی‌بینم بقایی 
مگر صاحب دلی روزی به رحمت . کند در حق درویشان دعایی 

دين اسلام در سرزمینی ظهور کرد شعرپرور و شاعر خيز. قوم عرب در سخن و 
سخنوری چیره دست بود» در سخن‌شناسی توانا بود و به شعر و شاعری قدر فراوان 
می‌نهاد. شاعرانی که مُقارن ظهور اسلام در جزيرة العرب می‌زیستند از اهمیّت 
شایانی بهره‌مند بودند و در نزد قوم و خویش, گرانمایه و عزیز روزگار می‌گذراندند. 

قرآن کریم سخندانان و شاعران پر احساس عرب را شیفته ساخت و دگرگون کرد 
به گفته اديب معروف عرب استاد محمد کردعلی: 

«و القرآن حَسِّنَ KL‏ الكتابة و الخطابة» كما كان کذلك تأثيرُهُ في الشّعراء فجاء 
الشّعرٌ الاسلامی أرق من الشعر الجاهلی». 

قرآن استعداد نویسندگی و سخنرانی را در عرب فرا آورد. همچنین در شاعران نیز 
نفوذ کرد و تأثیر نهاد. از اين رو شعر دورة اسلامی از شعر دورف حاهلیت لطیف‌تر 


۱. آیت الحق ۱: ۱۵۵ - ۱۵۷. 


1 | شرح و ترجمة و قصيدة تائيه 


0 eee 
سيل خروشانى را كه به نام شعرء در فرهنگ اسلامی, يديد آمده است بايد در‎ 
صدها و صدها ديوان غنى و سرشار شاعران مسلمان بازنگریست. ديوانهايى كه دهها‎ 
و دهها از آنها به زبانهای اروبايى وغربى كردانيده شده و در همه سوى جهان خواننده‎ 

يافت و رفت و تأثير گذاشت و به ابداع و آفرینندگی پیوست. 

پیامبر اكرم LEE‏ جامة خويش بر دوش شاعرى افكند كه جنين شعرى سروده بود 
شعرى در مدح فضيلت و نشر تعهد و گسترش حماسه. و اگر مدح او بود به این 
ملاک oy‏ اين را بايد درک کرد. و همینگونه بود رفتار دیگر بزرگان دين با شاعران. 
شعر را می‌شنیدند و گرامی می‌داشتند. امام جعفر صادق نل در ايام a>‏ که مسردم 
برای عبادت در صحرای منی و عرفات گرد آمده بودند. قصاید سیاسی و متعهد کمیت 
بن زید اسدی را می‌شنید و می فرمود تا همه مردم را برای شنیدن آن فرا خوانند. دعبل 
در حمایت امام على بن موسی Lo I‏ می‌توانست خطرناک‌ترین شعرهای 
سیاسی زمان را بسراید و بپراکند. و همینگونه و همینگونه... ۱ 

Se Uy‏ توجه نیست که در همین روزگار» هنگامی که احمد شوقی بک» شاعر 
مشهور مصری» قصيدة «نهج البُردة» را می‌سراید» مفتی بزرگ ديار مصر و شيخ کبیر 
أزهرء شيخ سلیم بشری شبُرخیتی» بر آن قصیده شرح می‌نویسد و هنگامی که مهرداد 
اوستاء شاعر گرانقدر poles‏ قصیده‌ای به محضر آیت الله العظمی حاج آقا حسین 
طباطبانی بروحردی ارسال می‌دارد» مرجع به دست خويش برای او صله ee‏ ا 

گفتار بسیار است» ولی دو صد گفته چون نیم کردار نیست؛ تا جه قبول افتد و جه 


.۵ آمراء البیان:‎ .١ 


۲. دانش مسلمین: ۲6۱ - ۳ ۲. 
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در نظر آید؟ مقصود ما از سرودن شعرء GLE‏ اثری حاوید و مزثر است. 
يا نباید شعری سرود ويا بايد استوار سرود و به گفته ابن مُناذر (م ۱۶۹ ه) 
LEY,‏ شرا و لاتم به واذا ماقلت شعرا فاحده 
و به سخن سختة منوچهری: 
شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست بچه نازادن به از شش ماهه انکندن حنین 
اديب WB cy pls‏ در تعریف شعر گوید: 
«در لغت به معنی علم و فطانت است و از این جهت «والشعراء eth‏ 
لاو" به علمای ضلالت تفسیر شده است كه پیروان آنان اهل غوایتند و شاعر 
را هم که شاعر گفته‌اند برای آن است که از دیگران زیرک‌تر است و آگاهی يافته در 
نوعی از کلام كه دیگران به آن آگاه نشده‌اند. و در اصطلاح کلام مخيّلى را گویند که 
ae 5 ۱‏ ی ۳( 
از روی عمد و قصد گفته شود و موزون و مقفی باشد...» 
بله گاهی بدیهه سرایی و شعر مرتجل نيز مورد نیاز است. نه آنکه شعر در اين نوع 
اشعار ختم شود. 
نقل کرده‌اند که شاعری مهم لكو پیش نکته‌دانی رفت و به او گفت: «جون به خانه 


کعبه رسیدم» ديدم شعر خود را از برای تيمّن و تبرک در حجر الاسود مالیدم.» وی 


۳ ۵ شعراء: و‎ ١ 


۲. گوهر دانش: ۱۳۴ و ۱۳۵. 
نکته: ابن رشیق قیروانی گوید: 
و Lil‏ سمي الشاعر شاعر؛ A BY‏ بما لا یشعر به غيره» فاذا لم يكن عند الشاعر تولیذ معني و لا 
اختراعه» أو استظراف لفظ و ابتداعه؛ أو زيادة فیما أجحف فيه غيره من المعاني» أو نقص Lin‏ أطاله 
سواه من BWI‏ أو صَرّف معنی إلى وجه عن وجه آخر؛ كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة. ولم 
يكن له إلا فضل الوزن و ليس بفضل عندي مع التقصیر. انتهی کلامه. فتدبّر. العمدة :١‏ ۱۱۰. 
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گفت: «اگر در آب زمزم می‌مالیدی بهتر بود.» جامی نيز می‌گوید: 
sue cis‏ اه در غ Ss‏ کنات ال وضرف 
گفتمین نیت pate‏ به از آن که کنی حذف از آن تمام > ay‏ 
در گذشته شعر مرتجل يا بدیهه‌سرایی در دو جا کاربرد داشت: یکی اينكه برای 
سنجش قدرتٍ شاعر از او می‌خواستند که في المجلس شعری بسراید. در حکایتی 
تردیدآمیز آمده است که عنصری و عسجدی و فرّخى برای سنجش توان فردوسی» به 
ترتيب سه مصراع بدیهه‌وار ساختند و از فردوسی خواستند مصراع چهارم را بسراید. 
Loe‏ کار ان راف ارال کد 
چون عارض تو ماه نباشد روشن مانند رخت كل نبود در گلشن 
موگانت همی گذر کند از خوشن مانند سان گیو در جنگ شين 
کاربرد ديكر شعر ارتجالی. حسب حال گفتن و مجلس آرایی بود؛ خاصه نزد 
اميران و به اميد 57 صله. ولی اکنون بدیهه سرایی کاربرد ندارد. هم برای سنجحش 
توان شاعر راههايى ديكر هست و هم اينكه شاعران چشم به صله ندارند. به هر حال 
بديهه سرایی خوب باشد يا بد. و قاعده باشد يا استثناء اعتنايى بدان نيست. و كاه باشد 
كه خواننده‌ای ابيات فصحا و ادباى مشهور را زیر ذزه‌بین خود مورد نقد و بررسى قرار 
دهد و اشعاری سرايد من جملتها: 
دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را دزدان برهنه كردند حاجىغلامرضا را 
هی به جناب حاجى ششپر زدند و گفتند. ١‏ گر تونمی‌پسندی تغيبر ده قضارا 
چون دست دزد آمد بر بند زیر حامه گفتا که زز ينهان خواهد شد آشکارا 


البته بعضی از اين اشعار از باب مزاح ويا تنگ آمدن قافیه است مثل: 


NYY اخلاق نگارش: ۲۳۱ به نقل از لطائف الطوانف:‎ .١ 
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کتابی به پر فرعی عروه نیست ‏ دهی بهتر از سوزن و غروه نیست 


ما پستة شماييم محتاج بستنی نیست اين رشتۀ محبّت هرگز گسستنی نیست 
و یا: 

از سوره‌های قرآن os Si‏ تبارك» حیدر قلی میرعباس داماد میرمبارک 
ويا: 

آه من الپ ول وآلاتها أخرّق قلبى بجيرينكاتها 


ويا مثل ابيات ذيل: 


پدرم Lay‏ رضوان به دو كندم بفروخت 
کب وتر باب وت باز باباز 


آسايش دو كيتى تفسیر این دو حرف است 


درز مان پدرم این همه ارزانی بود 
خورم امشب چلوبایک عددغاز 


بوسف گم‌گشته باز آيد به كنعانغم مخور ‏ من خودم سریال آن را تا به آخر دبدهام 
به عقل قاصر و فهم ناقص حقير نباید شعر و شاعری را در اين نوع ابیات تفسیر 
كرد تا افرادی در مذمت شعر و شاعری به SLE‏ خود قلم زنند. 
و از عجائب روزگار اشعار اثیر الدین اومانی (۶۰۶ ه) در مذمت شعر و شاعری 
است که مقصود خود را با اشعار خويش بیان کرده است: 
يارب اين قاعدة شعر به گیتی که نهاد؟ 


ای برادر به جهان بدتر از این کاری نیست 


كه جو جمع شعراء خير دو گیتیش مباد 
هان هان تا نکنی تكيه بر اين بىبنياد 


در فلک نيز عطارد ز بی شومی شعر بايد از سوزش دل هر دو مهی صد ببداد 


۰ | شرح و ترجمۀ قصيدة تانیه 


گفتتش کندن جان است و نوشتن غم دل محنت خواندنش آن به که نیاری در ياد 
آنجه مقصود ز شعر است چو در گیتی نيست شاعران را همه زین WS‏ خدا توبه داد" 
سخن در مورد اشعار بدیهی و ارتجالی ختم نمی‌شود بلکه. فقس على هذا نوشتار 
ارتحالی را که در اینحا نیز بايد گفت: يا نباید نوشت يا استوار نوشت. 


معنی فدای لفظ شدن 

ملاحظة کتاب‌هایی همچون ترجمان القوافی» نشان می‌دهد» چگونه یک شاعر از 
عواطف عالی شاعرانه الهام می‌گیرد. و می‌تواند احساسات پاک انسانی و خواسته‌های 
اکثر مردم را در قالب اشعار ناب» جلوه‌گر سازد. 

هرگاه شاعری دستخوش آمیال قدرتمندان گردد و از روی ناچاری از هوسهای OUT‏ 
پیروی کند و مطابق خواست آنان شعری سراید. به كلى ذوق هنری خويش را از دست 
داده و ناجار می‌شود تا به کمک دسته‌بندی كردن واژه‌ها و قالب‌ریزی LAS‏ و سبک 
و سنگین كردن اوزان شعری بسازد» و با پس و پیش كردن کلمات بر خلاف دستورات 
حمله‌بندی؛ تقطیع بحر را درست کند؛ از اين روی شعر خود را به صورت تصنعی و 
بی‌مزه درآورده و در نظر مخاطبین بی‌ارزش می‌سازد. کسانی که تأثیر وضع طبقاتی را 
در شعر و هنر قدیم در نظر نمی‌گیرند. همه شاعران را به اين دلیل محکوم می‌کنند که: 
اینان نخست قافیه‌ها را حور کرده» کلماتی چون: قفس عدس, مگس و... را 
گردآوردند. و سپس معنی شعر خود را تاپع معنی اين GLAS‏ می‌سازند. بگذریم به 
قول شیخنا الطالقانی Ab‏ توضیح هذا المقال خارج عن المجال. 


HF * * 


۷1 :۱ ريحانة الأدب‎ .١ 
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شعرای عرب بر چهار طبقه‌اند: 

۱. طبقة جاهلیّین: دسته از شعرای جاهلیت که از ۱۵۰ سال قبل از اسلام شروع 
می‌شود تا ظهور اسلام. مانند: امری القیس و آعشی و... 

dab .۲‏ مخضرمّیین: دسته‌ای بودند که هم اسلام را درک کرده‌اند و هم جاهلیّت 
زان لسن ly‏ تاه و 

dab ۳‏ اسلامیین: دسته‌ای بودند که بعد از ظهور اسلام تا ظهور دولت بنی عباس 
ITY)‏ ماق خرو ردق ى 

۴ طبقة مولّدين”": اینها از زمان ظهور بنی عباس به بعد بودند. 

ححیت قول و استعمال شعراء در دستة ال و دوم در قواعد ادب مثل: صرف و 
نحو و لغت مورد اتفاق است و در دستة سوم هم تقریباً مورد قبول است؛ ولی در دستة 
چهارم حجیّت ندارد؛ البته در علم بلاغت قول شعرا حجت است حتّی مولدون و 
جناب ابوالفتح عثمان ابن جني گوید: المولدون یستشهد بهم في المعانی كما 
يستشهد بالقدماء في الألفاظ. ۲ 

نکته: استشهاد به نثر مانند استشهاد به شعر است. 

نکته: دعبل از شعرای طبقه چهارم (مولدین) می‌باشد. 


.١‏ قال ابن رشيق: 

«لا يستغنى المولّد عن تصفح آشعار المولدين؛ لما فيها من حلاوة اللفظ و قرب المأخذ و اشارات 
الملح و وجوه البديع الذى مثله في شعر المتقدمین» قلیل و ان كانوا هم فتحوا بابه وفتحوا 
حلبابه و للمتعقب زيادات و افتنان...» العمدة ۱: NW‏ 


۲. العغمدة (ابن رشیق) ۱: ۹۷؛ آنوار الربیع ۱: ۲۷؛ خزانة الأدب ۱: ۱۰-۵؛ جواهر الادب ۲: ۲۹. 


زندگی‌نامه 


دعبل خزاعی» علامة مجلسی 


دعبل بن على بن رزين بن عثمان بن عبدالله بن بُدّیل بن ورقاء خزاعي؛ البته در 
اسم و كنيه او اختلاف است. و بنابر اصح اقوال در سال ۱۴۸ هدر كوفه يا قرقيساء به 
دنيا آمد و بيشتر در بغداد اقامت داشت و مسافرت‌های زيادى كرد ودر دمشق و مصر 
هم مذتی ماند. 

خاندان او در بين عرب» معروف به علم وفضل و ادب هستند و اکثرشان شاعر 
بودند: 

.١‏ يدر او علی بن رزین شاعری زبردست بود و زندگی‌نامه او را مرزبانی در معجم 
الشعراء " نگاشته 

وش ها ور کون العمدة ابن ری ووس انه أ وت و 

۳ برادرش على بن على بن رزین" " شاعری که نظم زیبا و کلام بلند و بالایی 
اهرود كان ا و میاه سار ارت 

دود گر رین من عل ین وري کار شعراق ليل القبر ای غاندان 
است. 

a .۵‏ یت 


بدو اشارتى كرده كه: حسين بن دعبل " Sigs‏ ۰ ورقه‌ای دارد. 


YAY معجم الشعرا:‎ .١ 

YW :۲ العمدة‎ ۲ 

۳ الذریعه ۳ ۳ رقم ۱4۰؛ الفهرست ابن ندیم: ۹ العمدة ۲: ۱۷ ۲. 
.٤‏ محاضرات الأدباء ۲: ۶۷ ۲. 

0. الاغانی ۰ ۸ 


1 /شرح و ترحمه قصيدة تائيه 


۶ فرزند دوم دعبل به نام علی "" که ابوالفرج اصفهانی در اغانی به زندكىنامة او 
اشاره کرده. 

۷. پسر برادرش اسماعیل بن على مورّخ و ادیب فاضلى بود که WLS‏ «التكاح» و 
«تاریخ الأئمّة»”'" را نگاشته. 
(t)‏ 


i : (۳) 0 5 ۰ 


مشاهیر شاعران است و اشعار زیبایی سروده است كه صَفدی (م ۷۴۸ ه) در فوات 
la ll‏ ترجه اور تشه 

٩‏ فرزند او نيز بنام عبدالله شاعر بوده”". 

خلاصة کلام اینکه خاندان يرخير و برکتی داشته که ادب و معرفت در وحودشان 


ریسه دوانده ۳ 


از علما و متکلمین شمرده می‌شود و در تاريخ عرب و شعر و ادب کم‌نظیر بود و از 
شعرای مبرّز شيعه محسوب می‌شود. او نه فقط به مسائل ادبی بلکه به مسائل ابدی نيز 
اعتقاد داشته. 


.۲ ۱۷ :۲ العمدة‎ .١ 

.1١5 :۳ الذریعه‎ .۲ 

۳. الذریعه ۱6: ۱۹۶ رقم ۲۱۲۰؛ الذریعه ۹: ۱۷؛ الذریعه 4١:4‏ رقم ۲۳۸؛ الفهرست: EY‏ 
5. العمدة ۲: 1۷ ۲؛ البداية و النهاية AY NE‏ 

۵. فوات الوفیات ۳: 4۰۲ رقم .41٩‏ 

۲ . ابن كثير گوید: كان إنشادٌ الشعر و إنشاؤه و نظمه آسهل عليه من شرب الماء... . 

۷ الذریعه ۹: ۱۷ رقم ۱۱۸؛ طبقات الشعراء: AVY‏ 


زندكىنامة دعبل خزاعی / ۵۷ 


مشایخ روایی دعبل 

۱. حافظ شعبة بن حجاج (م ۱۶۰ )۳ 

۲. حافظ سفیان ثوری (م ۱۶۱ 2( 

۳. مالک بن انس (م ۱۷۹) 

۴. محمد بن عمر واقدی (م ۲۰۷) 
تسب او 

بش به دیل بن وّرقاء صحابی رسول اکرم MBE‏ می‌رسد و خاندانش از 
شیعیان و راویان حدیث و اهل ادب و شعر بودند. de‏ او عبدالله بن بُدیل سفیر رسول 
له و از اصحاب امیرالمزمنین BEL Ne‏ بود که با ALG‏ خزاعه در صفین با 
معاویه حنگید» و با سه برادر دیگرش: عبدالرحمن» محمد و عثمان در اين جنك به 
شهادت رسیدند. پدرش نيز از شعرای عرب بود. 

در عهد حضرت BEL Gols‏ متولد شد. موطن اصلی خاندانش کوفه و به قولی 
قزقیسیاء بوده از دوران کودکی و نوجوانی وی خبری در دست نیست و شهرتش از 
زمان شاعری او بوده. از اصحاب حضرت کاظم و امام Celio,‏ بوده و حضرت جواد 
الأئمّه سل را نیز درک کرد. 


فرزندان 


حسين» عبداللّه» علی که هر سه از آدبای عصرشان بودند. 


.۲ ۷ :۱۷ تاريخ دمشق‎ .١ 
NEV :۱ ؟. الإصابه فى تمييز الصحابة‎ 


۸ | شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


راويان حديث از دعبل 
.١‏ ابوالحسن علي (برادرش)؛ 
۲ موسى بن حماد يزدى؛ 
۳. ابوالصلت هروى (م ۲۳۶ ه)؛ 
۴. هارون بن عبدالله مهلبى؛ 


۵ موسى بن عيسى مروزى؛ 
۶ أحمد بن أبى داود (م ١‏ . 


۱۹۷۲ ديوان شعر که در بيروت به تحقيق عبدالصاحب عمران الذجيلي در سال‎ .١ 
م به جاب رسيد و مكرر تجديد جاب مىشود.‎ 

۲. کتاب الواحدة یا الواحدة في مثالب العرب و gS‏ که مورخين از آن اسم 
می‌برند ولی به دست ما نرسیده. 

۳. کتاب طبقات الشعراء " که از تألیفات مهم اوست و بزرگان رجال و تراجم از 


در کلام بزرگان نقد و ادب 


مرحوم مدرس بریزی (م ۱۳۷۳ (a‏ در ريحانه الأدب می‌نو بسد: 


۱. ر.ک: رحال نحاشی و عیون آخبار الرضا و اصول کافی. 
5 الذریعه :¥o‏ ۷رقم JY‏ 
۳. الذریعه ۱۵: ۱۵۰؛ معجم الأدباء ۳: ۱۲۸6. 


زندكىنامة دعبل خزاعی / ۵٩‏ 


دعبل با كمال جرأت و جسارت در مدح اهل بيت و قدح مخالفين ایشان» 
فروكذارى نكرده و می‌گفت: «ينجاه سال است كه چوب‌دار خود را به دوش كرفته و 
در سراغ کسی هستم كه به ياى دارم ببرد لکن بيدا نمی‌کنم»." 

علامه سيد محسن امین ل # مىفرمايد: 

كان شاعراً مفلقاً فصيحاً هد له بذلک أشعر الشعراء عصره و نقله حسن شعره من 
الفقر و الخمول إلى الغنی و الظهور... . كان دعبل شاعراً مقلقاً متفننا و حسبک 
بشاغریته أن تقول له آبو واس آشعر شعراء زمانه: «لحسنت ملء فیک» ۳ 

در مورد قصيدة تانیه نیز می‌فرماید: 

بلغت هذه القصيدة في الشهرة إلى حدٍّ أنه لم يبق موخ و لا رجالی الا و ذکرها أو 
أشار إليها أو ذكر أبياتاً منها و أشار إليها الشعراء في أشعارهم. قال الشيخ عبدالحسين 
الأعسم من قصيدة مخاطباً We‏ أمير المؤمنين BBL‏ 

Je‏ يا بحر النّدى هبة الرضا ‏ لدعبل في استنشاده لمدارس"" 
ابوالفرج اصفهانی گوید: 
«کان دعبل من الشيعة المشهورین بالمیل الى علی صلوات الله عليه و قصيدته 
«مدارس OUT‏ خلت من تلاوة» من حسن الشعر و فاخر المدانح المقولة في 
أهل HELGA!‏ و قصد بها آباعلی بن موسی الر ضا BOL‏ ی 


ابن عساکر (م ۵۷۱ ه) در تاريخ دمشق گوید: 


.۳۲ :۱۸ ريحانة الأدب ۲: ۱۲۸ - ۱۲۹ الأغانی‎ .١ 
.۴۰۲ أعيان الشيعة ۶: ۴۰۱ و‎ ۲ 
.۴۱۵ :۶ همان‎ ۳ 


.۳۱:۱۸ الاغانی‎ .٤ 


۰ /شرح و ترجمه قصيدة تانيه 


«الشاعر المشهورء له شعر رانق و دیوان مجموع» . 
ابن معتز (م ۲۹۶ ه) در طبقات می‌نویسد: 
yan‏ صاحب القصيدة التائية في آل الرسول صلوات عليه و علیهم و هی التی 
أوّلها: 
مدارش آياتٍ خلت من تلاوةٍ 2 ومنزل وحي مقر Sle‏ 
و هى آشهر من الشمس, و لا حاجة بنا الى تضمينها و لا تضمین شيء منها و هو 
صاحب التانية الأخرى التى أولها: 
طرفشک طارقة المُنيل CL‏ لا تظهری جزعاً فأنت بُرات» " 
ياقوت (م ۶۲۶ ه) در معجم الادباء گوید: 
«كان من مشاهير الشيعه و قصيدته التائيه في أهلالبيت من أحسن الشعر و اسن 
المدانح "». 
حاجى خليفه (م ۱۰۶۷) در كشف الظنون نويسد: 
«ديوان دعبل بن علي الخزاعی المتوفی سنة ۶ ه مشتمل على قصاند و 
اطا 
عالم مسيحى جناب بستانی (م ۱۳۰۰ ه) در دایرةالمعارف خود گوید: 
«كان دعبل معاصراً للبُحترى و أبي تمام الطاني و البحتری صدیقه. و دعبل cele‏ 
مجيدٌ معدود من طبقه الفحول... و كان دعبل كثير التشيع و له في أهلالبيت قصيدة 
من أفضل الشعر... و قال البحتري و كان يتعصب لدعبل: دعبل عندي أشعر من مسلم 


. 0 VW تاريخ دمشق‎ .١ 

۲ طبقات: ۱۸ ۲. 
۳. معجم الادبا ۳: ۱۲۸۶. 
.٤‏ کشف الظنون ۱: ۰۷۸۹ 


زندگی‌نامه دعبل خزاعی / 1۱ 


بن الولید؛ BY‏ کلامه آدخل في کلام العرب و مذهبه آشبه بمذاهبهم»."" 


ابن خلکان ۱ ه) در وفیات الاعیان می‌نو بسد: 

ols»‏ شاعراً ا 

صاحب wks‏ معجم السعراء في معجم البلدان می‌نو یسد: 

«له آخبار و شعر حیّد و كان صدیقی البحتري و صنف فى طبقات الشعراء و کان 
تشن اع 

حرحی زیدان e)‏ ۲ هه با تعصبی که دارد می‌نویسد: 

«له مدانخ في غاية البلاغة. و أكثر مدانحه في أهل البيت...»“. 


«کنت آری في هذه التائيه الکبری (مدارس آیات) Ho‏ فکره و صفاء سريرة وقوّة 
عقيدة» ° 


صاحب نفحات الروضات می‌فرماید: 

«أبوعلى دعبل بن على الخزاعى الشاعر المشهور كان من أجلّة شعراء أصحابن 
جليل القدر» عظيم الشأن و المنزله عند مولانا الرضاعلة... و فضائله کثیرة ». 

ابواسحاق قیروانی (م ۴۵۳ ه) گوید: 


«کانردعبل مدّاحاً HEC AY‏ کثیر التعصب لهم... و له المرثية المشهورة و 


.۲۹۵ - ۲۹۳ :۷ دانرة المعارف‎ .١ 

۲. وفیات الاعیان ۲: 1۱7 ۲. 

۳. معجم الشعراء في معجم البلدان: ۲۱۸ رقم E10‏ 
4. تاريخ آداب اللغة العربية ۲: ۷۵. 

۵. دعبل خراعی: ۲. 

.۲۰۰ نفحات الروضات:‎ .٦ 


۲ /شرح و 5 dom‏ قصيدة تائيه 


هي من جيّد شعره»"" 

آفسوس و صد آفسوس که تعصب در برخی موجب می‌شود كه راه حقیقت را 
نپیمایند و چون صاحب تاريخ آداب اللغة العربیه گوید: «فانت تری شاعريّة هذا 
الرجل لکن ذکره خمل بسبب هجوه الخلفاء و الناس على دين ملوكهم» فلم یصل 
إلينامن آشعاره الا شذرات مبعثرة مع آخباره في الأغاني» ۲ 

حال آنکه ابوالفرج در اغانی گفته: «سمعت الجاحظ. یقول: سمعت دعبل بن على 
یقول مکثت نحو ستين سنة لیس من یوم 53 شارقه الآ و Ul‏ آقول فيه شعراً». 

و قاسم بن مهرويه نيز كويد: «ختم الشعر بدعبل» ". 

و ابوالفرج كويد: 

«أخبرني الحسن بن علىّ قال حذثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: قال 
البحترى: «دعبل بن على أشعر عندي من مسلم بن الوليد» فقلت له: و کیف ذلک 
قال: «لأنّ كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم و مذهبه أشبه بمذاهبهم» 
و کان بتعصب له ° 

آمدی ۰ ه) گفته: «دعبل بن على الخزاعی... من المطبوعين». 

ابن شرف قیروانی (م FOF‏ ه) گوید: «کان شاعر العلماء و Sle‏ الشعراء». 

ياقوت گفته: «شاعر مطبوع مفلق». 

ابونواس خطاب به او گفته: «حسنت ملْء فیک و آسماعنا و کان والله فصيحاً»)””". 


.87 :١ زهر الاداب‎ .١ 

۲ آداب اللغة العربية ۲: ۲۱ ۷. 
۳. الأغانى ۱۸: ۳۲. 

.۳۹ الأغانى ۱۸: ۳۸ و‎ .٤ 
.۱۱۳ :۲ معجم الشعراء‎ ۵ 


زندگی‌نامۀ دعبل خزاعى WT‏ 


ذهبی e)‏ ۸ ه) در سيّر أعلام esc‏ گفته: «شاعر زمانه...» 
ابن عساکر در تاريخ دمشق در شأن دعبل گوید: «قال ابوالعباس المبود النحوی 
المشهور: كان دعبل و الله فصيحاً». 
اقوال مذكور در منزلت دعبل كه فحول نقد و ادب گفته‌اند بر اصحاب بصيرت و 
ارباب معرفت يوشيده نيست و طالب فضل و كمال به أدنى تأملى بر تعصب وعناد 
صاحب تاريخ آداب اللّغة العربيه پى می‌برد و نحن آبناء geal dl‏ لا أبناء العناوين و 
لا وحشة من حق ساعد إليه الدليل و الاعتبار. 
و مجالس بزركان و خلفاء و اميران و محافل مردم به سبب شعر دعبل غنى می‌شد. 
و با اشراف علمى به كتب ادب و مطالعه دواوين عرب مىتوان كفت ابيات دعبل 
خزاعى مصداق أتمّ ابيات ذيل هستند: 
وقد ME aly‏ البليغ قصيدة مطؤولة لكنّ على غير طانل 
وقد يبلغ اللفظ القصیر رسالة إذاعدّت الألفاظ روح الر mil‏ 
و به باور من طبعش بسیار لطیف بوده. و از طلعت دیوانش» فروغ «انّ من الشعر 
لحكمة» ساطع است و از طاقت بیانش» شروع «إنْ من البيان لسحراً» طالع. نازکی 


NEV سير أعيلام النبلاء ۱۱: 9 رقم‎ .١ 

؟. جرا به دو مصراع بيت كويند؟ 
ابن رشيق در جواب كويد: 
«و البیت من الشعر كالبيت من الابنية: قراره الطبع» وسمكه الرواية» ودعائمه العلم؛ و بابه 
الدربةء وساكنه المعنی و لا خير في بيت غير مسكون» و صارت الأعاريض و القوافي 
كالموازين و الأمثلة للأبنيةء أو کالاوافی و الأوتاد للأخيبة. فأمّا ما سوی ذلك من محاسن 
الشعر؛ LS‏ هو زينة مستأنفة ولو لم تكن لاستغنئ عنها». العمده ۱: ٤‏ ۱۰. 

vg aa! JULY 


۶4 /شرح و ترحمه و فصیدة تائيه 


اشعارش خود برهان ناطق است و تشویق امام همام على بن موسی الرضا المرتضی 
- علیهما الصلاة و الثناء - در قصيدة تائيه شاهدی صادق. 
معطر می‌سازد و انوار ازهار حدانقش» BIS‏ دیدگان را منوّر» اشعاری که مشتمل بر 
تفضل و اكرام است و رقیمه‌ای كه حاکی از وفور ایمان و خلوص اعتقاد. 

سبحان الله از ال تا آخر دیوانش و در همه آثارش ارادت خاصی به اهلبيت هداة 
معصومین - صلوات الله علیهم أجمعين - می‌یابی. دیوانش از فاتحه تا خاتمه. شور و 
نوا Saas‏ كداز ات از گلشن جان به اهداى شاخ AS‏ دماغ روح را معطر سازیم: 
قال دعبل: 

يموت رَديء الشعر من قبل آهله و حیّده؛ یبقی وان مات قانله 


وقات 

گفته شده: جناب دعبل» در بغداد مالک بن طوق تغلبي را که از متتفذین عرب 
بود» هجو کرد. مالک نیز در صدد قتل او برآمد. دعبل به بصره رفت در آنجا او را 
شکنجه کردند. از روی ناچاری راه اهواز (عراق) را در پیش گرفت. مالک فردی را 
مأمور به قتل دعبل کرد و ده هزار درهم به او داد. هنگامی كه در یکی از آبادیهای 
شوش" به نام طيّبه '' بود» آن مرد بعد از نماز عشاء با نوک عصای دشنه مانند 
زهرآكين زخمی بر پشت پای دعبل زد که مسموم شد و روز دیگر بر اثر جراحت آن 


درگذشت: حنازه‌اش را به شوش منتقل و دفن نمودند. 


۰۱۲۲ :۵ معجم البلدان‎ AVG :۲ مراصد الاطلاع‎ .١ 
.۲۷۵ :1 معجم البلدان‎ Gee ۲ مراصد الاطلاع‎ .۲ 


زندگی‌نامۀ دعبل خزاعی / 1۵ 


وصيت كرده بود» قصيدة معروفش (مدارس آیات...) را در لحدش بگذارند. از 
وفات دعبل قلوب علوی‌ها و شیعیان و دوستانش محزون شد. كميت (م ۱۲۶ ه) و 
حمیدی (م ۹ ه) و ابونواس (م ۱۹۸ ه) و ابوتمام (م ۲۳۱ ه) و بحتری (م (a YAY‏ 
از دوستان و معاصرانش بودند؛ ابوتمام در سال ۲۳۱ ه. وفات کرد یعنی ۱۵ سال قبل 
از دعبل. بحتری که شاعری بلند آوازه بود در رثاى دو دوستش ابیاتی سروده: 
قد زاد في گلفي و أوقَدَ لوعتي موی خیب" یوم مات و دعبل 
وبقاء ضرب الخعتّمي وشبهه من كل مکدود القريحة مُحبل 
أهل المعانی المستحيلة Sf‏ هم طلبوا البراعة و الکلام المقفل 
GE‏ لا تزل السماء مخيلة تفشاکما سیماء مُزن مُسْبل 
Sig‏ على الأهواز Leg‏ دوه مَسْرَى النَعىّ ورِمّةٌ بالموصل 
قدس الله نفسه الرّكيّة و عطر الله مرقده. 


برای اطلاع بي بيشتر از زندكى نامه دعبل خزاعى رجوع شود به كتب ذيل: 
١‏ الاعلام ۲: ۳۳۹؛ 
؟. أعيان الشيعة ۶: ۴۲۵-۴۰۰؛ 
الاغانی ۱۸: ۶۳-۳۱ 
۱ تاريخ OM‏ العربی حنا الفاخوری: ۵۰۲-۴۹۹؛ 
تاريخ آداب اللغة العربیه ۲: ۷۶-۷۴؛ 
تاريخ دمشق ۱۷: ۲۷۷-۲۴۵ رقم ۲۰۸۳؛ 
تأسیس الشیعة: ۱۹۵-۱۹۳؛ 
دائرة المعارف (پطرس البستانی) ۷: ۲۹۵-۲۹۳؛ 
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.١‏ حبيب بن أويس طانی مکی به ابوتمام. 
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٩‏ دعبل الخزاعي (حرحیس کنعان)؛ 

۰ دعبل بن على الخزاعي (علی الخزاعي)؛ 
۱ رجال الکشی: ۴۲۵ و ۴۲۶ رقم ۱۶۵؛ 
۲ رحال النجاشی: ۱۶۴ رقم ۴۲۸؛ 

۳ رحال تقی الدین الحلی: AY‏ رقم ۶۰۱؛ 
۴ روضات الحتّات ۳: ۳۲۵-۳۰۶؛ 

۵ ريحانة الاب ۲: ۱۳۳-۱۲۸؛ 

۶ سير اعلام النبلاء ۱۱: OVA‏ رقم ۱۴۱؛ 
۷ شرح حال دعبل (مخطوط)؛ 

۸ الشعر والشعراء ۱: ۸۴۹؛ 

14. طبقات الشعراء: ۲۶۸-۲۶۴ 

۰ العمدة (لابن رشیق) ۲: ۲۶۷؛ 

۱ الغدير ۲: ۴۴-۴۹۵ ۵؛ 

۳۲ محالس المزمنین ۲: ۵۲۶-۵۱۷؛ 

۳ معجم الادباء ۳: ۱۲۸۴؛ 

۴ معجم الشعراء ۲: ۱۱۳؛ 

۵ معجم الشعراء في معجم البلدان: ۲۶۸ رقم ۴۶۵؛ 
۶ مقدمة دیوان دعبل: ۸۹-۱۷ 

۷ نفحات الروضات: ۲۰۰؛ 

۸ الوافی بالوفیات ۱۴: ۱۳-۱۰؛ 

4. وفیات الاعیان ۲: ۰۲۷۷-۲۶۶ رقم ۲۲۷؛ 
۰ هدية العارفین ۱: ۳۶۳. 


زندگی‌نامۀ علامه محلسی / ٩۷‏ 

زند گی‌نامه 

علامه محمدباقر محلسی فرزند علامه محمدتقی ای در سال ۱۰۳۷ هم 
به دنیا آمد و تاريخ ولادتش از حیث علم حروف و عدد جملة «جامع LS‏ 
بحارالأنوار)”") می‌شود؛ LS‏ خلقت او برای انجام اين خدمت بی‌نظیر دینی بوده 
است. وى در اواخر عهد شاه سليمان صفوى و قسمتى از عهد شاه سلطان حسين 
صفوى می‌زیست. شيخ الاسلام و امامت جمعه و جماعات كشور بود و صاحب 
اختيار دينى كل كشورء و نيز رياست علمى و سياسى به عهدة ايشان بود. 

محذث نوری در کتاب الفیضص الد مىفرمايد: 

آحدی از عالم و غیر عالم نیست» مگر اينكه رهين منّت اوست و هیچ يك از علما 
در مرتبة ترویج دين از جهت تألیف و تصنیف به مقام آن جناب نرسیده و این امری 
است واضع و منکر نمی‌شود الا کسی كه دل او را كينه و چشم او را پرده پوشانده 
ا 

عبدالعزیز دهلوى که از علمای معاصرین و از اهل سنت و جماعت است در 
تحفة اثلاعشرية که در اين اوقات در ابطال مذهب شيعه و احقاق مذهب خود تألیف 


کرده است» نوشته است که: اگر دين شيعه را دين آخوند باقر محلسی بگویند رواست؛ 


.١‏ علامه محمدتقی محلسی هفت فرزند داشت که سه‌تای آنها بسر و چهارتای آنها دختر بودند و 
علامه محمدباقر مجلسی کوچکترین بسر ایشان است. مرات الاحوال: NY‏ 

۲ الفواند الرضویه ۲: WO‏ 

۳ الفیض القدسی: ۱۰. (بحارالانوار ۱۰۲: ۱۰). 
تذکر: OLS‏ شریف الفیض القدسي في ترجمةالعلامة المحلسي WE‏ تألیف جناب محدث 
نوری است که در طبع کمپانی بحارالانوار در مقدمه جلد ۱ جاب شده بود ولی در جاب 


اسلاميه و بيروت قبل از کتاب الإحازات در حدود ۱۹۰ صفحه حاب شده. 
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‘ )\( 
زيرا که اين مدهب را او رونق داده ا 


آیت ال شبیری زنجانی ABE‏ تعلی در این بارهمیفرماید: 

در وجه تسمية مجلسيين به «مجلسی»» مطالب گوناگونی نقل می‌کنند که نادرست 
است. «مجلسی» لقب» مقصود على - جذ مرحوم مجلسی - است» مقصود على شاعر و 
تخل ea‏ بود مخلسى اول S|‏ مدق سل ] 2555 BU Sal‏ 


۱. مرآة الأحوال: ۳۰. 
تذکر: بر تحفه ائناعشریه ردیه‌های مختلفی زده شده. و کتاب‌هایی باعنوان «الائنی عشریة» 
نوشته شده كه با کتاب آخیر الذکر فرق می‌کند كه شيخ آقابزرگ تهرانی BB‏ ۲۹ عنوان در 
الذریعه ۱: ۱۱۹-۱۱۳ نام می‌برد. 
۲ از آشعار ایشان: 
تاشد قدح کش از خم می آرزوی ما بر دوش می‌کشند ملایک سبوی ما 
مابلبلان گلشن عشقيم دور نیست . . گر گوش چرخ كر شود از های و هوی ما 
داریم حالتی ز محبّت که لطف دوست هردم دری ز غیب گشاید به روی ما 
از روی ما که ياك کند گرد معصیت گر ابر مغفرت ندهد شستشوی ما 
از ob‏ راه عشق بتان مجلسی خوشیم كآخر به جای می‌رسد اين جستجوی ما 
راهنمای دانشوران ۲: ۲۲۹ و ۲۲۰. 
نکته: سيد محمد مجلسی هروی از شاعران قرن نهم هجری نيز متخلص به «مجلسی» است. 
او در آغاز «غریبی» تخلص می‌کرد و چون به مجلس سلطان حسین بایقرا راه یافت «محلسی» 
تخلص کرد از اوست: 
هر زمان گردی ز کوی دوست سر بر می‌کند تا کدام افتاده آن جا خاک بر سر می‌کند 


لغتنامة دهخدا ۰۴۱ ۴۶۶. 
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می‌کرد» می‌نوشت: محمّد تقى محلسی. بعد از وی اين لقب بر فرزند و نوادگان وی منتقل 
شد؛ نظیر لقب «کاشف الغطاء» که از شيخ جعفر به نوادگان وی نظیر: شيخ محمدحسین 
كاشف الغطاء و شيخ احمد كاشف الغطاء منتقل شده است. " 


مخالف و موافق» عقل و كياست و فهم و فراستِ او را فزون از حذ وصف می‌دانند 

و بزرگان رجال و تراحم در فضل او رساله‌ها نگاشته‌اند دامادش محمدصالح 

خاتون‌آبادی در حدائق المقرّبين گوید: 
حق آن جناب بر اين دين از چند حيث است و واضح‌ترین آنها شش وجه است: 
.١‏ تکمیل شرح کتب اربعه - که در تمام عصرها مدار فقاهت بوده و هست - کار را 

بر plu‏ فصضلای حهان je»‏ مشکلات آن و کشف مُعضلات ۲ آن» آسان كرده... . 

۲. ساير احادیثٍ روایت شده در مجلدات بحاری که مثلش در شيعه نوشته نشده 

بود» جمع کرد. 

۳. تألیفات فارسی؛ چنانکه در غايت نفع و فوائد برای دنیا و آخرت است. 
dali! .۴‏ جمعه و جماعات و تأسیس مجامع عبادات. 

۵. فتاوی و جواب مسانل دینی... . 

۶ قضاء حوانج مزمنین و دفع ورد ظلم...". 

.۱۰۵ حرعه‌ای از دریا ۲: ۳۱۷؛ مرآة الأحوال ۱: ۷ (مخطوط)؛ الفیض القدسی.‎ .١ 

۲. از اغلاط مشهور استعمال واژة «معصّلات» است. حال آنکه صحیح آن «معضلات» می‌باشد؛ 
چنانکه جوهری در صحاح گوید: «قد أعضّلَ الأمر آی: اشتد و استغلق. و امر مُعضل: لا 
يُهتدى لوجهه. والمُعضلات: الشداند». صحاح ۳: ۱۲-۷ ۱۷. 

۳ حدائق المقربين: ۰4۱۱-4۰۸ «حديقه خاسه» ملخصاً». 
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خلاصه حقوق آن جناب بسيار است بر اهل دين. در كلام بزرگان نيز بسيار تعريف 


و تمجيد شله. و به كفته ديكر: 


أضحئ كمثل الشمس في فلك العلا والشّمس تستغنى عن التعريف"" 


استادان 
.١‏ خليل بن غازی قزوينى (م ۱۰۸۹ ه) شارح كتاب کافی. 
۲. يدر بزركوارش علامه محمدتقى مجلسى (م ۱۰۷۰ ه). 
۳. شيخ المحدثين محمدبن حسن حر عاملي صاحب وسائل الشيعه (م ۱۱۰۴ ه). 
۴. علامه محمد صالح بن أحمدى سروی طبرسي (م ۱۰۸۱ (a‏ شارح كافى. 


reed 


شاگردان 

کتابی با عنوان احازات الحدیت تألیف شده که احازه‌نامه ۱۳۵ نفر از کسانی که از 
علامة مجلسی احازه حدیث دارند. در آن جمع‌آوری سده. 

میرزا عبدالله افندى صاحب رياض العلماء و سید نعمت الله حزایری» تعداد 


eis gt 55 ۱ ۲‏ ۳( 
شاگردان علامة مجلسی را متجاوز از یک هزار نفر مىنويسند . 


.١‏ شرح بوستان (خزائلی 5ل ): ۳۱۵ ح ۱. و نظیر بيت اخير الذکر شعر جناب سعدی است: 
اكر هست مرد از هنر بهره‌ور 2 هتر خود بگوید» نه صاحب هنر 
اگر مشک خالص نداری. مكوى ورت هست. خود فاش گردد به بوی 
به سوگند گفتن: که زر مغربی است جه حاحت؟ محک خود بگوبد که کیست 

بوستان: باب ۰۷ حکایت ۳. 

۲. الفیض القدسی: ۱۰۲؛ الأنوار النعمانية ۳: PUY‏ 


ناگفته پیداست كه در طول چهل و چند سال ریاست علمی و روحانی و مقام احتماعی 
علامۀ محلسی» صدها نفر از علما و بزرگان به خدمت او رسیده‌اند و چون علامۀ مجلسی 
دارای اجازات عالیه به طرق زیادی بوده» از وی استجازه نموده‌اند و به يقين شمردن و نام بردن 
تمام اسامی شاگردان و مجازان از علامة مجلسی از محالات عادی به شمار می‌رود. در کتاب 
زندگی نامة علامة محلسی حدود ۱۹۰ نفر از شاگردان ایشان را نام برده‌اند و توضیحات 
مجملی درباره آنها بیان شده» و نیز در کتاب مرآة الأحوال اثر مرحوم محمدباقر اصفهانی 
مشهور به بهبهانی» بعضی از شاگردان آن ذکر شده. و همچنین کتابی با عنوان تلامذة العلامة 
deel‏ و المخازون عت از شزی SIEGES‏ ملس شورای اسای جات شد که ۲۵۰ تفر 
از کسانی که از شاگردان و صاحب احازه از علامه بوده‌اند» ذکر شده» از باب نمونه: 

.١‏ شيخ عبدالله بن نور الدین صاحب کتاب العوالم. 

۲. محمدصالح مازندرانی (م ۱۱۱۶ ه) صاحب شرح الاستبصار و شرح اصول كافى و 
كتب پر فایدۀ ديكر. 

۳. محمد بن على اردبيلى (م ۱۱۰۱ ه) مؤلف جامع الرواة. 

۴. محمد بن مرتضى مشهور به نور الدين صاحب تفسير الوجيز. 

۵. سيد نعمت الله جزايرى صاحب انوار نعمانيه و کتب حديث. 

۶ صدر الدين سيدعلى خان مدنى شيرازى (م ۱۱۲۰ ه) صاحب رياض 
السالكين و أنوار الربيع. 


« 


£ 


تالیفات 

فهرست‌های مختلفی برای تألیفات ايشان نوشته شده حدود ۱۷۰ اثر عربی و 
فارسی صبط شده از حمله: 

۱. بحار الانوار؛ 

۲ مراة العقول؛ 
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۳ الفواند الطريفه في شرح الصحيفة؛ 

۴ عين الحياة؛ 

۵. مشكاة الانور؛ 

۶ حق الیقین؛ 

۷ راد المعاد؛ 

۸ ترجمة زيارة جامعة کبیره؛ 

٩‏ ترجمة توحيد مفضل؛ 

۰ ترجمة قصيدة دعبل خزاعى؛ 

.١‏ ترجمة فرحة الغري؛ 

و... 

مخفى نماند که كتبى مثل: إختيارات DN‏ و تذكرة الأئمّةه و صراط النجاة و تعبير 
المنام» بدو نسبت داده شده که نسبت اين كتب خالی از مسامحه و اشكال نیست. 


فرزندان 
از ایشان F‏ پسر و ۵ دختر به یادگار ماند كه فرزندان يسر ودامادانش نیز از 


(۳0 ۰ ry ۰ 8 5 he 
دانشوران و اعلام روزگار خويش بودند‎ 


وفات ۱ 
بعض ارباب تراجم مثل خاتون‌آبادی كه داماد ایشان است گوید: ۴ 
۱. مرآة الأحوال 1-6۱ 8. 


7 مرحوم شیخ عباس قمّى در الکنی والالقاب ۲ فرموده: خاتون‌آبادی گفته وفات علامه در سنة 
۰ است. حال آنکه در حدائق المقربین (مخطوط) جناب خاتون‌آبادی سنۀ ۱۱۱۱ ذکر کرده. 
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وفات علامه را در ۲۷ رمضان سال ۱۱۱۰ ه نوشته‌اند که عدد ابجد OF‏ یکی از 
حملات ذیل است: 
- رونق از دین رفت: ۱۱۱۰ 
- مقتدای حهان ز با افتاد: ۱۱۱۰ 
ple -‏ علم رفت از عالم: ۱۱۱۰ 
- باقر علم شد روان به جنان: ٩۳۱۱۱۰‏ 
سید حسین بروحردی در نخبة المقال شعری در bole‏ تاريخ رحلت ایشان سروده: 
و المجلسی ابن تقيّ باقر له‌بصازکلهیاجواهر 
مُجدد الم ذهب بالوجه الأتمّ وعد عمر أقبضه حزن وغم 
و دیگری گفته: 
ماه رمضان جو بيست و هفتش كم شد تاريخ وفات باقر اعلم شد 
قبر شريف علامة مجلسى - عطرالله مرقده - در جامع عتيق اصفهان است که قبر 
پدرش علامه محمدتقى مجلسى و ملامحمدعلى استرآبادی و ملامهدى هرندى و 
ميرزا محمدتقى الماسى و ملاصالح مازندرانی - دامادانش - و نوه‌اش ملاهادى 
مازندرانی» نيز همان آنجا است. 


برای اطلاع ب بيشتر به كتب ذيل رجوع كنيد: 
.١‏ بحازات الحديث. (۱ جلد)؛ 
۲. أعيان الشيعه 9: ۱۸۴-۱۸۲؛ 


۳ _ ترجمه فيض قدسى (سیدجعفر نبوی)؛ 


۱. حدائق المقربین: ANY‏ 


۶شرح و ترجمه قصيدة تأنیه 


تلامذة العلامة المحلسى و المحازون عله )\ حلد)؛ 
حرعداى از دریا۱: ۲۴-۳۱۷ ۳؛ 


8 

0 

۶ جمع پریشان ۱: ۶۵-۴۹؛ 

۷ حدانق المقربین: ۴۱۲-۴۰۸ (مخطوط)؛ 

۸ راهنمای دانشوران ۲: ۲۳۰-۲۲۹؛ 

۱۲۴-۱۱۹ (مصحح)؛ روضات الجنات:‎ ٩۳-۷۸ :۲ روضات الجنات‎ ٩ 
(سنگی)؛‎ 

.٠‏ زندگی نامة علامة محلسی (۲ حلد)؛ 

۱ زندگی نامة علامة محلسی (محمدحسین سحاد)؛ 

۲ سبك شناسی بهار ۳: ۳۱۵-۳۰۳ 

۳ الفواند الرضويه ۲: ۶۷۴-۶۵۵ 

۴ الفیض القدسی: ۱۹۰-۱ (بحارالانوار ۱۰۲: ۱۹۰-۱)؛ 

۵ قصص العلماء: ۲۲۸-۲۰۴؛ 

SoS ۶‏ و الالقاب ۳: ۱۵۲-۱۴۷ 

۷ مراة الاحوال: ۴۶-۲۶ (مخلوط)؛ 

۸ مشاهیر دانشمندان اسلام ۴: ۰۱۸۲-۱۷۷ 

تذكر: جناب سيد مصلح الدین مهدوی در کتاب زندگی نامة علامة محلسی SOUT‏ 
كه مستقلاً دربارة علامة مجلسی و نوشته شده نام می‌برد من جملتها: 

.١‏ آرامگاه مجلسی (در ضمن دايرة المعارف تشيع ۱: ۴۷)؛ 

۲. آل مجلسى (عبدالحسين شهيدى صالحى در ضمن دايرة المعارف تشيع :١‏ 


۳. تذكرة الأنساب (در معرفى خاندان ode‏ مجلسى)؛ 
۴. تذكرة مجلسى (به زبان اردو و در سوانح حيات مجلسی)؛ 


كامى بلند در عمومی كردن علم VO]‏ 


۵ _ خلاصة شرح حال علامة مجلسی (سید عبدالّه حجّت بلاغی)؛ 

۶ سرگذشت محلسی (میرزا حیدر على محلسی)؛ 

.V‏ علامة کبیر ملامحمدباقر مجلسی (ناصر الدین انصاری)؛ 

۸ علام؛ محلسی و آثار او (مهین بناهی)؛ 

٩‏ کارنامة علامة محلسی (عطانی خراسانی)؛ 

0۰ كتابشناسى محلسی (حسین درگاهی)؛ 

۱ محلسی از دیدگاه مستشرقان و ایران شناسان (سید ابراهیم علوی)؛ 
۲ نور القدسی (سید محمّدعلی موسوی مبارکه‌ای)؛ 

BAL ۳‏ علامة مجلسی. 


علامة مجلسی و نقش برجستة او در عمومی كردن علوم 

فراگیری دانش بر هر مسلمان واحب است و عذر نادانی پذیرفته نيستء یکی از 
راهکارهای آموزش be‏ عمومی كردن OF‏ است. مقصود از عمومی كردن علم. همه 
فهم ساختن آن با حفظ سطح علمی لازم است. نه فدا كردن آن. در اين باره یکی از 
محققین» گفتاری استوار از خود به یادگار گذاشته که مختصری از آن را ذکر می‌کنيم: 

در گذشته عده‌ای می‌پنداشتند فضل و هنر در پیچیده نویسی و ناسرراست سخن 
گفتن و صنعت در عبارت كردن و قلنبهنويسى است. به پندار اين coe‏ ساده‌نگاری 
ULES‏ ساده انگاری است» و آنکه ساده می نو بسد حتما ساده می‌انذيشد. حال آنکه نه 
تنها ملازمه‌ای ميان اين دو نیست. بلکه در نویسندگی کاری مشکلتر از ساده‌نویسی و 
ساده‌تر از مشکل نویسی نیست. برای مشکل نویسی می‌توان مشتی لغت مشکل در 
نوشته پاشید و آن را مشکل کرد؛ به همین سادگی. 

ساده نوشتن غير از سطحی نوشتن است و عمیق نوشتن غير از پیچیده نوشتن. در 


گذشته عده‌ای به حای عمیق نوشتن بیجیده می‌نوشتند و امروز عده‌ای به حای 
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ساده‌نوشتن» سطحى مى نويسند. اين دو گزینه» مردود است و مطلوبٌ اين است که 
ساده و عمیق نوشت. 

یعنی نوشته درونه‌ای بربار و فشرده داشته باشد Lal‏ برونة آن سهل التناول و 
زودیاب و روان باشد. مثلاً کتاب جامع عبّاسی تأليف شيخ بهانی [زید بهانه]» اشری 
است ساده» امّا سطحی نیست. ولی کتاب صمدية تأليف هموء اثری است پیچیده 
اما عميق 05-6 

یکی از عالمانى كه در عمومى كردن علوم دينى نقش برجسته داشت» علامه 
محمّد باقر مجلسى (۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ ق) است. وى در جنب كتابهاى تخصصى 
ارزنده‌ای چون بحارالانوار و مرآة العقول و ملاذ LE‏ كتابهايى آموزنده و عمومى و 
ساده براى مردم و به زبان مردم (فارسى) ان 

اهمّیت کار محلسی در عمومی كردن علوم دینی و ساده‌سازی معارف دینی 
هنگامی آشکار می‌شود كه بدانیم: اقلا وى سرآمد عالمان عصر خويش و بزرگترین 
مرجع علمی بود و مهمترین SLT‏ علمی آن عصر از آن او بود. انیا وی رتبة 
شیخ‌الاسلامی داشت و امامت جمعه و ریاست دینی بر عهدة او بود و حل و عقد 
بسیاری از امور کشور به سرانگشتان وی بسته بود. 

مجلسی ضمن اينكه بزرگترین مقام علمی و دینی عصر خويش به شمار می‌رفت و 
کتابهای تخصّصى گرانسنگی نوشت. به فارسی نویسی و ساده نویسی و عمومی 


.١‏ کلام ایشان در مورد کتبی که برای عموم مردم نوشته می‌شود صادق است» لکن کتب مدرسی و 
تخصصی را مقامی دیگر است که بحث از آن مقالی دیگر می‌طلبد. 

۲ برای آشنایی با کتابهای او رجوع شود به:کتاب‌شناسی مجلسی و علامه مجلسی وآثار 
فارس یاو؛ همچنین دربارة «فارسی‌نگاری علامه محلسی» رجوع شود به کتاب علامه 


مجلسی. 
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نویسی نیز رو کرد و این کار را کسر شأن خود ندانست. 

تأليفات فارسی مجلسی در حدود شش هزار صفحه و در قالب بیش از پنجاه 
کتاب و رساله است که مهمترین و معروفترین آنها عبارتند از: حق‌اليقین (در 
اعتقادات)» عين الحياة (در اخلاق)» حلية المتقین (در آداب و احکام) ژاد المعاد (در 
دعا و زیارت)» حياة القلوب (در تاريخ بيامبران)» و جلاء العيون (در تاريخ چهارده 
معصوم). علاوه بر اين کتابها و رساله‌های تالیفی دیگس از آثاری بايد نام برد که 
ترجمه است و پیداست که مخاطب أن فقط عموم مردم است؛ از جمله: ترجمة 
عهدنامذ اميرالمؤمنين BEL‏ به مالک اشتر» ترجمة دعای کمیل و... . 

البته عالمانی پیش از علامه مجلسی بودند که به فارسی می‌نوشتند» اما مجلسی 
دو امتیاز بر اغلب آنها دارد: يكم اينكه SUT‏ مجلسی بیش از آنهاست و این نشانه آن 
است که فارسی نویسی او از سر تفتن [نبوده]» بلکه مبتنی بر تصمیمی سنجیده و 
de‏ بود. به عبارت دیگر» فارسی‌نویسی با مجلسی آغاز نمی‌شود اما با او اوج 
مق كيرد و در واقع» محلسی نقطة عطف فارسی نویسی در ميان عالمان دینی است؛ 
صرف نظر از اينكه نثر فارسى او را خوب يا بد يا بينابين بدانيم. 

دوم اينكه نثر مجلسىء ساده و روان و زودياب و سر راست است. وى تنها و تنها به 
اداى مقصود و انجام وظيفه مىانديشيده و از آرایه‌های ادبى و هنرنمایی و «مبالغة 
مستعار» پرهیز می‌کرده است. 

كفتنى است: «زبان راء به اعتبار شيوة بیان مقصود. به علمى و عام و ادبی مىتوان 
تفسيم کرد.» " یکی از لغزشهای رايج نويسندكان اين است كه از زبان ادبى برای 
مباحث علمى محض استفاده می‌کنند. حال آنکه هر زبان ویژۀ نوعى سخن است و به 


EV آيين نگارش:‎ .١ 
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کار بردن زبان ادبی در بحث علمی خطاست و در بحث علمی فقط بايد از زبان 
علمی استفاده کرد. زبان علمی of‏ است که «لفظ بر معنی دلالت آشکار و بی واسطه 
داشته باشد. در این زبان لفظ شفاف و فرانما (حاکی ماوراء) است؛ یعنی بی‌آنکه توخه 
ما را به خود کلمات و تعبیرات حلب LS‏ و ما را در خود متوقف سازد» به سوی مدلول 
و معنی راهبر می‌شود. ) 

زبان علامه مجلسی Lids‏ چنین است. معانی در پس الفاظ او چنان نمایان است 
كه سنگریزه‌ها در پس جشمة زلال... . 

علامة محلسی در سرآغاز آثار فارسی خويش خاطرنشان ساخته که از آن رو 
فارسی نویسی و ساده‌نویسی را برگزیده است تا عموم مردم از معارف دینی بهره‌مند 
شوند. از تکرار اين نکته در سرآغاز چند کتاب دانسته می‌شود که وی تصمیمی Ge‏ 
و برنامه‌ای دقيق براى عمومى كردن علوم دينى داشته است. مثلا در آغاز كتب حلية 
المتقین می‌گوید: 

(به جهت عموم نفع نسبت به اهل اين دیا مضامین اخبار را در لباس لغت 
فارسی قريب iy gal‏ حلوه داو 

همچنین در آغاز کتاب حلاء العیون می‌نویسد: 

be an‏ فاتر رسید که AS‏ وحیزی... به لغت فارسی WIG‏ نماید... [و] بر 
وجهی نوشته شود که همه خلق را از آن بهره‌ای بوده باشد و به ترجم؛ الفاظ روایات 
معتبره اقتصار نموده» مقيّد به حسن عبارات و تنوع استعارات نگردد "). 

و نیز در آغاز کتاب عین الحياة می‌نگارد: 


«به خاطر فاتر رسید که وصیّتی که حضرت سيد المرسلین... فرموده‌اند... ترحمه 


8 حلية المتقين:‎ .١ 
.۲ ۲ حلاء العیون:‎ .۲ 
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نمايم و مقيّد بر نیکی عبارات و حسن استعارات نككرديده؛ به عبارات قریبه به فهم» 
مضامین آن را ادا کنم... تا کفۀ مزمنان Ailey‏ شیعیان را... نصيب کامل بوده 
ا 

همجنين در آغاز كتاب Go‏ اليقين می‌نویسد: 

«اوّل چیزی که در ابتداى تكليف بر مكلّف واجب است» تحصیل ايمان است و 
اکثر خلق از این معنی غافلند و ارکان دين را نمی‌دانند... اگر جه اين فقير در كتب 
مبسوط عربی و فارسى اين مطالب عاليه را به OL‏ وافیه و دلائل کافیه ايراد نموده‌ام» 
امَا اكثر خلق به اعتبار عدم اعتنا و اهتمام در امور دین... انتفاع بسیاری نمىيابند. 
لهذا اين فقير اراده نموده که در اين رسالة مختصرة کافیه عمدة آن مطالب عالیه را به 
بيانهاى واضح قريب به افهام ايراد نمایم». 

و نیز در آغاز كتاب aly‏ المعاد می‌گوید: 

«جون... از حضرت رسول خدا و انمه هدی - صلوات الله عليه و علیهم اجمعین 
- ادعيّه و اعمال بسیار منقول گردیده... و ASI‏ خلق را به اعتبار اشتغال به انواع اشغال 
دنيويه و غیرها تحصیل آنها و عمل به جميع آنها ميسّر نیست خواستم که منتخبی از 
اعمال سال و فضایل ایام و JU‏ شريفة متبركه و اعمال آنها... [را] در اين Slay‏ ايراد 
نمايم که عامّه خلق از برکات آنها محروم نباشند "6. 

همچنین در آغاز کتاب حياة القلوب می‌نویسد: 

«در اين زمان كه همّت اکثر ناس از تحصیل کتب مطوله». هرچند کثیر الفایده 
باشد» قاصر cel‏ بنابراین اختصار می‌نماید بر ترجمة آنچه از احادیث اوثق و اقوا 


۰۲ عين الحياة:‎ .١ 
Yo حق الیقین:‎ 5 


۳ زاد المعاد: ۲ - ۳. 
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بوده باشد؛ و با اتقاق اكثر مضامين چند روایت» به یکی اكتفا مىنمايد تا فایده‌اش 
جليل و مؤونت تحصيلش قليل بوده باشد”"». 

جكيدة سخن اينكه در كارنامة علمى مجلسی دو کار مهم به چشم می‌خورد: یکی 
تأليف كتابهاى تخصّصى عربى» مانند: بحارالأنوار و مرآة العقول و ملاذ الأخبار؛ و 
دیگری» كتابهاى عمومى فارسى مانند: حق اليقين و عين الحياة و جلاء العيون. 
كتابهاى نوع اول برای خواص و كتابهاى نوع دوم برای عموم نوشته شده و مجلسى اين 
دو گروه راء توأمان» در نظر داشته است. ما چنان در کار اوّلی مجلسى خيره شدهايم كه 
از اهميّت كار دوم او غفلت ورزيدهايم. كاش فقط از اين كار مجلسى غفلت كرده 


(Y) 5 5 8 5‏ 
باشیم»› اما مردم را فراموش نکرده باشیم. 


۱. حياة القلوب ۱: ۳۰. 
۲ اخلاق نگارش: ۲۰۳ - ۲۰ ۲. 


الحمدلله الذي أكرمنا بولاء سيّد المرسلین محمَّدٍ و أهلبيته الأقدسین الاک رمین, 
صلواتالله عليه و علیهم أجمعين ما أظلّت السماوات على الأرضين و لعنةالله على 
أعدائهم آبدالابدین. 

امّابعد فقير خاكسار و خادم اخبار GLEN ATI‏ محم دباقر بن محه د تقى - 
حشرهمالله مع موالیهماالاطهار - بر لوح عرض اساطين سلطنت عظمى و حج اب 
باركاه رفعت و إعتلاء می‌نگارد كه: جون در مجلس بهشت آيين و محفل فلك تزيين 
نواب کامیاب. فلى جناب مصطفوی‌نسب. مرتضوى حسب حسينى لب 
شرع‌پرور عدلكستر ایمان‌مدار احسان شعار» جسم وجرا دودمان مصطفوی, نوباوة 
گلستان مرتضوى؛ كل هميشهبهار بستان "" صفوی, مُشْيّدٍ قواعد مات ودين؛ 
مؤسّسٍ اساس شريعتٍ آباي طاهرین» شهريارى که باز بلندپرواز همّت والانهمتش 
رابا عقاب جرخ دعوى همسرى است»› رفيع قدرى كه شاهين سعادت. قرين اقبال 
همايونفالش را با هماى سپهر و طاير زین جناح مهر هواى برتری» كشتزار آمال 
شیعیان از جداول لبالب" عطايش سیراب و از صفير عندليب خوش الحان خامة 
عدالت نگار ش اندوه در زوایای خاطرهای محبّان نايابء درّةالتاج افسر كيانى؛ 
زینت بخش سرير خاقاني» اطواق عبودیتش زینت اعناق سروران جهانء آرزوی 


ادراي سعادت حدمت ببارفعتش مکنون ان خسروان دوران» 


١.ج:‏ «بوستان». 
۳ ج: «آمال». 


۳ ج: «خاطر». 
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سلطان‌سلطان‌نشان» تاج بخش کشورستان - أعني سلطان الس لاطین ظل الله 
فی‌الارضین - باسط بساط الامن والایمان» الممتشل gp PAY‏ اف آمربالعنل و 
الإحسان a‏ فرع الشّجرة الطَيّبة aL‏ غصن الدّوحة ELS‏ العلويَةء التلطان 
ابن السلاطين» و الخاقان ابن الخواقين» المتشرّف باسم خامس آصحاب الکساء و 
ثالث acs]‏ الهداة المصطفین, الشاه سلطان حسينء أعاذهالله من شر کل عين» و 
صفاه من os JS‏ ومَين» و IES‏ آطناب دولته بأوتاد ظهور دولة خاتم الأوصیاء 
الممرضيّين صلوات الله عليهم أجمعين قصيدة غرّاي تائيه افصح شعرای عرب دعبل 
بن على خزاعی "" که به حسن عقيده و مذهب از اشباه و امشال خود ممتازء و به 
مذاحي اهل بيت رسالت صلوات الله عليهم سرفراز بوده» و آن قصیده را در مدح امام 
plat‏ تمام» بضعهُ حضرت خیرالانام» وارث علوم الأؤلين والاخرین» محيي آثار آبانه 
الطاهرین. نير فلي امامت و خلافت» خورشید سپهر عصمت و ولایت» صاحب 
معحزات are‏ غیاث عترتِ طاهره ضامن > oil‏ شیعیان» مصداق )~ ope‏ 


بَضْعةٌ مى بخراسان»» *" امام الإنس lady‏ ثامن أثمّة الهدی آبي الحسن علىّ بن 


۱. النمل: ۹۰. 

۲. قال كمال الدين الفسوي في شرحه على التائية: نه رحمه الله تعالی كان من خزاعة وهم بطن 
من OSM‏ سمّوا بذلك لتخزعهم - أي تخلفهم - عن IM‏ وعدم خروجهم معهم حين خرجوا 
من Ke‏ - شرفها الله تعالى - للتفرق في البلاد. و كانوا ولاة البيبت بعد جرهم إلى أنّ عادة 
القريش و خلوصهم في ولاء الّبي و آله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في غاية 
الشهرة.... شرح قصيدة تائيه: ۲ و ۲. 


5 روشن. 
٤‏ اشاره به حدیث رسول‌اله MS‏ : 


مقدمة مؤلّف | AO‏ 


موسی الرّضا - صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرین و آولاده المعصومین - گفته و 
بر آن حضرت خوانده و به جوایز دنیوی و خروی بهره‌مند شده و مُعجزات باهره از 
ol‏ حضرت در اين واقعه به ظهور آمده» مذکور شده بود بنابر عموم مراحم شاهانه 
نسبت به BIS‏ عباد و بلاد حکم اشرف Fe‏ صدور يافت که داعی صمیم و مخ ص 
قدیم اين دودمان لازم التعظیم قصيدة مذکوره را با احادیثی که در اين باب به نظر 
قاصر رسیده به لغت فارسی قريب به فهم ترجمه نماید تا آنکه GIS‏ شیعیان و ABLE‏ 
مؤمنان از برکات آنها بهره‌مند گردند لهذا داعي اطاعة لأمره الأعلى آنچه در اين باب 
به نظر رسيده بود و در کتب معتبره يافته بود ترجمه نموده و ان‌شاءالله تعالی در 
خاطر فاتر"" هست که ترجمۀ قصيدة فرزدق و یکی از قصاید سیّد حمیری 
رحمةالّه علیهما را که از قصاید مشهورة مدایح BBL fal‏ است به آن ملحق 
گرداند كه نفعش اعمّ و gil‏ بوده باشد و اين رسالة عیجاله "" را بر مقدّمه‌ای و سه 


OY) 8‏ , وه 3 : 0 5 
فصل و خاتمهاى مرتب كردانيد. من الله الاستعانة وهو حسبى و نعم الوكيل. 


3 
«سدفن بَصْعَةَ متي بأرض خراسان لا يزورها مؤمن CEI!‏ الله له الجَنّة وحَرّمَ جسده على 
التار». من لا يحضره الفقيه ۲: ۳۵۱. 

.١‏ سست و زبون. 

۲. عجاله: - بضم و بكسر - آنچه زود فراهم آيد. لغتنامه دهخدا ۳۲: ۰۱۱۰ 

۳. شيخ ياسين در حاشيه شرح التصريح على التوضيح كويد: «إثما فصل العلماء تصانيفهم 
بالتراجم» لیوا الشيء إلى ما يلائمه و يفصلوه Lis‏ لا يلائمه» و تسهيلاً على الطلاب؛ إذ كان 
افراد JS‏ نوع بباب La‏ عند الحاجة آسهل في الاقتباس و أبعدٌ في تحصيل الشيء من مظانه 
عن الا لتباس» و تنشيطاً للقاری؛ UNS CY‏ ختم Ly‏ و SEI‏ غیره كان ذلك ee,‏ لفو او 
لهمّته من أن یستمر على الکتاب بطوله و لذلك فصل الحکیم تعالی کتابه سور و جزأه العلماء 
أعشاراً و أخماساً و آحزابا. انتهی کلامه. شرح التصریح على التوضیح ۱: ۰۱۸ س AY‏ 


1 | شرح و ترحمه و stad‏ تائيه 


مقدمه 

دربيان نسب و برخى ازاحوال دعبل است 

دعبل - بكسر دال و سكون عين و كسر باء - است و ابوعلى كنيت او بود و پسر 
على بود و او پسر رزين و او پسر عثمان و او پسر عبدالرّحمن و او پسر عبدالله و او پسر 
بدیل بسر ورقاء و او از قبیله خزاعه " است و بُدَيلبن ورقاء جد او از صحابة حضرت 
MBE,‏ بوده. و دعبل از شعرا و يُلغاى مشهور عرب است و صاحب دیوان و 
تصانیف مشهوره است و از شیعیان خالص Bbc fal‏ است و مذاح حضرت امام 
الانس والحان على بن موسی BEL Lins)‏ بوده است» و علامە WE‏ در كتاب خلا ° 
گفته است که: «دعبل خزاعی در ميان اصحاب ما مشهور است و حال او در كمال 
ايعان و gle‏ منزلت و عظمت شان معلوم است.» و شیخ نجاشی " نيز او را مدح 
بسیار کرده است و تصانیف او را در فهرست خود ذکر کرده است و سند خود را به او 
یل سا 


.١‏ قال السیوطی: و الخزاعی - بالضم - إلى حُزاعةء قبيلة من الأرّد. 

لب اللباب: ۱۵۱؛ اللّباب ۱: ۳۰۷؛ معجم قبائل العرب ۱: ۰-۳۳۸ ۳. 
۲ خلاصة الأقوال: Ve‏ 
۳ رجال النجاشی: ۱۱۲ رقم AYA‏ 


فصل" اول 
در بیان سندها و اخبار متعدّده كه glare‏ به قصيدة دعبل است. 

بدان که اعاظم محدّئین شيعه مانند: ابوجعفر محمّد بن بابویه "" و شيخ طوسى”" 
و شيخ OFS‏ و علی بن عيسى bs‏ رضوان الله عليهم اجمعين و جمعى از 
علماى سنيّان مانند: ابن طلحة مالكى و غیر او بعضى از اين قصيده و متعلّقات آن را 
روايت كردهاند. چنانچه ابن بابويه رحمة الله عليه در كتاب عيون اخبار الضاروايت 
كرده كه: 

«دعبل بن على و ابراهيم بن العبّاس در مرو به خدمت حضرت امام رضاظلةٍ 
رسيدند بعد از آنكه ولايت عهد مأمون را آن حضرت به جبر قبول فرموده بود. دعبل 


اين قصيده را عرض كرد كه بعد از اين مذكور خواهد شد و ابراهيم قصيدة ديكر 


.١‏ جناب سرورى در حاشيه مراح الارواح كويد: أقول هذا خبِرٌ مبتدأ محذوف تقديره: «هذا 
فصل». و القاعدة في قرائت «الفصل». هى أته لا يخلو EL‏ أن يكون فيما بعده لفظ أو LEY‏ 
كان الأؤل» SU‏ ينون و إن كان الثاني سکن و لذا قيل: «الفصل»»؛ ينون مهما وصل و يُسكن 
مهما فصل. و هو مصدر في أصل الوضع و في اللغة القطع تقول: فصّلت بين الشيئين إذا فرقت 
بينهما. [و] في الاصطلاح. علامة تفريق بين الاثنين و لذا قيل ههنا بمعنى اسم الفاعل - أي 
الفاصل بين الكلامين - كما سمّی بالباب أل JS‏ جملة من الكلام؛ GY‏ الدخول فيها منه. 

و اعلم أنّ الفصل باعتبار معناه اللغوي GU‏ هو القطع و الحجر بين الشيئين ينبغي أن يوصل ب 
«بین»؛ فیقال: «بين کذا و کذا» ANI‏ المصنفین بحرونه محری الباب؛ فیقولون: «فصل في 
کذا» كما یقولون: OLY‏ في کذا» مقید دیکگوز (شرح مراح الارواح): Ve 9٩‏ 

۲. عيون أخبار ahi)‏ ۲: ۲ باب ۰4۰ ح ۸. 

۳. آمالی شيخ طوسی ۱: ۳۹۲ و PAV‏ مجلس ۱۲» ح .۸٩‏ 

5. رجال الکشی: 4۲۵ رقم NO‏ 

۵ کشف الغمه ۲: ۱۲ ۲. 


| شرح و ترحمه قصيدة تأنیه 


خواند. حضرت بیست‌هزار درهم به ايشان جایزه eda‏ کرد از دراهمی که به اسم 
مبارک آن حضرت در آن زمان سکه 03,5 بودند که برابر دو هزار اشرفی بوده است در 
آن زمان» و هر یک ده هزار درهم گرفتند و دعبل دراهم خود را به شهر قم آورد و 
شیعیان قم از برای شرافت و برکت آن دراهم را که به نام نامی آن حضرت منور و مزین 
گردیده بوده هر درهمی را به ده درهم خریدند که صدهزار درهم به دست او آمد» و 
ابراهیم آن زر را خرج می‌کرد و می‌بخشيد و قسمت می‌کرد و از برکت آن حضرت 
تمام نمی‌شد تا آنکه خرج كفن و دفن او نیز از آن مال خیرمال شد.»”" 

وايضاً ابن بابویه رحمة الله عليه بسند معتبر روایت کرده است که دعبل گفت: 

«من داخل مرو شدم و به خدمت حضرت امام رضاءشْةٍ رفتم و عرض کردم که 
قصیده‌ای در مدح شما انشا نموده‌ام و به سم بر خود لازم کرده‌ام كه آن را بر کسی 
پیش از شما نخوانم. حضرت فرمود که: بخوان پس به خدمت لازم السعادة عرض 
كرد به تفصیلی که در ضمن ترجمة اشعار مذکور خواهد شد» پس چون از خواندن 
قصیده فارغ شد حضرت برخاست و فرمود که: از جای خود حرکت مکن و داخل 
حرم شدند» بعد از ساعتی خادم آن حضرت آمد و صد اشرفی رضوي آورد که به اسم 
سامی آن حضرت مزیّن گردیده بود به او داد و گفت: مولای من می‌فرماید که اين زر 
را خرج کن. دعبل كفت که: به خدا سوگند که من برای اين مطلب نیامده بودم و 
قصيده را برای طمع مال دنيا نگفته بودم ay‏ زر را پس‌فرستاد و خلعتی از 


.015 غياث اللغات:‎ .١ 

۲. عيون أخبار BELLS SI‏ ۲: ۱4۲ باب 4۰ ح ۸. 

۳. اين واژه به ضم و کسر و فتح اول خوانده می‌شود؛ البته در هر صورتی معنای دیگری دارد و در 
اینجا به معنای كيسة زر و سیم است. به تعبیر بعض مشایخ کلماتی را که ابتدای آنها بر سه 


تزف اند ات خاد شه ولو بالات کته ور درق اجات ازالقنات 
ce‏ 


مقدمه مزف ۸٩۱‏ 


حامه‌های پوشیدة آن حضرت را استدعا نمود برای برکت و شرافت» پس حضرت 
همان كيسة زر را با He‏ خزی برای او فرستاد و خادم كفت که: حضرت می‌فرماید که: 
اين صرة زز بگیر که بعد از اين محتاج به اين زر خواهی شد و به ما برمگردان. 

يس دعبل صره و جبّه را كرفت و برگشت و از مرو با قافله‌ای روانه شد و چون به 
gly‏ قوهان 7 رسیدند جمعی از دزدان به قافله برخوردند و جمیع اموال اهل‌قافله را 
گرفتند و مردم قافله را همه دست بر پشت بربستند و دعبل از آن‌جمله بود و اموال او را 
متصرّف شدند» و شروع به قسمت کردند» پس یکی از آن دزدان شعری از اين قصیده 
که مناسب اين حال بود خواند و مضمونش اين است که: می‌بینم مال اهلبيت را که 
در ميان دیگران قسمت می‌شود و دستهای ایشان از آن مال خالی است. چون دعبل 
اين شعر را شنید پرسید از آن مرد که: اين بيت که خواندی از کیست؟ گفت: از مردی 
از قبیلة خزاعه است که او را دعبل بن على می‌گویند» دعبل گفت: منم كويندة آن 
قصيده که اين بيت از جملۀ آن است. چون أن مرد اين سخن را شنید برجست و به نزد 
رئيس و سرکرده‌ی ایشان رفت و او شيعه بود و بر سر تلّی نماز می‌کرد و این سخن را به 
او گفت» چون سرکرده اين سخن را شنید خود آمد و به نزد دعبل ایستاد و گفت: تویی 
دعبل؟ گفت: بلی» گفت: بخوان قصیده راء دعبل plas‏ قصيده را خواند؛ پس فرمود 
که: دستهای دعبل و جمیع اهل قافله را كشودند و جمیع اموال ایشان را برای رعایت 


5 
مثلثه سروده که به بیتی از آن که مورد نیاز است اکتفا می‌کنيم: 
oro‏ حمعی از رحال و صره شد شب‌های سرد صرّه ظرف درهم است كويند او را هميان 
ابن السيّد رن گوید: Fall‏ - بالفتح - الجماعة. و الصّرةٌ - بالکسر - البَرْد بمنزلة القِرّةه و 
الصّرّة - بالضم - صْرَهٌ الدنانیر و نحوها. انتهئ كلامه (ملخصا). تحفة طالقانى: ؛ ۱۲ و ۱۲۵ 
نصابجه: ۲. المثلث ۲: ۲۲۹ و ۲۳۰. 


۱ ج: (قومان». 


۰ /شرح و ترجمة قصيدة تانيه 


دعبل به صاحبان رد کردند. 

و دعبل به سلامت روانة قم شدند و چون شیعیان قم خبر دخول دعبل را شنیدند 
نزد او جمع شدند و التماس کردند که قصيدة خود را بر ایشان بخواند دعبل گفت: 
همگی در مسجد جامع حاضر شوید. چون pale‏ شدند دعبل بر منبر برآمد و قصیده 
را بر ایشان خواند و مردم قم او را به Maes‏ فاخره و اموال وافره نوازش نمودند» چون 
اهل قم خبر جبّه را شنيدند از او التماس کردند که: جبّه را به هزار دینار طلا به ايشان 
بفروشدء او امتناع نمود. گفتند: پس قدری از آن را به هزار دینار بفروش» باز ابا کرد و 
از قم بیرون رفت چون به Bled‏ دهات قم رسید جمعی از جوانان و خوردسالان 
عرب او را تعاقب نمودند و Ge‏ را از وی گرفتند بس دعبل به قم عود " فرمود و 
التماس رد جبّه از ايشان کرد» of‏ جوانان خودرأی التماس وی را قبول نکردند و سخن 
پیران و سرکرده‌های خود را در اين باب نشنیدند و گفتند که: آرزوی جبّه را از دل بدر 
كن كه ممکن نیست بس دهیم ولیکن به قيمت آن هزار اشرفی به تو می‌دهیم و او قبول 
نمی‌کرد» چون ناامید گردید از پس دادن ایشان آن راء از ایشان التماس نمود که قدری 
از آن جبّه متبرکه را نيز به او بدهند اين را قبول کردند و قدری از جبّه را با هزار دینار 
طلا برای قيمت بقیّه به او دادند. 

چون دعبل به وطن خود معاودت نمود دید که دزدان جميع آنچه در منزل او 
یافته‌اند غارت کرده‌اند در اين وقت آن صد دینار را كه حضرت به او عطا فرموده بود به 


شیعیان فروخت» از برای برکت هر دینار را به صد درهم که ده برابر سوقی بود از او 


.١‏ جمع خِلْعَت: آنچه که انسان اعطا می‌کند. 

۲. الرستاق: مدينة بفارس من ناحية کرمان و ربما خعل منها. مراصد الاطلاع ۲: ۰1۱5 فقه اللغه 
(تعالبی): £00 مُعجم البلدان 4: 4۰۲. 

۳ بازگشت. 


٩۱ ape مقدمة‎ 


خریدند» يس ده هزار درهم به دستش آمد. و در اين وقت سخن حضرت را به خاطر 
آورد كه بر سبیل اعجاز به او فرموده بودند که: به زودی محتاج خواهی شد به اين 
دینارها. و دعبل کنیزی داشت که او را بسیار دوست می‌داشت در این وت رم( 
عظیمی در هر دو چشم او بهم رسید چون اطبا و کحالان چشمهای او را ملاحظه 
کردند گفتند: كه چشم راستش باطل شده است در آن تدبیری نمی‌توانیم کرد لیکن 
چشم چپش را شروع در معالجه مىكنيم و اهتمام مىنماييم و امید هست که به 
اصلاح آید» دعبل از اين واقعه بسیار غمگین شد و جزع بسیار کرد تا آنکه به خاطرش 
رسید که بقيّهُ He‏ مباركة حضرت امام BELL‏ با او همست پناه به آن قطعۀ جبّه برد و 
ol‏ را برگرفت و بر دیده‌های جاریه مالید و قدری از آن جامۀ شریف در اوّل شب به 
عنوان Malas‏ بر دیده‌های جاریه بست چون صبح شد به برکت جامة آن حضرت 
دیده‌های جاریه صحیح شده و بیناتر از اۆل گردیده بود.»*۳ 

و شيخ طوس یل در مجالس از على برادر دعبل روایت کرده است که گفت: «با 
برادر خود دعبل در سال صد و نود و هشتم همجرت متوخه شهر طوس شدیم و به 
خدمت حضرت BELL‏ مشرّف شدیم [و تا آخر سال دویست از هجرت در 
خدمت آن حضرت ماندیم] " و حضرت پیراهن خر زردی خلعت به برادرم داد با 
انگشتری عقیق و کیسه‌ای از دراهم که به اسم شریف آن حضرت مزيّن بود» و فرمود: 
ای دعبل» برو به شهر قم که در آنجا فوايد خواهی يافت و فرمود که: اين پیراهن را 
خوب محافظت نما كه من هزار شب. در هر شب هزار ركعت نماز در اين پیراهن 


.8۱۳ سرخ گردیدن سفیدی چشم و آن اکثر از باد و جریان آب بود. غياث اللغات:‎ .١ 
۰1۰۲ نوعی از حامه که بدان سر بندند. غياث اللفات:‎ ۲ 
.۳4 باب 37 ح‎ ۰۲۱۳ :۲ AL I عیون أخبار‎ .۳ 


.٤‏ فقط در «ج» است. 


۲ / شرح و 5 dam‏ قصيدة تانيه 


کرده‌ام و هزار ختم قرآن در اين جامه كردهام.»”" 

و صاحب کشف الغمّة از بعضی از مخالفان روایت کرده که: 

«دعبل گفت: چون این قصيده را گفتم به خراسان رفتم و به خدمت حضرت امام 
همام حضرت على بن موسى SELLE‏ رسیدم و قصيده را بر آن حضرت عرض کردم 
تحسین نمودند و فرمودند تا تو را امر نفرماییم بر دیگری مخوان» چون خبر اين 
قصیده به مأمون رسید مرا طلبید و امر کرد که اين قصيده را بر او بخوانم» من انکار 
کردم یکی از غلامان خود را به طلب حضرت امام BEL‏ فرستاد چون تشریف آوردند» 
به خدمت حضرت عرض کرد که من دعبل را امر کردم که قصيدة خود را بخواند و 
انکار نمود. حضرت فرمود: ای دعبل» قصیده را بر خلیفه بخوان. من جميع قصیده را 
خواندم و مأمون تحسین بسیار نمود و پنجاه هزار درهم به من کرم کرد و حضرت امام 
BELL,‏ نيز نزدیک به آن مبلغ جایزه عطا فرمود. پس من به آن حضرت عرض کردم 
كه توقع دارم كه از جامه‌های بدن خود جامه‌ای به من عطا فرمایی كه در وقت مردن 
كفن من باشد. حضرت فرمود چنین كنيم و بعد از آن پیراهنی به من بخشیدند كه خود 
پوشیده بودند و دستمال لطیفی نيز شفقت فرمودند و گفتند: اين را نیکو محافظت نما 
که به برکت آن از بلاهاى عظیم محفوظ خواهی بود. بعد از آن فضل بن سهل 
ذوالرٌياستين”'' که وزير مأمون بو صلة نيكويى به من داد و استر خراسانی زردی 
برای من فرستاد و در روز بارانی با او می‌رفتم بارانی‌ای و کلاه بارانی‌ای که هر دو از 
خز بود به من بخشید که هشتاد اشرفی به قيمت آنها به من دادند و من ندادم.""" 


NG مجلس ۰۱۲ ح‎ FAV آمالی شيخ طوسی ۱: ۳۹ و‎ .١ 
TAG 4 ۰ آخبار الرضا ملد ۲ ۵ باب‎ ope ؟. برای وحه تسمیه «فضل بن سهل» ر. ک:‎ 
عبارت ترحمه اين عبارت است: «ثم دفع الى ذوالریاستین.. وزير المآمون صلة و حملنی على‎ .۳ 


برذون أصفر خراسانی و كنت اسایره في یوم مطير و عليه ممطر خز و برنس منه فأمر لی به و دعا 
6 


مقدمة مؤلّف | ٩۳‏ 


يس اراده ماوت عراف نمودم در آثنای oly‏ حمعی از دزدان کرد بر سر راه 
آمده بودند و آنچه همراه داشتیم همه را تالان کردند اقا وی Blu‏ ود ایس 
ماندم در پیراهن کهنه و حالى” " تازه و از ميان آنچه از من بردند تأسّف من بر پیراهن و 
دستمال شریف آن حضرت بود و تفکر می‌نمودم در فرمودة حضرت که تو به برکت 
اینها محفوظ خواهی ماند چون شد كه اينها را دزد برد؟ ناگاه یکی از آن کردان حرامی 
بر من گذشت و بر اسب زرد که ذوالرٌّياستين به من بخشيده بود سوار بود و آن بارانی 
را نیز در بر داشت و چون به نزدیک من رسید ایستاد و انتظار رفیقان خود م ىكشيد و 
يك شعر از قصيدة مرا خواند. من تعجب کردم که اين کرد از دزدان چگونه توفيق 
تشيّع يافته» در اين وقت طمع کردم که شاید پیراهن و دستمال حضرت را پس گیرم و 
گفتم ای آقای منء از كيست اين قصيده؟ گفت: وای بر توء تو را جه كار است با اين؟ 
گفتم: سببى دارد که خواهم گفت. آن کرد كفت نسبت اين قصیده به صاحبش از آن 
مشهورتر است که احتیاج به بیان داشته باشد. گفتم او کیست؟ گفت دعبل بن علی 
خزاعی شاعر آل محمد LAE)‏ خدا او را che‏ خير دهد. گفتم به خدا سوگند که 
منم دعبل و اين قصیده از من است. كفت وای بر تو جه میگونی؟ گفتم امر من از آن 
مشهورتر است که مخفی باشد. يس اهل قافله را طلبيد و از ايشان معلوم کرد همگی 
شهادت دادند که اين دعبل است چون بر او ظاهر شد که منم دعبل» كفبت: برای 


> 
بغیره حدید فلبسه و قال: انما آثرتك باللبیس لالّه خير الممطرین قال فاعطیت به ثمانین ديتارا 


۹۳ بكسر. ر. ک: معجم البلدان 1: ۳۰۵؛ مراصد الاطلاع‎ .١ 
مطيراً».‎ La gy ترجمة اين عبارت از نص حكايت دعبل است: «كان ذلك اليوم‎ .۲ 


id 5‏ «حانی». 
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كرامتٍ تو آنجه از قافله گرفته‌اند حتّى خلالی كه برده باشند پس دادم» يس ندا كرد در 
ميان اصحابش كه هر که جيزى از اين قافله كرفته است پس دهد و به برکت من جميع 
اموال اهل قافله را رد كردند و تمام اموال مرا رد كردند و بدرقه همراه آمدند تا مارا به 
مأمن رسانیدند. پس من و جمیع قافله محفوظ ماندیم به برکت پیراهن و دستمال 
أن عت 

وصاحب كتاب عدد قويّه روايت كرده است كه: 

«اهل ق Cale‏ حضرت را به هزار درهم از دعبل می‌خریدند و او قبول نکرد و 
چون بیرون رفت شیعیان قم آن خلعت "" را دزدیدند برگشت و به التماس بسیار یک 
آستین آن خلعت را كرفت که در ميان كفن خود گذارد و هزار درهم را به اودادند”".» 
و دعبل آن قصيده را به جامۀ احرامی خود نوشت و وصیّت کرد که او را در آن جامه 

و ابن بابویه رحمة الله عليه از على پسر دعبل روایت کرده که: 

«چون هنكام وفات پدرم شد رنگش متغیّر شد و زبانش بند آمد و رویش سياه شد 
و چون اين حالت را مشاهده کردم شيطان مرا وسوسه کرد و نزدیک شد كه از مذهب 
او برگردم پس بعد از سه شب پدرم را در خواب ديدم که جامه‌های سفید پوشیده بود و 
كلاه سفیدی بر سر داشت گفتم: ای Ot‏ خدا با تو چه کرد؟ گفت: ای فرزند آنچه 
دیدی از سياه شدن روی من و بند شدن زبان من از آن بود که در دنیا شراب 


می خوردم و پیوسته بر آن حالت بودم تا آنکه به خدمت حضرت رسالت يناه 


.۲ ۱۳ :۲ کشف الغمة‎ .١ 

۲. بالضم و تشدید المیم. معجم البلدان ۷: ۸۸؛ مراصد الاطلاع ۳: ۰۱۱۲۳ 
er‏ بعلاوة: «آفتاب طلعت». 

.۲۸۳ القويّة لدفع المخاوف اليوميّة:‎ saat .٤ 


مقدمة مزلف | ٩0‏ 


محمّدى MDE‏ رسيدم؛ و جامه‌های سفید در بر و كلاه نورانی بر سر داشت» چون نظر 
مبارکش بر من افتاد فرمود» تو دعبلی؟ گفتم: آری یا رسول‌الله» فرمود: بخوان از 
شعرهایی که در شأن اولاد من گفته‌ای» من اين دو بيت را خواندم: 
لا أَضْحَكَالَه سِنَّ الذهر ان ضَحَكَتْ يوماً و آل آحمد مظلومُون قد فهرژا 
مُسَّرّدُون geld‏ عُقر دارهم کانهم قد جَنُوا م اليس SHR‏ 
يعنى: خندان نگرداند خدا دندان روزگار را اكر بخندد و شادى كند در روزى که 
آل پیغمبر MH‏ ستمدیده و مقهور گردیده‌اند از دشمنان» و ایشان را رانده‌اند و از 
ميان خانه‌های خود بدر کرده‌اند» گویا ایشان گناهی کرده‌اند که آمرزیده نمی‌شود. 
چون اين بيت را خواندم حضرت مرا تحسین فرمود و شفاعت نمود و جامه‌هایی 
كه در بر داشت به من خلعت داد و این حامه‌های آن حضرت است که در بر من 


»( 
است.» 


وأيضاً روايت كرده است كه: 
«بر قبر دعبل اين ابيات را كه از جملة اشعار اوست نقش كرده بودند: 
اده یسوم یلق سا دعب لأنلاإلهاإلاهو 
رلا مام اغ اها 2 4 فهو القيامة الله 
الله مولاهوالرسولومن بع دهمافالوصی مولا 
یعنی ge‏ كرده است از برای خدا در روز قيامت که او را ملاقات نماید دعبل اين 
را که نیست خدایی بجز او؛ 
می‌گوید - اين کلمه را از روی اخلاص -: شاید که به اين کلمه رحم کند او را در 


Apes قيامت‎ 


۱. عيون أخبار الرضاء گل ۲: 11 ۲. 


1 | شرح و ترجمة و قصيلة تائيه 


خدا مولا و آقا و صاحب اختيار اوست و رسول IS‏ وله و بعد از ايشان وصی 
رسول که علی بن أبى ceed (ERIS‏ 

و بدانکه قصيدة مزبوره اختلاف بسیار دارد و در روایات بعضی بیشتر و بعضی 
کمتر روایت کرده‌اند و آنچه مضمون مجموع روایات است ايراد می‌نماید. ال قصيده 


۾ م 
سس ۰ 


اين | 


FV ؟: 777 ۲۱۷ باب 1۷ء ح‎ BEL II عيون آخبار‎ .١ 

؟. ج» بجای اين جمله: «وها آنا آشرع في المقصود بعون الملك الودود». 

۳ آيا جایز است قبل از شعر بسم الله الرحمن الرحیم نوشت؟ 
قال ابن رشیق القیروانی: الاختلاف في جواز کتابتها: قال آبوجعفر التحاس: اختلف العلماء في 
25 «بسم الله الرحمن الرحیم» آمام الشعر؛ 5S‏ 0 ذلك سعید بن المسیب و الزهريء و آجازه 
التخعي؛ و كذا يروى عن ابن عباس؛ قال: اکتب «بسم الله الرحمن الرحیم» آمام الشعر و غیره؛ 
قال أبوجعفر: و رأيت علي بن سليمان يميل إلى هذاء و قال: ينبغي أن يكتب أمام الشعر «بسم 
الله الرحمن الرحيم» SY‏ يجيء بعده «قال فلان» و ما آشبه ذلك. قلت أنا: اّما هذا في الشعر 
إذا 66353 فأما قصيدة رفعها الشاعر إلى ممدوحه فلا يكتب قبلها اسم قائلهاء لكن بعدهاء و إذا 
كان الأمر هكذا فلا سبيل إلى كتاب البَسْمّلة؛ لأنّ العذرٌ حينئظٍ ساقط. العمدة ۲: ۱۹ ۲. 


۱ 
توبن بالازنان وال[فرات توانج عد 2 الا ظ Lil,‏ 0 


شرح: چون در ميان طايفة شعرا متعارف یت as‏ اول قصاید شعری جند 


۱. قوله: «عجم اللفظ» أي لا يفهم معناه. و الاعجم الذی لا يفصحٌ و لا يبين کلامه. و المراد 


¢ 


أصوات الطیور و نغماتها. بحارالأنوار ۰64 ۲۱. 


. کاروان عشق می‌راند به پیش عاشقان در گفتگو با يار خويش 


همزمان با آنکه دارد دل به بند مرغکان آسمان غوفاکنند 


. قال ابن رشیق في العمدة: و للشعراء مذاهب في افتتاح القصاند بالنسیب؛ لمافیه من عطف 


القلوب» و استدعاء القَبُول بحسب ما في الطباع من Le‏ الغزل» و المیل إلى اللهو و النساء و 

إنّ ذلك استدراج إلى ما بعده. 

و مقاصد الناس تختلف: فطریق أهل البادية ذکر الرحیل و الانتقال» و توقع البين» و الاشفاق 

منه» و صفة الطلول و الحمولء و التشویق بحنین الابل و لمع البروق و مر النسيم» و ذکر المیاه 

التي يلتقون عليها والریاض التي یحلون بها من خزّامی, و آفخوان وبَهَاره و حنوة و QB‏ و 

عَرّار» و ما أشبهها من زهر البرية الذى تعرفه العرب. و تنبته الصحاري و الجبال و ما يلوح لهم 

من النيران في الناحية التي بها أحبابهم» و لا يعدون النساء إذا تغزلوا و نسبوا... . 

و آهل الحاضرة يأتي أكثر تغزلهم في ذكر الصدود» و الهجران و الواشينء و الرقباء و مَتَعة 

الحرّس و الأبواب» وفى ذكر الشراب و الندامی» و الورد و النسرين و النيلوفر» و ما شاکل ذلك 

من النواوير البلدية. و الرياحين البستانية» و في تشبيه التفاح و التحية به» ودس الکتب. وما 

شاکل ذلك ممّاهم به منفردون... . العمدة ۱: ۱۸۷ و NAA‏ 

و قال كمال الدین الفسوي 5ة في شرحه على التانيّة: 

«الحديقة الثالث: فى نبذ lee‏ يتعلّق بالقصيدة: فأقول آتها من الطویل و افتتح فيها بالتعزّل؛ 

جريا علی عادة الشعرا من الجاهلية و المُخْضْرميّين و الاسلامیین من العرب و العجم. و دلك 

آنهم آرادوا تشويق السامع إلى الغرض المسوّق له الكلام من مدح أو رثاء و غير ذلك ليصغئ 

ال حین وروده غاية الاصفاء و یکون له مُسن موقم و فضل تمکن من قلبه فلم یبادروا به بل 
c‏ 


۰ /شرح و ترجمة قصید: تأنیه 


مناسب مطلب در عشق و شوق يا در سوز و گداز یا در شکایت روزگار یا در وصف 


معشوق بعنوان «تعرّل» می‌گوبند. و بعد از آن كريزء بر سر مطلب می‌روند؛ این ابيات 
رادر صدر قصيده ايراد نموده است. 


te, )0( (\)‏ ير سا اس 
«رنین» صدای حزین است » و «زفرة» ol‏ دردامیز است. و «نوانج» جمع 


= 
قذموا STU‏ من فنون الکلام ليتكمّل شوقه إلى أن يرد المقصود و أيضاً المبادرة بالمطلوب من 
غير تؤطئة و تقدمة ممّا یستنکف عنه العقول بحکم الوجدان حتّی في المحاورات و نت ذا 
فتشت حال النفوس وجدتهاء كانها جبلت على انکار ذلك و یزداد قبح ذلك إذا كان الخطاب مع 
الملوك و العظماء... . 
و ژبما تركوا ذلك لأغراض يطول الكلام بتفصیلها؛ نم ان التغزل مبناه في الغالب على ذكر أمور 
لا تحقّق لها في نفس الأمر و ليست من باب المجاز على وجه لا يكون ألفاظها مستعملة في 
حقائقها Heol‏ بل هى تخیبلات شعرية و أمور فریضه أت بها لأغراض مستحسنة كالتشويق و 
التؤطئة على ما ذكرنا سواءٌ اتفقت فيها مجازات أم لا... وجدت العادة بفرضها و الإتيان بها لتلك 
الأغراض على وجه يعلم کل tol‏ أنه مجرد فرض و تخييل و إنشاء لأحدٍ وجوه التَغرّل الغرض 
مستحسن؛ فلذلك كانوا يفتتحون به المدائح السنى كقصيدة كعب و مدائح آله الأطهار من غير 
أن يمنعوا من ذلك لكنّ ذكر المحمّق الشهيد محمد بن أحمد اللیسابوری في GES‏ روضة 
الواعظين: Sfp‏ النَاظم LEG)‏ القصيدة بمحضر BBL Lo NN‏ من قوله: (مدارس آيات) فقيل له: لِم 
بدأت بمدارس SOUT‏ قال: استحبیت من الإمام علي بن موسى الرضاءك ل أنْ آنشده التشبیب 
فانشدته المناقب و رأس هذه القصيدة (تجاو بن بالإرنان البيت)». انتهى كلامه رف مقامه. شرح 
تائيه: ۱۳ و ۱6 (ملخصاً). 
۱. قال الثعالبي: فصل في ترييب الاصوات: 
إذا آخرج المَكروبٌ أو المريصٌ by‏ رقيقاً فهو الرنین. LTE‏ فهو الهنين. فإذا آطهره CPB‏ 
خافياً فهو الحنين. فان زاد فيه فهو الأنين. فان اد في رَفْعهِ فهو الحَنين. IIS‏ به و GS‏ الأنينَ 
فهو الرّفير. فلا مد لس ثم رَمَئْ به فهو السّهيق فإذا رد تسه في الصَّدْر عند خروج الروح 
e‏ 


oe 


مطلع اوّل: ابتدای قصیده /۱۰۱ 


نانحه است» یعنی زنان نوحه کننده. و کلام آعجم کلامی را می‌گویند که از آن 
معنى أى مفهوم نشود. 

یعنی: جواب یکدیگر را گفتند و صدا بلند کردند با ناله‌های سوزناک و آه‌های 
دردناک» نوحه کننده‌ای چند که لفظ و سخن ایشان فهمیده نمی‌شود. مراد خوانندگی 
مرغان است که عشّاق را و ارباب اندوه را به وَجد می‌آورد. 

۲ 
ُخَبْرْنَ بالأف اس عَن سر آفس آساری هَوىٌ ماضٍ OAS STs‏ 


۳ 


1 . ۱ 5 رم Soe Sits‏ ۱ ,۳( 
شرح: یعنی خبر می‌دادند به نفسهای خود از راز نهانی حانهایی جند که اسیر 


عسشق وهوى كرديدهانل؛ بعضصى عشاق گذشته‌اند و بعضی آینده. 


007002) voy ه‎ eC 
بالفحر منهزماتِ‎ 


فهو الحَشْرّجَة. فقه اللغة: ۲4۱ باب ۲۰ فصل .٩‏ 

۲ قنوی در شرح خود گفته: «و الارنان جمع الرئة بالرّاء المهملة و هی الصوت». 

.۲۵۱ 284 الماضین و الآتين. بحار الأنوار‎ GLE ماض» أي خرن عن‎ Cogn قوله: «أسارئ‎ .١ 

۲. گاه می‌خوانند از هجران بار گاه از آنان که بربستند بار 

۳ ج: «حانی». 

ع ق» ک. ب: «فأسعدن أو أسعفن». 

0. أي الظلمة. 

1. قوله «فسعَدن» أي العشاق. و «الاسعاد» الاعانة و «الاسعاف» الایصال إلى البُغية. و الاصوب 
«فأسْعَدن» أو (died‏ من 5 الطائر إذا دنا من الارض في طيّرانه فالضمير للنوائح - أي 
كن يَطْرْنَ تار صعوداء و تاره هبوطاً -. و فوصت الصفوف Ce‏ و 558 بحارالانوار 
04 . 


۲| شرح و ترجمة قصيدة تائيه ees‏ ۳( 


شرح: یعنی أن مرغان نوحه‌کننده كاه به جانب بالا و كاه به جانب پستی پرواز 
کردند» تا آنکه د شکسته و براکنده شدند لشکرهای تاریکی شب از هجوم عساکر 
۴ 
عَلَى الْعَرَضَاتٍِ الخَالِيِاتِ من الْمَها سلام شج صَّبّ عَلَى Mole‏ 
شرح: ۳ جمع مهاة است. و مهاة: گاو کوهی است. و كاهى به اعتبار 
مراد باشد. و «شج» به معنی حزین است. و اصتَ» به معنی بسیار مشتاق است. 
یعنی: باد بر آن عرصه‌های خالی از معشوق من که در زمان سابق در آنجا بوده‌اند. 
معسشوق من. 
۵ 
eg‏ بها حُْصُرَالْمَعاهِدٍ Lid‏ مى العطراتِ البیض والحف را "۳۳ 


> 

۷ تا كه خور» شمشیر I‏ برکشید مرغكانٍ نوحه‌خوان را سسربرید 

.١‏ «المها» - بالفتح - جمع «مهاة» و هى البقرة الوحشية. ورجل we‏ أي حزین. و bey‏ صب 
عاشق مشتاق. و قوله «على العرصات» انیا تأكيد للأولى أو متعلق ب «شحٌ» و Moon‏ 
بحارالأنوار 284 YOY‏ ۱ 

۲. صد سلام از من بدان کاشانه‌ها که کنون گشتند جون ویرانه‌ها 
خانه‌ای کاکنون چنین آلوده است ‏ روزی از معشوفة من بوده است 

۳. قال في حياة الحیوان: المها - بالفتح جمع مهاة و هى البقرة الوحشية والجمع مهوات. حياة 
الحيوان ۲: ۳۳۰. 


.٤‏ قوله: jad‏ المعاهدٍ» أي Cus‏ أعهدها خضرة آماکنها المعهوده. و الظاهر آله من قبيل «ضربي 
e‏ 


مطلع اوّل: ابتداى قصیده / ۱۰۳ 


شرح: یعنی دیده‌ام و به خاطر دارم وقتی را که آن عرصه‌های معشوق من مکان‌ها و 
بقعه‌های UT‏ سبز و خرّم و محل الفت بود» به سبب دلربایان. خوش‌بویان» سفیدرویان 
با نهایت شرم و حیا که در آن زمین‌ها بودند. 

۶ 
ليالي يُعدِينَ الوصا على القلّى ويُعدي OO susie is‏ 

شرح: يعنى آنجه به خاطر دارم در شبى چند بود كه: آن شبها يا آن معشوقان يارى مىكردند 


وا ار ۱ 00 
وصال محبوب. را بر دشمنی و هجران» و یاری می‌کردند نزدیکی محبوب را بر دوری و هجران. 
۷ 


وإذ 8-7 ۳ 7 ۴ 4 al‏ 9 او sib Sais‏ ۳ ا 


2 
زيداً قائماً» أو «عهدي» مبتدأ و «بها» خبره باعتبار المتعلّق و «خضرّ» حال عن المحرور «بها». 
و «مألفاً» Lal‏ حال منه أو من «المعاهد» و «من» للتعلیل متعلق dain‏ و «الحقر» - 
بالتحريك - شدة الحياء تقول منه: رجل خفر - بالكسر - و جارية خفرة و متخفرة. «ليالى» 
متعلقة ب «عهدی». «يعدين» آي SLU‏ و العطرات» أي يعدين فيها. بحار 9 5: ۲۵۱. 

0. دلربايى ياكدامن. ياكباز با حيا وبا وفاو سرفراز 
خوب poli‏ آبد ايام وصال جان من مىيافت از عشقش كمال 

۱. و «أعداه علیه» آعانه abe‏ و «القلى» - بالکسر - البغض - آي ینصرن الوصال على الهحران. و 
«يعدي ترایننا» أي یعدینا تدانینا و قربنا أو تعدي SLU‏ قربنا على OL Fal‏ - أي المفارقات 
البعيدة - من قولهم: عزب عي فلان» أي بَعْدَ. و في بعض النسخ: باعجام الأول و إهمال الشانی 
من الغربة و هو آظهر. بحار الانوار 164 YOY‏ 

۲. ای خوشا آن دم كه دورازهركناه بارها دزدانه م ى كردم نكاه 

۳ ج: (محبو به)). 


.٤‏ جناب سيوطى می‌گوید: يجوز للشّاعر صرف ما لا ینصرف للضرورة؛ SY‏ يردّه إلى abel‏ و هر 
6 


4 شرح و ترجمة قصيدة تأنیه 


دیده‌های نظارگیان و تماشا کنندگان» با روهای گشوده بی‌حجاب و از روی حيا 
گونه‌های خود را می‌پوشانیدند به دستهای خود. 
۸ 


(TKO) _ 
لب‎ 


واذ كل يوم لي بلخظی نشو؟ بيت لهاقلبي على ys‏ 
یعنی: و در روزگاری که در هر روز آن به مشاهدة حمال دلبران برای من شاط به 
هم می‌رسید. که دلم شبهای بسیار بر آن BLES‏ به سر می‌آورد. 


و چون از تعزل و رسوم شاعرانه فارغ شد شروع در اظهار مطلب نموده بر سر 


> 
الصّرفء أو یستفید بذلك زيادة حرف في الوزن... . و قال ابن يعيش: جمیع ما لا ینصرف يجوز 
صرفه في الشعر لاتمام القافية و اقامة وزنها - بزيادة التنوین - و هو من أحسن الضرورات FY‏ 
رد إلى أصله... . الأشباه و النظائر في النحو ۲: ۳۳ و ۳. 
نکته: جناب سیوطی کتاب دیگری به نام الاشباه و النظاثر في الفروع دارد که در علم فقه است. 
اين کتاب در سال ۱۴۱۵ هدر لبنان به زیور طبع آراسته گردید. 

«Eady .۵‏ عطف على «ليالي». Beko‏ ,3« أي ینظرن - أي العطرات العیون, أي بالعیون - و 
المراد عیون الناظرین. «سوافراً» حال و الصرف للضرورة. «و الوَجْنة» ما ارتقفع من الخنّین. 
بحارالانوار YOY :4 ٩‏ 

.٦‏ دست را می‌کرد بر چهره Cle‏ تامگرپنهان نماید آفتاب 

ISD .۱‏ يوم» منصوب و متعلّق بعامل الظرف بعده. و «التشوة» - بالفتح - السّكر. بحارالأنوار 64 
“YoY‏ 

ع: «نشوات». 

۳ روز و شب pry‏ نشاطی ILS»‏ زان نک و گفتار فرخنده جمال 
وين زمان اين كفتكو انسانه‌ای است ‏ خانة معشوق هم ویرانه‌ای است 


مطلع اوّل: فریاد از رو زگار / ۱۰۵ 


مطلب آمد و گفت: 
q‏ 
tig Lebo oS‏ من OME‏ 
شرح: یعنی پس جه حسرتها و اندوهها که از برای من به هیجان آمد در وادی 
«مُحسّر)”" که منتهای امنا ب است از حانب «مشعرالحرام» "° به سبب احتماعی 
که مردم در روز عرفه در «عرفات» '' کردند و ell‏ زمان در ميان ایشان نبود یا بود و 
مغلوب دشمنان بود. 
۱۰ 


OMe 4.5 7 . وس‎ 2 iat 2s an 
الغْترللايام ماحرٌ حوزه] على الناس مِنْ نقض و طول شتاتِ؟‎ 


شرح: يعنى آیا نمی‌بینی روزگار را كه جنايتها کرد جور و ستم آن بر مردم از بر هم 


.١‏ «بمُحَسّر» أي بوادي» مُحسّر - بكسر السين المشدّدة - و هو حد منی إلى جهة عرفة. وفي 
القاموس: ex)‏ جمع » يوم عرفة. بحار 54: YOY‏ 

۲. آن زمان که در منا بودم مقیم سينهام می‌سوخت از دردی عظيم 
چونکه در عرفات و بين حاجیان ‏ بودامام عصرازدیده نهان 

۳. معجم البلدان ۷: ۲۱۲؛ مراصد الاطلاع ۳: ۶ ۱۲۳. 

.۱۳۱۲ :۳ معجم البلدان ۸: ۳۲۱؛ مراصد الاطلاع‎ .٤ 

.۱۲۷۵ :۳ معجم البلدان ۸: ۳۷۰؛ مراصد الاطلاع‎ .٥ 

1. معجم البلدان ": ۳۱۳؛ مراصد الاطلاع ۲: ۹۳۰. 

۷. قوله «ما > من الجريرة و هي الجناية أو الجر من نقص. «من» للبیان و یحتمل للتعلیل. و 
المراد تقض العهود في الامامة. و «الشّتات»» التفرّق. بحار 284 VOY‏ 

۸ خود نمی‌بینی مكمردست قضا ‏ چند بر عالم زند چوب جفا؟ 
بكسلاند عهدهای راستین دست جور آرد برون از آستین 
رشته ایسان مردم راگسست عهد مردم با امامت را شکست 


71 / شرح و ترحمه قصید: تأنیه 


زدن عهدها که در باب امامت Ee bl acs!‏ از ايشان گرفته شده بود؛ و به طول 
انجامیدن پراکندگی مردم و احوال ایشان؟ 
۲۱ 
من دول المُنستّهزنین وَمَنْغَدا بهم طالباً لور في OAL‏ 
شرح: یعنی و از دولتهای خلفای جور که به شرع ودين وائمّهُ مسلمین سخريه و 
استهزا مى نمايند» يا به خواهش نفس خود عمل می‌نمایند. و از گمراهی آن جماعت 
که طلب می‌نمایند به سبب متابعت آن خلیفه‌های ناحق نور هدايت را در تاریکی 
جهالت و ضلالت. 
۱۲ 
رد ی Ee jus‏ إلى اه ai ss‏ 3 


۱. و «من دول المُْتَّهزِنين» أي بالشرع والدين وبأئقة المسلمين. و في بعض النسخ 
«المستهترین» من استَهتر أي اتبع هواه فلا يبالي بما یفعل. قوله «و من غذابهم» عطف على 
«المستهزنین» أو «الدُول» أي مَن صار بهم في الظلمات طالباً للّور؛ أي یطلبون الهداية منهم و 
هذا محال و یحتمل على الثانی أن يكون المراد بهم الأئمّة و آتباعهم. بحار 64: VOY‏ 

۲ دید امامت زین دورویی‌ها گزند هر زمان کردند دين را ریشخند 
خلق هم دنبال ايشان el‏ نوررا ازتبرگیها خواستند 

۳ قال السيد الشند FAB fll‏ و الرلفة - بالضم - القرب و pL‏ کالرلفی و المراد بهم [فی 
HEL‏ فصل علیهم و على الروحانیین من ملانکتك و آهل WH‏ عندك] الملانكة المقرّبون و 
ليس المراد بالقرب» القرب المكاني لتنزّهه تعالی عن المکان» بل قرب المنزلة و الرّتبة منه و هم 
الذين عِلْمهم به سبحانه آکثر و خوفهم و خشيّتهم له أشدّ و من كان WIS‏ كان آدنی منزلة عنده 
و آقرب مرتبةً لدیه و يقال لهم: الكروبيون من كرب إذا قرب. ریاض السالکین ۲: 4۳ و EE‏ 

6 وفي أحاديث أهل BC‏ أنّ معنی «الله» هو الذی يتألّه إليه عند الحوانج و الشداند كل 


مخلوق عند انقطاع الرّجاء من کل مَن دونه و تقطع الاسباب من جمیع ماسواه. ریاض 
C‏ 


مطلع اوّل: حب اهل HC‏ و بغض دشمنانشان / ۱۰۷ 


۱۳ 
سوی حب أبناء الى وَرَهْطه yaks‏ ني الرزق اء وَالْمَبَلاتِ؟!" 
شرح: یعنی پس چگونه و کجا به هم می‌رسد طلب كردن امری که موجب قرب 
باشد به سوی حق‌تعالی بعد از روزه و نمازها به غير دوستی فرزندان پیغمبر و خویشان 
نزديك او؟ و دشمنی فرزندان زن آزرق كبود چشم و فرزندان أميّه که ايشان را. 
«SKE‏ می‌گفتند؟ 


و ال اشاره است به اولاد مروان ملعون " که سالها در ميان بنی أميّه پادشاهی 


السالکین ۲: ۳۱6. 

. آنچه باشد موجب قرب خدا؟ دل سپردن هست بر ST‏ عبا 
حب اهل‌بیست در دور حيات واجب آمد بعد از صوم و صلات 

. قوله: «بني الزّرقا»» قال الطَيِبي: الزرقة أبغض الألوان إلى العرب؛ لأنّهء لو آعدانهم الروم و 
المراد بهم؛ بنو مروان؛ فا أمّه كانت زرقا زانية كما 555( Spl‏ الجَوْزي: «أن الحسين Bb‏ قال 
لِمّروان: يا ابن الزّرقاء الدّاعية إلى نفسها بسوق عكاظ». 
و قال الجوهري: «عَبْلة» اسم أميّة الصغرئ و هم من قريش؛ يقال: لهم ON‏ بالتحريك - 
و al MED‏ زياد. و «ما أرّت» أي حصل منها و من أبيها و من الأولاد و الأفعال و «أولو» خبر 
مبتداء محذوف - أي هم - و «الفجرات» عطف على «الکفر». بحار £4: ۲۵۲ و ۵۳ ۲. 
تذكر: نسبت وازة «طيّب», ab‏ مىشود جنانكه ابن مالى كويد: 

و اِث من ii, Si > (bos‏ طانيٌ مقولاً بسالالف 

. قال ابن 1433 و لعبّلات: بطن من بني أميّة الصغرئ من قريش و اما ُسبوا إلى أمّهم BIE‏ 
إحدى النساء بني تميم. و قال الجوهرى: عة اسم أميّة الصغرى و هم من قریش, يقال لهم: 
العَبّلات - بالتحريكر- و التسبة إليهم؛ BALE‏ تردّه إلى الواحد, til OY‏ اسمها «عَبْلَة». 
جمهرة اللغة ۱: SPAY‏ صحاح ۵: ۵۷ ۱۷. 


© 


_ 


—< 


.Y‏ مرحوم آيت الله محمد حسین اصفهانی فر موده: 


۸ /شرح و ترحمه قصيدة تانیه 


کردند به جور و ستم» زیرا که مروان مادرش زن زناکار مشهوری بود چنانچه 
ابن‌جوزی از محدّثان اهل‌سنّت روایت کرده است كه: روزی ميان حضرت امام 
حسین عة و مروانِ ملعون نزاعی شدء حضرت به او گفت: ای يسر زن آژرق ميشوم 
زناکار که در بازار عکاظ"؟ - که از بازارهای مشهور عرب بود - می‌نشست. و مردم را 
دعوت مى كرد بسوى خود که با اوزنا كنند ”© 


و دویم اشاره است به: جميع سلسلة ميشومة بن ىأميّه " كه حقتعالى در قرآن 


ياويل مروان و ویل عايشة لفد تحمقلا خطايافاحشة 

أنوار القدسية: YY‏ 

.١‏ ياقوت كويد: قال الليث سمّى BIKE‏ عكاظاً لأنّ العرب كانت تجتمع فيه فيفكظ بعضهم بعضاً 
بالفخار... [als]‏ معجم البلدان ST‏ ۲ ۳. 

۲ التذكرة: ۱۱۹ ۱ 

۳. خبائت اين شجرة ملعونه افرادی همچون امام SEL‏ فخر رازی را هم به زبان آورده که در 
تفسیرش گوید: 
«إنّ Abbe‏ كان يبالغ في الجهر بالتسمیة؛ EB‏ وصلت الدولة إلى بني أميه الوا في المنع 
من الجهر؛ سعياً في ابطال آثار على BEL‏ [و] إن الدلائل العقلية موافقة لنا و عمل علي بن آبي 
طالب SEL‏ مَعَنا و مَّن اتخذ We‏ و إماماً لدینه فقد استمسك بالعروة الوثقی في دينه و نفسه». 
انتهی ما آردنا من کلامه بألفاظه. حعلنا اله من المتمسّكين بهذه العروة CB‏ و 5 خی 
الآخرة و الأولى. 
و قال السيد السند cpa)!‏ قدس الله نفسه الزكيّة في الحدائق التدية: رأيت في بعض الکتب 
aca‏ آنها نما أضيفت [لفظة [ALi‏ إلى الحمقاء؛ لأنّ سيدتنا فاطمة bel nS‏ كان تستطيبها 
فسَمّتها بنى أميّة لعنهم الله «بَقَلّة الحمقاء»» ثم وقفت على ذلك في بعض كتب الحديث من 
جملة: الکافی» الدعوات للقّطب الراونديء المحاسن. مفاتيح الغيب :١‏ ۱۶۰ و ۱۶۱؛ الحدانق 
الندية ۲: OW‏ 


مطلع اوّل: حب اهل HCH‏ و بغض دشمنانشان / ۱۰۹ 


e ee ۱0 . ۰ ۰ 4 a &‏ ۰ 0 ۱3 
محید ایشان را شحرة ملعونه نامیده است > ودر مدت هزار ماه غعصب خلافت انمة 


حق کردند» و ال ایشان عشمان ملعون oy‏ و آخر ايشان مروان حمار. و بنی مروان نیز 


از جملة ایشان بودند. لعنة الله علیهم. 


۱۴ 


do pte, ° me se 8 ۳9‏ ۹ 8 9 8 8 9 رم 
Lge SL ts‏ آولوالکفر في الاشلام ESL SiS‏ 


۰ 58 )۳( ‘ )£( 8 
شرح: یعنی بغض و عداوت هند حگرخوار که مادر معاویه [مسکنها هاوية] 


۱. اشاره است به ا ۱۰ سورة ٍسراء: ...و اسر الْهوئة في اران وف فماز A SHY A‏ 


۲. کار آنکس که بدیشان دل نهاد 
دشمنی چون آل مروان ES‏ 
هم معاویه و هم این زياد 
چون ستم پيشه بدند و نانجیب 


کی بود چون کار خصم بدنهاد 
هم معاویه ستمکار سخیف 
جورها راندند بر اهل بلاد 
هردو را بود از پلیدیها نصيب 


۳ هى المعروفة با كلة الا کباد. الانسة بمذاکیر الرّجالء الحوادة التى تتمثل فى الأبيات التالية 


بأحلی مظاهرها: 


لم تخب من نوال طالبا لن تک ف عن وص ال راغبا 
دارها مفتوحة للداخلين ٠‏ رجلهامرفوع ةللفاعلين 
هی مفعول بها في کل حال فعلهاتمييزأفمالالرجال 
كان ظرفاً مس Las she‏ جاءزیدقام عمروذکرها 


و هی بنت عتبة» شقت جنب حمزة سيدالشهداء و أخرجت كبده لتأكلها فصيّرها الله تعالى في 
قمها مجراً ثم لفظتها و اشتهرت بآكلة الأكباد. راجع به اورجوع شود به الدر المنشور في 


طبقات ربات الخدور: ۵۳۷ - .۵۳٩‏ 


4. هو ولد jae‏ الله صخر بن حرب الحرامي الآمَوي أبى سفیان لعنهم الله تعالی. 
تنبیه للتّبيه: له دَرَ صاحب بن ole‏ حيث قال: 


۰ / شرح و ترجمة قصید: تأنیه 


PS و آنچه حاصل و صادر شد از سمَّه و پسر او که زياد باشد. و ایشان صاحبان‎ oy 
و فجورها بودند در اسلام.‎ 

بدانکه سمیّه مادر زياد از زناکاران مشهور بود و بدين سبب يدر زياد" ولدالرّنا 
معلوم نبود» و او را زياد ابن آبیه می‌گفتند - یعنی زياد بسر پدرش - و چون زياد و 
معاویه در ولدالرّنا بودن و عداوت حضرت اميرالمؤمنين A‏ با یکدیگر شریک 
بودند» معاویه زياد را به خود ملحق کرد» و كفت برادر اوست. زیرا که ابوسفیان شبی 
با مادر او زنا کرد» و زن شراب‌فروشی را آوردند كه بر این معنی گواهی داد. و تا جنين 
تشهاق US‏ نباشد آن اعمال قیخه از كدي ضادن تمی‌گردد: و عییداله " پشرژیتاد 


١‏ قالست: تحب معاويةً قلسث: سس كتي يازانية 
قاالت: أسات Ly‏ فاع Ss‏ ق ولي 430 
یسازانیه یسابست آلفي زانيه ‏ وأحت من شتم الوصي علانية 

فعلی يزيد لعنة وعلی أبيه ثمانية 

الارشاد في احوال صاحب الکافی اسماعیل بن عبّاد: FV‏ 

۱. عالم مسیحی جناب بستانی گوید: 


هو زياد بن أبيه» و زياد ابن Mame‏ و زياد ابن آبي سفيان» و زياد بن عبّبد؛ لانه لم يكن له أب 
شرعی یعرف به. ولد بالطائف في السنة الثامنة الهجرة و قيل في السنة الاولى. 
و قال الدميرى في حياة الحيوان: 
LL;‏ أدري من ‌أباه ولك سنّالحمارأبوزياد 
SY]‏ آبا زياد كنية الحمار]. آدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام: ۴۷۱؛ حياة الحیوان 
الکبری ۲: ۰۱۰ 
فان شنت التفصیل فيه فراجع إلى تقوية الایمان برد تزکیه ابن آيي سفیان (لمحمد بن عقیل) (م 
۰,)؛ فوات الوفیات ۲: ۰۳۱ رقم ۱۵۸؛ معجم الذين نُسِبُوا إلى أمّهاتهم: ۱۶۲. 
۲. قاضی عبدالنبی عشمانی دربارة او گوید: 


مطلع اوّل: حب اهل بيت 2 و بغض دشمنانشان / ۱۱۱ 


«کان عبيدالله بن زياد أمير الجیش و هو جهز على الحسین بن على كرّم الله وجهه و علی من 
كان معه من fal‏ بيته و رفقانه السعداء حتی قَتَلّه رئيس الأشقياء شمر بن ذي الجوشن لعنة الله 
عليه و سي عبدالله الملعون بن زياد حرمه الکریم و آهان بما یقشعر من ذکره جلود الأبدان و 
یبکی الملك و الانس و الحان...». 

عقيدة آلوسی دربارة يزيد و اتباع او: 

«و أنا أقول: الذی یغلب على ظتّي أنّ الخبیث لم يكن مصدقاً برسالة النببی صلی الله عليه [و 
آله] و سلّم وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالی و أهل حرم نبيه عليه الصلاة و السلام و 
عترته الطیبین الطاهرین في الحياة و بعد الممات و ما صدر منه من المخازي لیس بأضعف 
دلالة على عدم تصدیقه من إلقاء ورقة من المصحف الشریف في قذرء و لا آظن أنّ أمره خافياً 
على أجلّة المسلمین ]13 ذاك و لکن کانوا مغلوبین مقهورین لم يسعهم الا الصبر لیقضی الله أمراً 
كل مفعولاً ولو سلّم أنّ الخبیث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق 
البيان. و أنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثله من الفاسقين و 
الظاهر أنه لم يتب» و احتمال توبته أضعف من إيمانه و يلحق به ابن زياد وابن سعد و جماعة 
فلعنة الله Josie‏ عليهم أجمعين» و على أنصارهم و على أعوانهم و شيعتهم و مّن مال إليهم إلى 
يوم الدين ما دمعت عینْ علی أبى عبدالله الحسین؛ و يعجبنى قول شاعر العصر ذوالفضل الجلي 
عبدالباقي أفندي العُمَري الموصل و قد سنل عن لعن يزيد اللعين: 

يزيد على لعني عريض جنابه فأغدوا به طول المدى ألعن اللعنا 

و من كان يخشى القال و القيل من التصريح بلعن ذلك الضلیل فليقل: لَعَنَ الله عروجل من 
رضي بقتل الحسين و مَّن آذى عترة اللبی Le‏ الله عليه و [آله و] سلم بغير حقٌّ و من غصب 
حقهم Sb‏ يكون لاعناً له لدخوله تحت العموم دخولاً أولياء في نفس الأمر و لا يخالف أحد في 
جواز اللعن بهذه الألفاظ و نحوها سوی ابن العربي المار ذكره و موافقيه؛ فاتهم على ظاهر ما 
نقل عنهم لا يجوزونلمعن من رضي بقتل الحسين رضى الله تعالى عنه» و ذلك لَعّمري هو 
الضلال البعيد الذى يكاد يزيد على ضلال يزيد». انتهى كلامه؛ و لولا مخافة التطويل لذكرنا 


وجوهاً كثيرة في هذا CUI‏ كما أنا كتبت رسالة في هذا الموضوع بالعربية؛ تفسير روح المعانى 
مم 


۲ / شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


نيز ولدالرّنا بود. و بدين سبب جرأت بر قتل سیّدالشهدا [عليه الصلاة والثناء] و 
جگرگوشۀ رسول خدا و ساير نفوس مقدسه وسفک دماء محترمه و اعمال شنيعة دیگر 
نمود لعنة الله علیهم آجمعین. 
۵ 
هم تَعَصُواعَهْدَ الکت اب LoS‏ ومُحکَمه بالژور وال ها( 
شرح: یعنی ايشان نقض کردند و شکستند عهد واحبی را که در SLI‏ محکمات 
واضحة الدّلالات قرآن مجيد برایشان لازم شده بود که: آن خلافت و امامت حق 
انمه است به بهتانها كه بر پیغمب رح بستند و احادیث دروغ که بر آن حضرت 
افترا کردند. و شبهه‌های باطل واهی که برای مردم ظاهر ساختند. 
۶ ۱ 
وم ت لك الا مخت کش pee‏ بدغوی Phe‏ من من ey‏ ۱ 


شرح: : یعنی نبود غصب كردن آن ملاعین خلافشت اميرالمؤمنين يقد" را باآن 


> 
۳ تا ۲۲۹ (تحقیق عبدالباری عطیه)؛ تفسیر روح المعانی ۲۶: ۷۱ تا ۰۷۴ 


YOY :1٩ و «فرضّه» عطف على أحد قوله. بحار‎ .١ 

۲. عهد قرآن را که بد نصی درست سخت بشکستند درگام نخست 

۳. «لم تك إلا مِحْنّة» أي لم يكن الا امتحان آضابهم بعد التبي له ؛ فظهر کفرهم و نفاقهم 
: بدعوی ضلال. قوله: «من هَن وَهَناتٍ» كناية عن الشيء القبیح؛ أي من شيء و أشياء من القبانح 
و بسبب الكفر و الأغراض الباطلة و الأحقاد القديمة و العقائد الفاسدة. بحار 54: ۲۵۳. 

5. أينكه فرصت شد كه سلطانى کنند خلق را دعوت به نادانى كنند 
امتحانى هست ازيروردكار تانمايد عیبشان را آشکار 


مطلع اوّل: ناقضین عهد / ۱۱۳ 


> 
«أميرالمؤمنين» مشتق من الميرة» و هو الکیل؛ BY‏ يكيل العلم للمزمنین و منه قوله تعالی: لاو 
ير أهلنا4 و قد خصّه الله تعالی به حتّی أنّ السيد الزاهد ابن طاووس صّف كتاباً كبير الحجم 

أ سمّاه كشف اليقين في تسمية مولانا أمير المؤمنين ABE‏ و نقل فيه أحاديث كثيرة تدل صريحاً 
على انحصار التسمية به عة ؛ و لذا لم یسم أحد من آولاده المعصومين به و ان شاركوه في 
معناه[فضلاً عن غيرهم] انتهی كلامه رُفِمَ مقامه. و ينتكشف من جنايات أعداء الله و أعداء 
الرسول و آله من جملتها: معاوية ابن أبي سفیان, BI‏ تلقيب معاوية و أمثاله بأمير المؤمنين زورو 
بهتان و عتو و عدوان و أنّ اللقب الحقيقى لهؤلاء هو أميرالماكرين أو الغادرين أو الخائنين أو 
المجرمين أو المتمرّدين و أمثالها. و بالتأمّل في قصّه حجر بن عدي الكندي و صحابه شهداء 
مرج عذراء و ما فعله ابن سميّة بالمخلصين من شيعة أمير المؤمنين على عة بالكوفة و ما صنعه 
ابنه بريحانة رسول الله و أهل By‏ و ما فعله مسرف ابن عقبة بالمهاجرين و الانصار و 
أبنائهم في حرم رسول ال يتبيّن قطعيّاً Si‏ ضلال fal‏ الشام كانوا يقضون على هؤلاء لولا 
مخالفة معاوية من مغبّة الام و ردعه شياطينه عن قتل هولاء العظماء و ان شنت التفصيل 
فراجع إلى السفر الجليل النصائح الكافيه لمن يتولى معاوية و الرّد على المتعصّب العنيد المانع 
من ذمٌ يزيد للحامظ أبى الفرج عبدالرحمن بن على الشهير بابن الحوزي (م OAV‏ و يزيد ابن 
معاوية لابي جعفر أحمد المکی و كشف الهاوية للشيخ ذبيح الله المحلاتي. 
ولله در الشاعر: 


لو أن عبدا آتی بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي 


وضّامَ ما صام صورّاماً بلا ملل 
وحجّ ماحجّ من فرض و من سْننِ 
و طاز في الجوّلا يَؤْى إلى أحدٍ 
tlhe,‏ ماعاش آلافأمزلفة 
يكسو الیتامی من الدیباج كلهم 
ما كان في الحشر یوم البعث منتفعاً 


وفام ماقام زاس اب لاکسل 
و طاف بالیست Le‏ غیر متصل 
و غاص في البحر مأموناً من البلل 
عار من الذنب معصوماً من الزلل 
ویطعم الجانعین البْر بالعسل 
الا بحت آمیر الم زمنین علي 


السلام عليك يا إمام المتقین ويا سید الموحدین و يا قسیم الحَنّة و الثار يا أمير المزمنین علي. 


¢ 


۶ / شرح و ترجمه قصيدة تائيه 


وضوح و ظهورء مگر امتحانى از خدا كه كفران منافقان را ظاهر گردانید. و ايشان را 
رسوا کرد به دعوى كمراهى كه كردند به سبب غرضهاى باطل و نفاق‌های پنهان و 
کینه‌های ديرينه. 


۱۷ 


)۲(۱ 2 ان 7 و جم‎ BP و ت , ۳ ل‎ aoe 
هداة‎ te بلا شوری‎ AS تراث بلا قربى و ملك بلا هدی و‎ 


شرح: يعنى آن كمراهى میرائی بود که از حضرت پیخمب رح بردند بدون قرابت 
و خویشی» ويادشاهى و خلافتى بود که متصرّف شدند بىهدايت ودانايى» وحكمى 
بود در ميان مسلمانان که حاری ساختند بدون مشورت بادشاهان و راهنمایان دين. 
۱۸ 


رزایا آرتا وة الأفق اة 29555 بت اد gab“‏ کل را رت PONT)‏ 


> 
نور الأنوار: ۷؛ و ر. ک: شفاء الصدور: ۱۲۱ - ۱۳۶. 


.١‏ «تراث» - بالرفع - خبر مبتداء محذوف أو - 2 بندلا من «ضلال» وكذا «مُلك» و 
«حُكمٌ» يحتملهما و «الثراث» الإرث و التاء بدل من الواو و AID‏ السلطنة و الخلافة؛ أي 
ورثوا النبى HE‏ بلا قرابة و ملكوا الخلافة بلا هداية وعلم و حکموا في النفوس والأموالو 
الفرج بغیر مشورة من الهداة؛ بحار 59: YOY‏ 

۲. بىقرابت ارث او را برده‌اند حق او را آشکارا خورده‌اند 
مشورت ناکرده با اهل يقين حاکمیت را گرفتند اين جنين 

۳. قال الثعالبی: لا يقال للماء الملح: tel‏ إل إذا كان مَعَ ملوحته مُرَاً. فقه اللغة: .5١‏ 

و قال في موضع ST‏ فإذا اجْتَمَعَثْ فیهالملوحَة و ail all‏ فهو أجاج... . فاذا كان LAE‏ فهو 
S15‏ فقه اللغه: ۳۰۷ باب ۲۵) فصل VY‏ 

و قال السيد المدنى BB‏ و الأجاج - بالضم - الشدید الملوحة لا یمکن شربه. و قیل: هو الم 
الشديد المرارة الغليط الذى لا یطاق شربه. رياض السالكين ۳: YOY‏ 


مطلع اوّل: ناقضین عهد / ۱۱۵ 


شرح: یعنی این‌ها مصیبتی چند است که نمود به ما سبزی Gil‏ آسمان را سرخی» 
و گردانید در كام ما مزة هر آب شیرین را شور و تلخ. و اشاره است به أنجه مشهور 
است ميان عرب و عجم که کسی که غم و أَلّم بر او عارض"" شد دنيا در نظر او تيره و 
متغيّر می‌نماید» و در كام او UBL‏ ناگوار می‌شود. و ممکن است که اشاره بوده باشد به 
احادیثی که وارد شده است که: زیادتی سرخی افق مشرق و مغرب بعد از شهادت 
حضرت امام حسین Bb‏ به هم رسید. و چون غصب حق اميرالمؤمنين BE‏ کردند 
آب آسمان برطرف شد و ابرها آب شور از دریاها برمی‌دارند. و در زمان حضرت 
صاحب AB I‏ كه حق به صاحبش برمی‌گردد آب شیرین از آسمان می‌بارد و 
برکت‌های زمین مضاعف می‌گردد. 

۱۹ 
EL,‏ الم ذاهت فيهمٌ على التاس AE‏ اللات" 


شرح: یعنی و آسان نکرد اين مذهب‌ها و بدعت‌ها را که در ميان ایشان به هم 


> 
.٤‏ آب بسیار خوشگوارا را گویند. ترحمان اللغة ۱: ۱۸ ۲. 


۵ «رزایا» آي تلك الأمور مصائب صارت بسیبها خضرة أفق السماء حمرة و «ردت» أي صیّرت 
تلك الرزیا طعع Js‏ رات - أي عذب - أجاجاً؛ أي مالحاً. بحار £4 YOY‏ 

.١‏ اين مصیبت آنچنان آمد عظیم که ز خاطر شسته شد عظم رمیم 

١‏ ج: «غالب». 

۲ «بيعة الفُلّتات» إشارة إلى قول عمر: «كانت بيعة أبي بكر فلتة 9( الله المسلمين شرّهاكمامرٌ 
[فى المجلد الثامن]. و في قاموس: كان الأمر فلتة أي فجاة من غير تدر وتردّد و هماعلی 
الاستعارة أو آشار بهما إلى ما مر من أنّ بعد السقيفة انقطع ماء العا وهار شاه اخاعا رن 
اشتداد حمرة الأفق حصل بعد شهادة حسین AOL‏ بحار 44: ۲۵۳ و OE‏ 


۳. اين همه بدعت که در دين رخ نمود حاصل گمراهی یک عذه بود 


١١71‏ / شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


رسيده است بر مردم» مگر بيعت باطلى كه بىتأمّل و تدبّر با ابوبکر کردند. و به آن 
چسبیدند. و گفتند: ما بيعت را بر هم نمى توانيم زد. و آن بيعت شوم را اجماع نام 
كردند» و در نظر مردم مشتبه گردانیدند» با آنکه در اّل حال اکشر مهاجران و انصار 
بيعت نکردند» و أحدى از بنى هاشم بيعت نكرد. و چون منافقان را به طمع اموال و 
مناصب با خود يار کردند» به جبر و غنف "" مردم را به بيعت می‌بردند» وريسمانها 
در كردن ايشان كرده می‌کشیدند» و شمشیرها بر بالای سر ایشان بود که بيعت 
می‌کردند. و چنین خلافت و بیعتی را اجماع نامیده» Com‏ خلاف خود ساختند! 

و ستيان در کتب خود از عمر روایت کرده‌اند كه گفت: بيعت ابوبکر فلقه‌ای" 
بود» یعنی امری بود كه بی تدبّر و تفكّر به ناگاه روی داد خدا مسممانان را از شر آن 
نگاه دارد! يس اگر بعد از اين کسی خواهد چنین کاری بکند مگذارید و او را بكشيد! 

و این شعر اشاره به آن west‏ سین أن شود که pel gene‏ خود می‌خواست 
خلافت راء و با او تمهید کرده بود که من اوّل تکلیف خلافت به تو می‌کنم» تو قبول 
مکن و به من برگردان تا مردم ما را بی غرض بدانند! و به ظاهر ابوبکر محیل قبول کرد. 


و چون عمر به او تکلیف کرد ابوبکر دست دراز کرد و به ناجار عمر با او بيعت کرد. و 


.1۱۵ درشتی كردن و تندی و ستیزه نمودن. غیاث‌اللغات:‎ .١ 
كان الامر فلتة أي فجأة من غير 255 و تدبّر... و قال القزوینی: فلت الکلام. بی انديشه كفت‎ .۲ 
سخن را.‎ 
و لمحتّد بن على بن ابراهیم الحماعی المحذث الشاعر:‎ 
نا كت ونين کین و لا کشت من شکلك با طالقفة اه‎ 
Wii قلطت نی مرك آفلوطتة فذکرتتی‎ 


مطلع اوّل: بيعت شوم / ۱۱۷ 


تفصیل این سخنان ان‌شاء له در کتاب حیاةالقلوب " مذکور خواهد شد. 

0 
وَمَاقِيِلُ أصحاب السّقيفة te‏ باعوی تراث فِي MMPOG DLA‏ 

شرح: یعنی نبود گفتار آنها که در سقیفذ بنی‌ساعده " گفتند: - به آواز بلند -» در وقتی که 
معارضه با انصار می‌کردند که دعوی میراث حضرت رسول MBS‏ کردند به سبب گمراهی؛ 
و گفتند: ما خویشان آن حضرتیم [البّه] "؛ یعنی آن سخن فایده‌ای به ايشان نمی‌بخشد. 

واين اشاره است به آنکه حضرت امیرالم زمنین BE‏ مكرّر در نظم و نشر 
می‌فرمودند که: حجّتى كه قریش"" بر انصار تمام کردند - ما خویشان بيغمبريم و 
احقیم به خلافت آن حضرت -» همان حجّت را من برایشان دارم كه شما قبيلة آن 


(AS a>‏ دعوای احقیت AES gs‏ من که پسر عم و داماد اویم چون آولی و حق 


۱. لم نعثر عليه و لکن 55 مفصّلاً في بحار الأنوار ۲۷: ۳۱۹. 

؟. قوله «و ما «hs‏ مصدز بمعنی القول اسم «ما» و خبره قوله «نتات» il Las‏ ارتفع -. و 
«خهرةٌ» حال عن «قیل». و «في الضلال» صفة أو متعلق ب «نتات». بحار :6٩‏ 4 ۲۵. 

۳ مدعی بودند که مابرتريم چونکه خویشاوند با پیغمبریم 
اين سخن لیکن نمی‌باشد درست ادعایی هست بی‌مبنا و سست 

.۷۲۱ :۲ معجم البلدان ۵: ۵۲؛ مراصد الاطلاع‎ .٤ 

0. در اصل: «بلندمرتبه». شارح جون كلمة «بتات» را در متن شعر «بناتٍ» خوانده [یعنی ely‏ 
حر+نات-ناتی از نتأ الشی: ارتفع] آن را «بلندمرتبه» ترجمه کرده است ولی مصحح به استناد 
شرح قنوی» کلمه را «بتات» ضبط نمود و ترحمه آن را «البته» کرد. 
نکته: به باور من مرحوم مجلسی در بحارالا نوار نسخه‌ای غير از نسخه‌ای که ترجمه و شرح کرده آراسته. 

1 «قیل سمّيت قریش GY‏ کانو أصحاب تجارة و لم یکونوا أصحاب زرع و لا ضرع و القرش 
الکسب». معجم البلدان ۷ مراصد الاطلاع ۳: ۰۱۰۸۲ 


۸ /شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


ect T ۰ 0) هه‎ we. ۳ “ ate 
و افضل بودن در جمیع کمالات.‎ col نباشم؟ قطع نظر از نص روز غدير وغير‎ 
۳۱ 


55 وا المُوصی البه آموز ها" رمث بِمَأمُونٍ على" العتراسی(*) 


له 


رسول A‏ او را وصی گردانید. و سفارش امت را به او کرد هر aut‏ چسبانیده بودند 


و تفویض کرده بودند [امر خدا را[ به کسی که ایمن بودند از آنکه از او خطایی و 


۰۹۸ :۲ واژة «غدیر» بر ينج مکان اطلاق می‌شود ر.ك: معجم البلدان ": ۳۷۷؛ مراصد الاطلاع‎ .١ 

.ع «زمامها». 

۳ «من). 

oes) تقليد الولاة الاعمال» تفويضها إليهم ومين #أمورهاة لل «خلافة» أو «الأمة». قوله‎ .٤ 
OE :59 أي الأمور من الزمام؛ كناية عن انتظامها. بحار‎ 

5. کاش امّت دست بيعت می‌گشود با کسی كه مصطفی فرموده بود 
آنكه بد ياكيزه از کار خطا دورازهرگونه زشتى و خطا 

”. فائدة لا تخلو عن عائدة: قال ابن معصوم السید على خان المدني Uns) WB‏ هو مایکون 
مبدوه من صاحبه و هو نوعان: 
آحدهما: ما تولّد عن فعل 55 منه وله أن یفعله» کمن يرمي هدفاً فأصاب انساناً و هذا لا 
يستحق به ملامة ما لم یقع من صاحبه تقصير في الاحتراز. 
و الثاني: ما يتولّد من فعل ليس له أن يفعله» کمن شرب فسكرء فحمله السکر على أنْ کسر انا 
وضرب إنسانا فقد ارتكب محظوراً دی به إلى و قوع ذلك منه و هذا يستحق الذم و اللوم معا 
فالضرب JVI‏ يقال فيه: أخطأ فهو مخطيء. و الثانى يقال فيه: خطأ فهو خاطئ؛ و لهذا قال آهل 
اللغة: خطا إذا تعمّد ما نهي case‏ و أخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره من غير عمد. رپاض 
السالكين ۲: ۳۳۱ و ۳۳۲. 


مطلع اوّل: مناقب على | ۱۱۹ 


NG 5 5 5 ۰ ۰ 5 ¢ 0 bed eee 
BEL لغزشی واقع شود؛ یعنی خلیفة بر حق علی بن ابی طالب‎ 
YY 
COO) 0 oth. aN gis 5 Soon pean گر یه‎ 
اخي خانیم الرسل المصفی من القذی ومفتکرس | بطال في الغمّراتٍ‎ 
شرح: یعنی آن مأمون» برادر آخر پیغمبران بود و پاکیزه بود از هر بدی به نص آیۀ‎ 
ودرندة شجاعان بود در جنگ‌های عظیم.‎ AE تطهیر " و مصفی از هر رخسی که به خاطر‎ 


ع: «أخا». 

۲. قال الثعالبی: لا يقال خاتم الا إذا كان فيه فص و الا فهو SB‏ 
و قال السيد المدني: خاتم القوم - بالفتح و الکسر - أي آخرهم الذي ختموا به» و خاتم النبیّین 
من Bel‏ به باب البوة ولا يقدح فيه نزول عیسی بعده شل ؛ SY‏ معنی کونه خاتم النبيّين آته لا 
ينبن أحدٌ بعده» و عیسی مقن نبئ قبله و حين ینزل نما ينزل على شريعة AB tae‏ مصلياً 
إلى قبله كانه بعض أمّته. 
و قال الخفاحي: خاتم: اسم فاعل... نقل السيوطي في فنّ الألغاز عن السخاوی أنه جُمِعَ على 
خواتيم... قلت: و هو على خلاف القياس وقد ورد: «الأعمال بخواتيمها». فقه اللغة: ۰۵۹ باب 
۳ فصل ۱؛ رياض السالكين ۳: ۲۱۱؛ شفاء الغليل: VEY‏ نور الأنوار: NAY‏ 

3 «أخي» بدل من «مأمون». بحار 9 5: 6 ۲۵. 

.٤‏ روز ميدان دشمنان را مىدريد LI‏ تطهير در شأنش رسيد 
مصطفى او را برادر» خوانده بود بيخ عصمت در دلش بنشانده بود 

. اشاره به af‏ تطهير: يريد لله یب عزکم ایض س jal‏ یت Sebi‏ طهر أحزاب: ۳۳. 
از شاعران شيعه و سنى در خصوص اين آيه شريفه اشعارى سرودهاند كه شيخ الحافظ زين 
المحققين علامة امین یف در كتاب شريف الغدير جم عآورى كردهاند من جملتها شعر أبي 


الحسن ابن حبیر: ۳ 
omg‏ 


۰ /شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


۳۳ 


(MQ). Ma as awe لف‎ a” 2 < ET 
سهیده وب دزواحد شامخ الهضباتِ‎ pt sll OLS فان ححدوا‎ 


شرح: یعنی پس اگر انکار کنند خلافت و استحقاق امامت او راء نص روز غدیر که 
در عالم مشهور است گواه اوست. و جوانی‌های او در جنگ بدر و آخد - که کوه‌های 
jis a,‏ وت شاه sles‏ خافن Ses‏ 
۳ 
Gls‏ من gti‏ تتلى dad‏ 


(0)(£) 8 5 ae 
وایشاره بالقوت ی اللزبات‎ 


2 


أحبٌ التبىّ المصطفی و ابن عَمَه علی او abt‏ وفاطمة الزهرا 


هموا أهل بیتِ آذهبوا الرّجس عنهم 
مُوالائهم قرش على کل مسلم 
aa LIL,‏ الكرام بمبغض 
هموا جاه دوا في الله Ge‏ جهاده 
عليهم سلام الله مادام ذک رهم 


وأطلعهم أفق ال دی أنجماً Lah‏ 
وحُتهم و أسنئ الدّخائر للأخرئ 
فإنّي آری البتغضاء في حقهم كُفرا 
وهم نصروا دين الهدی بالظبا نصرا 
545( الم لا الاعلی و ارم به ذكرا 


نورالابصار: ۰۱۱۵ 
.١‏ قوله «شامخ الهذبات»» فق ور و «الشامخ» المرتفع. و «الهضبة» الجبل المنبسط على 
وحه الارض. بحار 284 4 ۲۵. 
۲. حجتی واضح بود عيد غدير که امامت هست زان مرد دلیر 
اما گر بندور ا عد کر oe‏ هگ 


۳ سيد رضا هندیل در قصيدة کوثریه همین مضمون را به نظم درآورده: 


یامن قد آلگر ین انا 
از کت Hes‏ بالأيام 
۳ شتا 1 3 و اسأل (oe‏ 


الت ee yee‏ | ی 
خخ bi‏ تفن لي شر 


Oh‏ وسل خيتز 


.705 :549 «اللزبات» - بالسكون - جمع اللّزبة - بالتحريك - و هی الشدة و القحط. بحار‎ .٤ 


مطلع اوّل: مناقب على BEL‏ /۱۲۱ 


شرح: یعنی و گواهی می‌دهد بر خلاف او آیه‌ای چند از قرآن که مردم می‌خوانند» 
و دلالت م ىكند بر فضيلت او اختیار كردن او مساکین را به قوت خود در شذت‌ها و 
تنگی‌ها و قحط‌ها. اشاره است به فة نزول سورة کریمة fan‏ ات و غیر آن از 
صدقات آن حضرت که عامّه و خاصه روایت کرده‌اند و كتب سير و اخبار فریقین 

۳۵ 


0 3 (۲) 


apse ۳۹ ۲ PE 2 # ۳‏ ¢ % . 9 (۴()۳) 
JS es‏ دبس مها مناقِبٌكائت فيه مُؤْتنفاتِ 


> 

». هل اتی نازل شد از پروردگار تا شود احسان و فضلش آشکار 

۱. ابن صبّاغ مالکی گوید: 
هم العروة الوئقی لمعتصم بها مناقبهم جاءت بوحی و انزال 
مناقب في الشوری و في هل أت أتت ‏ وفي سورة الأحزاب یعرفها التالي 
و هم أهل بيت المصطفی فرداأهم ‏ على النّاس مَفروص بحکم و اسجال 


و ابن ادریس شافعی گوید: 
ا ا a a a‏ 
إل و اك نے الى متو الي تى 
و به تعبير شيخ اجل سعدی: 


از خدا آمده‌ای آیت رحمت بر خلق وآن کدام آیت لطف است که در شأن تو نیست 
نور الابصار: ۱۱۵ و ۱۱۶؛ دیوان شافعی: ۱٩‏ و ۲۰. 
.ع i)‏ خلال» و صحیح همین صورت است. ک «وعز خلال». ولی شارح اين دو کلمه را 
مانند قنوی Fe)‏ حلال» خوانده و ترحمه كرده است. ` 
۳ «أدركته» ضمير المفعول لل Gen‏ وفاعله «مناقت» وضمير «بسبقها» لل «مناقب». قوله 
«مزتتفات» آي طريات مبتدعات لم يسبقه إليها أجل من قولهم: «روضة «El‏ کم و 
لم نزع و will pis WAS‏ لم يشرب و آمرآنف مستانف. بحار 4: ۲۵۵. 


۲ | شرح و ترجمه قصيدة تائيه 


شرح: يعنى و بزرگواری» جلالت و عظمتی كه دريافته است أن را به سبب سبقت 
گرفتن به سوى منقبتى چند كه در آن حضرت بود» و دیگری بيش از او آنها را درنيافته بود. 
۲۶ 
ee‏ ندرا بكر ول هل peg‏ الفنا الدرياك؟ 
شرح: یعنی آنچه مذکور شد منقبتی چند است که نمی‌توان يافت آنها را به مکر يا 
به مال و نمی‌توان به آنها رسید به چیزی مگر به 03 نیزه‌های تند برنده؛ یعنی از جملة 
منقبت‌های آن حضرت شجاعت بی‌نهایت بود كه اساس دين مبین به زور بازوی 
معجزنمای آن حضرت شد. و اکثر عداوت منافقان با آن جناب از آن جهت بود. 
۲۷ 
تجی یجنرب ل jy NI‏ عُكُوف عَلَى الْعُرَّى معاو مء 


2 

.٤‏ بس که بد سرشار از خوبی و خير ١‏ پیش افتادست منزلهازغیسر 
منقبتهابى يكايك بس كران که نصیبش كشت بيش از دیگران 
نيك اوصافى كه می‌باشد محال كه کسی آرد به كف با مکر و مال 
آن شجاعت را نیارد كس به کف تانسازد تس جانش راهدف 

۱. در حاشية «!» برای اين کلمه دو نسخه بدل نوشته: «بمال» و «بخیر». 

۲. راغب اصفهانی گوید: ۱ 

LSI‏ ضربٌ من الاحتیال و قد یکون مذموماً و ممدوحاً و ان كان far‏ في المذموم آکثر و 
كذلك الاستدراج و المکر. و یکون بعض ذلك محموداء قال: 8 گذلكکذنالوست؟» [یوسف: 
[V1‏ و قوله: «إوَأملي كم نکد يتن [اعراف: ۱۸۳]... . مفردات: EV‏ 

۳ قوله: «بخير» أي le,‏ و في بعض النسخ «بكيد» و لعلّه آصوب. بحار :4٩‏ ۲۵۵. 

«oun .٤‏ أي كان یناجیه و یساره جبرنیل؛ SY‏ كان یسمع الوحي. «وأنتم عكوف» أي و الحال 
آنتم ملازمون و محبوسون علی عبادة الاصنام و الخطاب لغاصبي الخلافة. Laat‏ و منات» فيه 

6 


مطلع اوّل: مناقب على Bb‏ / ۱۲۳ 


ete 5‏ ا )0 
شرح: يعنى حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه همراز جبرنیل" امين 
[که پیک رت العالمین است] " بود؛ زیرا که صدای وحی خدا [را] که بر حضرت 
رسول له نازل می‌نمود وام تفت چنانکه خود فرموده: در وقتی که شما 


ا | MMs,‏ (6 
ملازمت می‌نمودید بر سجده كردن و پرستیدن عری و “ble‏ - که دو بت بزرگ 


تقدیم و تأخیر؛ أي و منات معاً. بحار :٤٩‏ ۲۵۵. 


o 


. آن زمان كه خلق گمره در حبات . مميرسستيدند زاو منات 
در كنار مصطفی بود of‏ جلیل می‌شنید او هم صدای جبرئیل 
۱. واژة «جبرئيل» ضبط‌های گوناگونی دارد كه ابن مالك آندلسی در بیتی بدانها إشاره کرده: 
جبریل جَبْرِيِلُ جَبْرانِلُ =e‏ وجبزنی ل وجنسرال وجنسرین 
نظم الفواند: ۸۸؛ و ر. ک: نورالانوار: ۱۷. 
.در MEM‏ 


۳. و جا دارد که خطاب بدان فاروق اعظم و صدیق اکبر؛ أعنى امير المزمنین على BE‏ چنین 


4 


گفت: 

من آب زندگانی بعد از تومی‌نخواهم بگذارتابمیرم بر خاک آستانت 
و به تعبیر صاحب بن عبّاد: 

ياأميرالمؤمنين المرتعضی ‏ ان قلبي عضدکم قدوتفا] 
و همو فرموده: 


أنا و جميعُ من BG‏ فداء تسراب نعل أبي تراب 
ديوان صاحب بن عبّاد: NAO‏ 
تذكر: lie‏ - بفتح عين - صحيح و لا غير فراجع إن شنت إلى كتب الرجال و التراجم. 
.٤‏ حناب ابونصر فراهی (م ۷ (a‏ نام هفده بت را در دو بيت سروده از alam‏ «عرّئ» و«مناة»: 
خوت و تشر و یموق است و بشل وود she‏ سُواع ولات ومَناةاست نامهای بتان 
pice‏ چه؟ نصب و نُصبء ژون و Cie‏ وبت طاغوت وشن بت و ونی بت‌پرست و ال پیمان 


هم 


4 / شرح و ترجمۀ قصيدة تانیه 


غصب خلافت gf‏ حضرت کردند مانند: ایوبکر و عمر و عثمان و معاويه. 


> 


© 


تذكر: كتاب نصاب الصبيان - كه هر چند كم برگ اما پر بار است - بيش از هفتصد سال» مورد 
تدريس و تدرّس بوده و ده‌ها شرح و حاشيه بر آن نگاشته شده است. ۱۲۲۲ وازة عربی که 
١84‏ تاى آن به فارسى ترحمه شده و مابقى مترادفاند. در تقليد از نصاب» حدود V4‏ نصاب 
عربى به فارسى و حدود ۸ نصاب از زبانهاى ديكر به زبان فارسى و ٩‏ نصاب فارسى به 
لهحه‌های فارسی» سروده شده است. همچنین مقالاتى دربارة نصاب نوشته شد. 


تزل cal‏ حتّى بعث الله ABE‏ فعابها و غيرها من الاصنام و نهاهم عن عبادتها و نزل 
القرآن فیها فاشتد ذلك على قریش». معجم البلدان ۸: ۳۲۳؛ مراصد الاطلاع ۲: ATV‏ 


. ياقوت حَمَوى گوید: «لم Cail‏ على أحدٍ يقول في اشتقاقه و أنا أقول فيه ما ینسح لي فان وافق 


الصواب فهو بتوفیق الله و الا فالمجتهد مصیب؛ فلعله یکون من الما و هو القدر و کانهم آجروه 
مجری ما یعقل.... و كانت قريش و حمیع العرب تعظمها فلم تزل على ذلك حتی خرج 
رسول اه BU‏ من المدينة في سنة ثمان للهجرة و هو عام الفتح فلما سار من المدينة أربع لیال 
أو خمس ليال» بعث على بن أبى طالب[ ] إليها فهدمها». معجم البلدان ۸: ۳۲۵؛ مراصد 
الاطلاع ۳: ۱۳۱۵. 


۲۸ 
کت رتم انار elas‏ :وات 3( os‏ كيين 
شرح: اين مطلع دویم از این قصيده است. 
يعنى: كريستم برای SUT‏ خانة خراب آل ABBE pote‏ كه ايشان را از آنجا دور كرده 
بودند. و منافقان جاى ايشان را غصب كرده بودند» در عرفات» و ياشيدم آب جشم 
خود را به كريه کردن‌ها. 
۲۹ 


(f) 2‏ ۶ 6 7 7 2 ۳ “أ 2 أ الى کلب کی ی ۳ )1)(0( 
oe Obs‏ صبري وماخت صبابتي رُسُومٌدِيارٍ قد عفت وَعِراتٍ 


AYE الرسم: الأثرء يقال رسم الدّار - أي أثرها -. ذستور العلماء ؟:‎ .١ 

۲ «بکیت» هذا مطلع ثانٍ و المراد «رسم دار» Ao pal‏ و «الذرابة» الحدة. و«الذرب» 
الحاد من كل شيء و سیف ذرب. و قال الجوهري: أذريت الشي» إذا ألقيته کالقانك الحبٌ 
للزرع. و «الذری» اسم الدمع المصبوب SLL]‏ أنْ قوله: «و آذریت دمع العین بالعبرات» 
یحتمل أن يقرأ بالیاء من الذريء و أن يقرأ بالباء الموحدة من الذرب بمعنی الحدة و الحرارة]. 
بحار :٩‏ ۵71 ۲. 

۲ خانة آل پیمبرشد خراب غصهاش گرداند جانم را کباب 
سیل‌ها از دبده‌ام آمد فرود 2 رشته‌های صبررا ازهم گشود 

ع «وفک». 

۵ «بَانَ» أي افترق و DS‏ قوله «وهاحخت» یقال: هاج الشيء و هاحه غيره فعَلى الأول فقوله 
«صبابتي» فاعله و قوله «رسوم» منصوب بنزع الخافض؛ أي لرسوم و على الثاني فقوله ((رسوم» 
فاعله. قوله «عَفْثْ» آي إِنْمَحَت و انْدَرَسَثُ. و «الوعر» Jie‏ السهل. و «الصبابة» رقة الشوق و 
حرارته. بحار 19: ۲۵۵ 

”. طاقتم در این مصيبت كشت طاق دردرونم شعلهور شد اشتياق 
جون كنونازكينة گردنکشان خانة امل نبى شد بی‌نشان 


۸ /شرح و ترحمه قصيدة تأنیه 


شرح: یعنی و بریده شد حلقه‌های صبر من و به هیجان آمد شوق من به سبب 
anes e ۰‏ )\( 
cles‏ مت لها و late‏ که انر انها مکو شده بود ى چول و تاهمواز شنده‌بردند: 
۳۰ 


7 وات .)77 ه . (er) ot ioe 0:7 Pee CO ig‏ 
مدارس Su!‏ خلت من تلاوة و منزل وحي مقفر العرصاتِ 


شرح: یعنی آن خانه‌ها محل درس گفتن آیه‌ای چند بود که اهل‌بیت رسالت در آنها 
تسیر ابات می‌فر مودند» و اکنون به سب حور مخالفان خالی شده‌اند آنها از نلاوت 
عبادت و هدایت خالی و بيابان و ویران شده است. 


۳۱ 


01 ر و 3 )0( 
J‏ سول الله 


"۳ و التعريف وَالْجَمَرات‎ CLG من نى‎ IL 
چول - بضم اول - بر وزن غول: بیابان و جای خالی از آدم را گویند. برهمان قاطع ۲: 1۷۱؛‎ .۱ 
الحم‎ 
الآيات جمع آية و هى العلامة. و ستیت الأية القرآنيةء آية لکونها علامة على صدق من أتئ بها‎ .۲ 
خبره أو مجرور بدل «ديارٌ» و «لآل» حينئذٍ يحتمل الوصفيّة‎ SY» «مدارس» - بالرفع 5 مبتدأ و‎ ۳ 
لل «مدارس» و «المنزل» و کونه خبراً لمحذوف و یحتمل أن یکون الظرف خبرا ل «ديار»‎ 
فیها و لا ماءء و آقفرت الدار‎ SLs المذکور بوضع الظاهر موضع المضمر. و «القفر» مفازة لا‎ 
.۲۵۵ :£4 بحار‎ CIE 
خانه‌هایی که در آنها بود نور أيه می‌خواندند با ایمان و شور‎ .٤ 
این زمان خالی است از درس و کناب . وز منافق‌های دون گشته خراب‎ 
منزل وحی است مانند کویر خشک كشت و خالی ازهر خرد و بسر‎ 
شافعی گوید:‎ .0 
آل الب ذريعتي و همو إليه وسيلتي  أرجوبهم أعطى عدا بيدي اليمين صحيفتي‎ 
و در موضعی دیگر گفته:‎ 


مطلع دوم: مناقب اهل بيت ل ۱ ۱۲۹ 


شرح: یعنی of‏ خانه‌ها از آل رسول خدا بود صلوات الله علیهم در AS‏ یعنی 
مسجد منی - و در خانة کعبه و در عرفات و در جمرات '' منی. 
۳۲ 


sl‏ داله الف يرهق .ولال اض الى الصلواتٍ 


> 
ياآل بيت رسلل اله (SL‏ فرص من الله في القرآن آنرّله 
كفاكم من عظيم الق در کم من لم ai‏ علیکم لاصلا له 
و همو فرموده: 
he!‏ على المبصوث من آل هاشم ويُغفزى بنضسو ان ذا العجيب 
للد args‏ عت اد See IG WS:‏ 
مُم شفعاني يوم حشري و موقفي اذا ماب دث للناظرين خطوب 
و نيز گفته: 
اي أحبّ بني الّبي المصطفی واعله؛ من واجبات فرانضي 
إن كاو رتا عدت ال ماه فأیش هد التقلان آي رانضي 
فانظر gi‏ المتأمّل إلى ملاحظته لهذه الألفاظ و الأبيات. 
ديوان شافعى: ۰۳۸ ۰٩۳‏ ۲۴ و ۲۵ ۷۲. 
1 ع: «و بالرکن». 
۷ «الخیف» مسحد منی. و «التعریف» وقوف عرفة و المراد هنا محلة. بحار 284 ۵۵ ۲. 
۸ خانه‌های پاک آل مصطفی کعبه و عرفات و حمرات و منا 
خانه‌ها بود از رسولی راستین خلق را می‌خواند دائم سوی دين 
۱. مراصد الاطلاع ۱: 6۹1؛ معجم البلدان ۳: ۱۵ ۲. 


۰ / شرح و ترجمة قصيدة تانيه 


۳۲ 
دب از AI ge‏ ین جر وَحَنْرَةوالتَجَاوٍذي لس ات" 
شرح: يعنى خانهها بود از عبدالله يدر حضرت Fa‏ در خیف ملىء و از 
سيّد بزركى كه خواند مردم را به سوى نمازها؛ يعنى حضرت رسال ABB‏ و 
خانههاى علی بن أبى طالب و حسين و جعفر طیّار و حمزة سيّدالشهدا و حضرت امام 
زین‌العابدین که بسيار سجده كننده بود» و از بسيارى سجود در ييشانى او پینه‌ها به هم 
رسيده بود مانند پینۀ زانو و سین شترء و هر سالى چندین مرتبه به مقراض مىبريد آن 
پینه‌ها را. 
۳۴ 
دياز لاله J alll‏ صئوه Jy 25 Zp‏ الله في EN‏ وا ۲۳۳ 
شرح: یعنی خانه‌ها از عبدالله پسر عباس عموی پیغمبر و فضل برادر عبدالله بود كه 
همراز رسول خدا له بود در خلوتها. و ظاهراً دعبل در اینحا a‏ از مأمون کرده 
است که از اولاد عبّاس بود. 
۳۵ 


Lin. «6‏ ا er‏ دیس ا (eh,‏ 
وسبطی سول الله ابي وصيه ووارث علم اله وَالحسَناتٍ 


.١‏ خانه‌هایی كز بدى پاکیزه بود ازعلی و از حسین و حمزه بود 
سجده‌گاه روشن سجاد بود جعفر طیار زانجا پسرگشود 

۲. «الصنوان» نخلتان نبتتا من أصل واحدء وفي الحديث: ee‏ الرحل صنو أبيه». بحار 44: ۲۵۵ 

۳ ابن عباس آن Ghai‏ كين با پیمبریاربود و هم‌سخن 

4 «وارث» عطف على «وصیّه». بحار 284 YOO‏ 


0 ازحسين و از حسن بود و على وارث دين و رسالت را ولسی 


مطلع دوم: منافب اهل cy‏ ۱۳۱7 


شرح: یعنی و خانه‌های دو فرزند زادة رسول خدا و پسر وصی او و وارث علم خدا 
و ple‏ نیکی‌ها و کمالات. 
۳۶ 


مَنازل وي الله لزل ییا علی أَحْمَدَ المذکور في الصلَو OM‏ 
شرح: یعنی و آن خانه‌ها محل نزول وحى خدا بود» که وحی نازل می‌شد در ميان آنها 

بر احمد" " که مذکور می‌شود نام او در Glad‏ و به روایت دیگر در پسین‌ها " و بامدادها. 
۳۷ 


مو( 


ی وی ما و ye‏ و Dit N E oo A‏ 
LL‏ قفوم یهتَدی بقداهم فتومن متهم زله العشراتِ 
شرح: یعنی و آنها منزلهای قومی بود که هدایت می‌یافتند مردم به برکت هدایت 

۳۸ 


من ازل جبريل الأمين EG‏ — الله باك 8 ۲ I‏ 


۱. كع ق: «السورات». 
۲. خانه‌هایی که سراپا نوربود ‏ وحی‌ها بر مصطفی آمد فرود 
مُرسل پاکی که هنكام نماز لب شود از ذکرنامش سرفراز 
۳. و لله دز الشاعر حیث قال: 
نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست 
.٤‏ ما بین ظهر و غروب و عصر (از ملخص اللغات). پسین مقابل پیشین» و آخر روز و بدين معنی 
نيز مقابل بيشين است. برهان قاطع ۱: 4۰1» ح ۷؛ آنندراج ۲: ATV‏ 
0 ج: «فیزمن )). 
.٦‏ مردمان ز آنها هدايت می‌شدند ايمن از هر لغزش و مكرى بُدند 


LV.‏ البرکات: حمع بركة - بتحريك - و هی بمعنی الزيادة و النماء و تطلق على مطلق الخیر. و 
- 


1 


۲ / شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


شرح: يعنى آن ديار محل نزول جبرنیل بود كه امین است بر وحى خداء و حلول 
می‌کرد در آن خانه‌ها از جانب حق SLE‏ به رسانيدن وحى به سلام كردن و بركتها. 
۳۹ 
مسازل وي الله من ale‏ سبل رشاو واضم الطرق ان" 
شرح: يعنى آن خانه‌ها بودند محل نزول وحی خداء و معدن علم او وراه صلاحی 
كه راههاى آن واضح و ظاهر است. 
۴ 


os 
3 
- 


وم أذ »ات Ege‏ لاك ate ۶ oe‏ ۳( 
Jj‏ كانت للصكوة وللتقفی وَللصوم والتطهير والحسناتِ 
شرح: يعنى منزلى چند كه بودند برای نماز و پرهیزگاری» و از برای روزه و پاک 
گردانیدن خود از صفات ذميمه و ارتکاب امورى که موحب ثواب و حسنه باشد. 


¥\ 
)۴(۳( £ 


مسازل لاتم بل بِرَبْها ولا ابن صهاك Ebb‏ الْحُرْماتِ” 
شرح: یعنی منزلی چند بود که نزول نکرد به ساحت آنها ابوبکر که از قبیلۀ تيم بود ونه 


2 
بركات السماوات و الأرض» خيراتها الناصية بانزال المطر من السماء و بإخراج النبات و الثمار 


من الأرض. ریاض السالکین ۳: YOY‏ 
۸ خانه‌هایی GS SLY‏ اقرین جایگاه پساک جبریسل امین 
۱. جایگاه وحی و علم کردگار راه رشد از منفذش بود آشکار 
۲. تکیه‌گاه زهد و پرهیز و صلات روزه و تطهیر و احسان و زکات 
۳. «الرَّبْع» الدارو المحلّة. و «الفاتك» الجري الشجاع و فتك به, انتهز منه فرصة فقتله و في الامر 


لج و الاظهر «ماتك» كما في بعض النسخ. بحار 284 ۲۵۵. 
:. خانه‌هایی كاين زمان ویران شدست از گزند ظالمان این‌سان شدست 


مطلع دوم: مناقب اهل Ec‏ / ۱۳۳ 


عمر که فرزند صهاک Lim‏ زانيه بود و هتک کنندة حرمتهای اهل‌بیت رسالت BE‏ بود. 
مؤلّف كويد که: ممکن است که مراد به ديار و منزلها خانه آبادهاى رفیع و منازع 
امامت و خلافت باشدء نه خانه‌های ظاهرى جنانكه از آية كريمة هفو تٍأَذِنَ اله 
dee I‏ گفته‌اند. و در كتاب حياة القلوب بیان کرده‌ام» هر كه خواهد به تفصيل 
اين مطلب مطلع 29,8 رجوع به آن کتاب نماید. 
۴۲ 
دیاز Ll‏ > ور کل Ls‏ وم تم ف LW‏ وال وی( 
شرح: یعنی خانه‌ای چند است که اثر آنها را برطرف کرده است ستم هر دشمنی که در 
مقام محاربه باشد و علانیه عداوت کند» و محو خراب نشده است از گذشتن روزها و 
سالهای بسیار؛ و غرض أن است که بنای دولت ایشان مثل بناهای دیگر نیست که به 
مرور ایام و سنین برطرف شود بلکه از جور ظالمان چند روزی پنهان شده است. 
۴۳ 
قفا" تسأل الدار GS ga‏ آفلها: ‏ مى igs‏ بالصّوم و PAN‏ 


۰۳ ۱ نور:‎ .١ 

۲. حياة القلوب ۵: ۹۳؛ YEE‏ 

۳. «نابذة» الحرب» کاشفه. بحار :4٩‏ ۲۵۵. 

4 بار دیگر می‌شود تعمير و راست-2 كرجه اکنونش خرابی‌ها بجا است 

۵ ملا سعد تفتازانی در شرح التصریف گوید: «و قد یستعمل لفظ الاثنين في بعض المواضع للواحد» 
دده خلیفه سه صفحه عبارت اخیرالذکر را شرح کرده و مطالب نابی در حاشیه خود نوشته که از 
باب تتميم فانده چند سطری می‌آوریم: 
و العلة فيه آن أقل أقران الرجل في ماله و أهله؛ اتن مجری کلام الرجل على حدّ ما آلف من 
خطابه و البصریون ینکرون هذا للإلباس و مذهب المبرد في مشل قول الشاعر: قفا نبكِ من 

e 


4 / شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


آن را در كتاب بحارالأنوار”'' ذكر كردهام. 


یعنی: بایستید ای برادران تا سؤال کنیم از خانه‌ای که اهلش سبک و کم شده‌اند» و 


5 
ذكرى حبيب و منزل» البيت؛ أنّ تثنية الفعل للتأكيد فنزل تثنية منزلة التكرير و المعنی مثلاً: قف 
قف و قد وحهه الجازبردی oh‏ حذف الفعل الثاني ثم أتئ بفاعله و فاعل الفعل على صورة 

ضمير الائئین متصلاً بالفعل. انتهی. 
و در شرح تصریف سه مثال برای اين استعمال ذکر شده: 
فان تژجراننی يا اب عفان FG‏ 2 وان تزعصانی آم عرض ا مُمَنّا 
فقلت لصاحی لاتحبسانا بنزع اصوله واج زر شسیحا 
شرح التصریف: ۰۲۴۲ حاشیه دده خلیفه: ۲۰۱-۱۹۹؛ و اگر طالب فیضی ر. ک: الاشباه و 
النظاثر ۴: ۱۹۹ و ۲۰۰. 
1. ای برادرهاء کون دارم سئوال چون بگشته محو آثار کمال؟ 
SL‏ و ایمان شده يكسرتباه ١‏ پرشده گیسی زپستی و گناه 
۱. قوله: «قفا» قد شاع في الاشعار هذا النوع من الخطاب: 
فقیل: إن العرب قد یخاطب الواحد مخاطبة الائنین. 
و قیل: هو AST‏ من قبيل لبيك - أي قف قف -. 
و قیل: خطاب إلى أقل ما یکون معه من جمل و عبد. 
و قیل: اّما فَعَلَتِ العرب ذلك. SY‏ الرجل یکون آدنی آعوانه اثنين راعي ابله و غنمه و WAS‏ 
الرفقة أدنى ما یکون ثلائة؛ فجرى خطاب الائنین على الواحد لمرون آلسنتهم علیه. 
و قیل: آراد Si‏ على جهة التأكيد؛ فقلبت النون» ألفاً في حال الوصل؛ SY‏ هذه النون تقلب ألفاً 
في حال الوقف فحمل الوصل علی الوقف. 
و«تسأل» حواب الأمر. قوله «متی عهدها» الضمير لل «دار» أي بعد عهدها عن الصوم و 
الصّلوات؛ لجور المخالفين على أهلها و اخراجهم عنها. بحار44: VOU‏ ور.ك: سر الأدب 
في مجارى كلام العرب: ۰۱۳۲ 


مطلع دوم: مناقب اهل بيت ع / ۱۳۵ 


چندگاه است که روزه و نمازها در آن برطرف شده است. 

غرض بیان آن است که: سالهای بسیار است که از استیلای مخالفان و مغلوب 
گردیدن اهل‌بیت رسالت صلوات الله عليهم أجمعين آثار دين اسلام و ایمان از ميان 
مردم محو شده است. و بدعتهای منافقان ظاهر گردیده است» و به عوض عبادت و 
£59 و تقوی و پرهیزگاری» شرب خمر و لهو و لعب و قتل نفوس و نهب اموال شیعیان 
شايع شده است. 

۴۴ 
OM مُفترقات‎ UNI أفانِينَ في‎ oy NG بهم‎ ERE IM ین‎ 

شرح: یعنی و کجایند آنها كه دور گردانید ایشان راء غربت مکان و دوری از 
حاهای خود؟ و پراکنده گشتند در اطراف Sle‏ مانند: شاخهای درخت که پراکنده 


۴۵ 


هم هل ميراث باذع وا وهم FS‏ سادات "و خیرخم اه 


۱. ک: «الاطراف» ع: «الافاق». 

۲ قوله: «و أين الأولى» Syl‏ هنا اسم موصولء قال الجوهرى. و أما «أولى» بوزن العلی» فهو أيضاً 
جمع لا واحد له من لفظه واحده الذى. «سَطْتْ» - بتشديد الطاء - أي بعدت. و«النّدئ» 
الوجه الذى ينويه المسافر. و «الأفانين» الاغصان. جمع أفنان و هو جمع ob‏ وهنا كناية عن 
التفرق. بحار YOUVE‏ 

۳. يس كجايند آن بزرگان نجیب ازوطن دورند تنها و غریسب 

‘ct‏ «قادات». 

۵ «اعتزی» أي انتست. بحار :4٩‏ ۲۵۲. 


1. وارشان لايق پیغمبرند سرور خلقاند و دين را یاورند 


۹ / شرح و ترجمة قصید: تائيه 


شرح: يعنى ايشانند اهل ميراث پیغمبر هرگاه نسب خود را بیان LES‏ و ایشانند 
بهترين سروران و بهترين حمایت‌کنندگان امّت در دنيا وآخرت. 
۴۶ 
i odie dy‏ بأشمائهم للم یب ل الط لوا" 
شرح: یعنی هرگاه مناجات نکنیم با خدا در نمازهای خود به نام‌های مبارک"؟ 
انحاو خد اود Sy‏ کد نما رهام سا و 
۴۷ 
مطاعيم " للاعسار " في کل ag Bs‏ لذ شرفوا" بالفصل OM etsy‏ 


۱. خود نم ىكردد نمازی هم قبول 2 گرنباشد ذکری از آل رسول 

۲ ج: «بنامهای نامی و اسمهای سامی گرامی». 

۳ و این مضامين را جناب شافعی زیبا سروده: 

ياآل بیت dp‏ حبكم فزض من اله في القرآن Fi‏ 
كفاكم من عظيم القدرأتكم من لم fie‏ علیکم لاصلاً له 

.٤‏ إطعام و انعام BAL fal‏ بدون منت و چشم داشتی است نه ريا و نشان دادن مال و اموال به 
ديكران 4 شيخ أجل جه زيبا اين افراد را معرفى كرده: 

بنس fella‏ جي اذل یکستها الق در A My Cas‏ مخفوش 
نانم اف زود و آبرویم کاست sl‏ تسه ار مذلا رات 
گلستان: باب ۰۳ حکایت ۱۰. 

۵ در دو نسخه اصل,» وق: «في الاعسار»» ع: «في الاقتار»» ک: «في الاقطار». 

1 مادة «ش.ر.ف» هم لازم و هم متعذی استعمال شده چنانکه ابن منظور در لسان العرب اشاره 
كرده: «و قد شرّفه و شرف عليه و شرفه: جَعَلَ له شرفا». اين واژه مثلث العين است یعنی از سه 
باب آمده: شرف شرف شرف كه صورث اؤل هم لازم وهم متعدى استعمال شده. صورت 
دوم و سوم فقط لازم استعمال شده. مادة «ش.ر.ف» به ابواب مختلفی رفته كه هر کدام معنای 

2 


مطلع دوم: مناقب اهل Ee‏ / ۱۳۷ 


شرح: یعنی بسیار طعام دهنده و صیافت کننده‌اند در پریشانی‌ها و قحطی‌ها در هر 
محلی» به تحقیق که شرف یافته‌اند به فضيلت بر دیگران به برکتها و رحمتها و نعمتها 
که از ایشان به مردم رسیده است. 


FA 


5 
2 - 


و الاس الا غا G5 ee‏ و2 ‘xb‏ ذو | ET‏ 
شرح: یعنی و نیستند مردم [یعنی منکران اهلبيت رسالت صلوات الله علیهم 
امه مگ عضب کد کی GG)‏ با تکاس laces‏ که ایام را به دروغ 


> 
متفاوتی دارد؛ مثلاً اكر به باب تفعیل رو به معنای شرف دادن به دیگران است اما أكر به باب 
تفع رود به معنای كسب شرف كردن از دیگری است؛ بنابراین نباید تشرّف و تشریف را بجای 
هم به كار برد كه فساد معنوى دارد. در ما نحن فيه شرَفوا و i‏ هر دو صحيح است؛ فتأمل. 
تائييدٌ فيه تسديد: 


۳ 


جوهری گوید: «شَّرّفَهُ الله تشريفاً. و تسرف بکذاء أي عذه شرفا». فیروزآبادی نيز گوید: «شَرَّفَ 
لله الکعبةً من ارف و فلان یه جَعَلَ له شرفاً و تَسَرَفَه صار مُشَوّفاً»؛ انتهى. صحاح 4: 
۰ قاموس ۳: NOA‏ 

۷ «المطاعیم» جمع المطعام؛ أي کثیر الاطعام و القری. بحار 49: YOU‏ 

۸ غير خدمت نیست ایشان را هدف فضلشان بخشیده بر مردم شرف 
روز سختیها زهر خرد و زپیر بىكمان هستند از جان دستگیر 

)+ ع: (.حاسد). 

۲. (انَضَاعْنَ» القوم و اضطغنواء انطووا على الأحقاد. و «الإحْنّة» - بالکسر - الحقد. و «الموتور» 
الذي قتل له قتبل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه و تر ie a‏ و ترة. بحار :6٩‏ ۵1 ۲. 

۳. دشسمنان يستشان نالایق‌اند غاصب و ناراستگو و فاسق‌اند 


MEY فقط در‎ .٤ 


۸ /شرح و ترجمة قصيدة تأنیه 


نت د يا کینه‌ورزی که عداوت ایشان را در دل دارند» و طلب کننده است 
خونهایی را که رسول خدا و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما در راه دين [و حهاد با 
ان وکن 
۴۹ 
ذا ee Lg 1S‏ ویو خنین Ik oi‏ رات" 
شرح: يعنى هر كاه به ياد می‌آورند کشته شده‌های جنگ بدر" و خیبر"" و روز 
حنگ حنین را که به دست اميرالمؤمنين BEY‏ کشته شدنده حاری می‌گردانند آب 
دیده‌های خود را. Ul‏ جنگ بدر و تین" برای ST‏ برادران و پدران و آقارب ایشان 
در آن دو حنگ به دست آن حضرت کشته شدند» و اقا حنگ خیبر به سبب AST‏ 


۱. مرحوم مامقانى FOB‏ فر موده: از خلیل بن احمد پرسیدند: ما تقول في le‏ بن أبي طالب؟ گفت: 
ما آقول فى Go‏ امریء LES‏ مناقبّه أوليائه؛ digs‏ و آعدانه؛ حسداء ثم ظهَرّ من بين الکنمین 
SEL‏ الخافقین. تنقیح المقال ۲: ۱6 ۲. 

۲ فقط در Med‏ 

۳ «إذا ذكروا» آي منافقی قریش و أهل الکتاب معأ ولو خص ING‏ فذکر ey aD‏ انهزموا 
فيه dy‏ 6 الفتح علی يد علی لك فبكاؤهم للحسد. ولوكان مکان «خیبر»» «أحد»» كان 


te 


. يادشان آید امیرالم‌ومنین خونشان را ريخت دربدرو حنین 

۵. معجم البلدان ۲: ۲۸۳؛ مراصد الاطلاع ۱: ۱۷۰. 

1. معجم البلدان ۳: STUY‏ مراصد الاطلاع EVEN‏ 

۷ «یجوز أن یکون تصغیر QUES‏ و هو الرحمة تصغیر ترخیم و يجوز أن یکون تصغیر الحِنّ وهو 
Ce‏ من الجن و قال السهيلي: سمی بحتین ابن قانية بن مهلائیل». معجم البلدان ۳: ۱۹۰؛ 
مراصد الاطلاع ۱: ۲ 1۳. 


مطلع دوم: مناقب اهل Bec‏ / ۱۳۹ 


دیگران گریختند» و فتح به دست ظف رآسای ol‏ حصرت Siete‏ 


وكا ير اخ بود مناسب‌تر بود» زیرا که در حنگ خیبر کسی از 
قريش کشته نشد» مگر آنکه در ضمیر )19353( منافقان اهل كتاب نيز داخل باشند. 
Os‏ 
ن مر عدي a fo) aoe See‏ و | ee ee‏ - )£1( 
ES‏ حون التبى ورَمطه ‏ وهم 55 وا آحشاءهم و AE‏ 
شرح: یعنی يس چگونه دوست دارند حضرت رسول کله و خویشان و قبیله او 
را؟ و حال آنکه از کشتن اقارب و عشایر آنها پر شده آحشای اندرون‌های ایشان از كينه 
و عداوت. 
۵۱ 


اد GUL i‏ و قارب ماود الا فتاه من Ss‏ 


.١‏ شيخ محمدحسین غروی اصفهانی WE‏ مىفرمايد: 


مر تا شب انس الى فیلات لاش اطع 
له در ضسرية آفض لسن عب‌ادة الجميع من انس و جن 


يا ضرية قاضية على العدى 


الأنوار القدسيه: ۱۸. 
۲. معجم البلدان :١‏ ۹۵؛ مراصد الاطلاع ۱: ۳۹. 
۳ «الوغرة» شدة توقد الحر و منه قیل: في صدره على 25 - بالتسکین - أي ضغن و عداوة و توقد 
من الغیظ. بحار :4٩‏ 565. ۱ 
.٤‏ لاجرم در قلبشان بس کینه‌ها است بخضهاشان از على در سینه‌ها است 
چون بجوشد کینشان در خون و پوست 
ازاقاربها ف ان درروزگار 


خصم او بودند لیکن در خفا 


يس جه سان با آل او باشند دوست 
بس كه خونها ريخت تبغ ذوالفقار 
0 ظاهرا بودئد يارمرتضى 


۰ / شرح و ترحمه قصيدة تانیه 


شرح: یعنی هر آينه به تحقیق که در ظاهر با او نرمی و همواری می‌کردند در 
گفتگو و ينهان می‌کردند عداوت را در دلهایی که پیچیده شده بود بر ALS‏ ديرينه. 

OY 
۵ ee ی هام ری ین قن‎ Wee 

ل Mine‏ | چنانچه در 
روز سقیفه بر انصار حجت کردند و خلافت را از ایشان گرفتند» پس در اين صورت 
بنی‌هاشم آولی و سزاوارتر خواهند بود به خلافت از of‏ جماعتی که خویشی دوری 
دارند. و در نسب ايشان گفتگوها نیز هست! 


or 
خل فيه امن بالبرک_ ای‎ LB LEO yi الله تب‎ i 
شرح: یعنی سيراب گرداند خداوند قبری را که در مدینه"" طیّبه است» به باران‎ 


رحمت خود ر پس به تحقیق که نازل شد در آن قبر کسی که باعث ایمنی AGS‏ خلایق 
است در دنيا و آخرت با برکتهای بسیار. 


.١‏ قال ابن هشام: «من آوحه الفاء: آن تکون رابطة للجواب و ذلك حیث لا يصلح لأن يكون شرطاً 
و هو منحصر في ست مسائل:... و السادسة: أن تقترن بحرف له الصدر كقوله: فان آهلك فذى 
لهب sa‏ / على تکاد یلهتب التهابا». مغني اللبیب ۱: ۲۱۸. 

۲. قوله: « بقربی محمّد» إشارة إلى قدح في آنسابهم أيضاً. بحار 54: ۵ ۲. 

۳. چون بنی‌هاشم خود از پیفمبرند بر خلافت بعد از او لایق‌ترند 

گ در دو نسخة اصل: «في المدینة». 

۵. «غيئه» مفعول ثان 3 «سقی '». بحار 4 5: YOU‏ 

.٦‏ بارالهاء مالك بيغمبرى 2 بس سلام ما به نزدش آوری 

۷ معجم البلدان ۷: ۲۲۷؛ مراصد الاطلاع ۱: ۷) ۱۳. 


مطلع دوم: مناقب اهل بيت ع / ۱۶۱ 


۵۴ 
, و و ۱ Boa,‏ اف وام ت 
Lor he‏ عَليِه مَلِيكُهُ OU LENS 3 LEELG‏ 
شرح: یعنی آن سبب ایمنی پیغمبر هدایت است» درود فرستد بر او پروردگار و 
مالک اختیار اوه و hay‏ خدا از جانب ما به روح مقذس مطهر اوه تحفه‌ها و درود و 


۵۵ 
وص لى له اله مار شارق ولاحث جوم الیل مبتیری !6 
و مادام که ظاهر شوند ستاره‌های شب" ؛ مبادرت کنندگان طلوع آفتاب را هر صباح. 


.١‏ «نبی الهدئ» بدل من «الأمن». «مليكه» أي hy‏ و مالكه. و «التُحفات» مفعول ٿان ل «بلّغ). 
بحار 59: ۵7 ۲. 

؟. رحمت خود را جو باران بهار بارهابر تربت باکش بب‌ار 

۳ ج: «و برساند خداوند عالمیان از جانب ما بندگان به روح مقدس مطهر خاتم پیغمبران 
تحفه‌های بی‌پایان و درود و ثنای بی‌کران». 

550 الشمسء طلع و الشرق الشمس و يتحرّك و شرقت الشمسء طلعت و الشارق الشمس 
حين تشرق. و «لاحَت» آي ظهرت و تلالأت «منتدرات»؛ أي ببتدرون طلوع الشمس أو كناية 
عن سرعتهنٌ في الحركة. بحار 284 YOV‏ 

۵ تا شب و روزتو باشد پابه‌جا رحمت خود كن نثار مصطفی 

.١‏ فيه صنعة التأبید. و هو تعلیق الشي بأمر يفيد الابديّة کقوله تعالی: «خالدین فیهامادامت‌التماواث 

وألازض 4 قال الشارح: صلوات الله و سلامه على النبی مادام طلع الشمس و ظهرت و VIG‏ 
النجوم و ذلك أمر یقتضی التابید. إذ الطلوع ثابت للشّمس إلى يوم القيامة فصلاته تکون إلى 
ذلك اليوم. ا شنت التفصیل ما زاد على هذا فراجع إلى کتاب «الاصباح» المعروف بالمطوّل. 


یم 


۲ /شرح و ترجمة قصيدة تانيه 


OF 
و‎ oF - 6 eo, - و 7 4 ا‎ Pa +. ot )۱( و‎ 5 
۹۳ اف اطم لؤخلت الحسینَ محدلا 155 مات 9 ل ارت‎ 


۱. قال الدّسوقي: «آفاطم» أي بالفاطمة و هو مرم - بفتح المیم - على اللغة الفصحى و هی لغة 
من لا ينتظر الحرف المحذوف و قال السْمْتي: فاطمَ - بالفتح - مرخم فاطمة على الأکشر وهو 
أن ینوی المحذوف. و قال الدماميني: و Le‏ آفاطمة فرخم بحذف الهاء و آبقی المیم على 
فتحها جريا على اللغة الفصحی. آنچه ذکر شد در ذیل بيت معروف امرء القیس: 

آف اطع مه لا بعص هذا التدلل و ان كنتٍ قد آزمعت صّرمي فأجملي 

است که مناسبتاً ذکر شد. 

جناب سیوطی هم در نسبت به فاطمة گوید: الفاطمي - بکسر الطاء - إلى سيدة نساء العالمین 

رضی dil‏ تعالی عنها. حاشية الدّسوقى على مغنی اللبيب ۱: ۰۳۲ المصنف من الكلام ۱: ۳؛ 

تحفة الغریب: ٩۱؛‏ لب اللباب في تحرير الانساب: ۲۹۹. 

تذکر: «شُمُتي» به ضح شين و ميم و تشدید نون چنانکه سیوطی در لت اللباب ضبط کرده 

صحیح است و لا غير ولو بلغ ما بلغ. جناب سيد على اکبر برقعی در کتاب راهنمای دانش‌وران 
- گوید: )2 مُني» - بافتح اول و دوم - منسوب است ب «شمَن» معرّب جمَن از قرای گرگان 

(استرآباد)... شمَنی صاحب شرح المصنف من الکلام على مغنی ابن هشام است در سال AVY‏ 

دركذشت... 

أقول: جناب سيوطى آكاه به ضبط pt‏ نيز بوده جنانكه خود سيوطى در مختصر معجم البلدان 

(ياقوت حموى) نگاشته؛ و همو در لب PAD‏ تحرير الأنساب كويد: «السْمَني» - بفتحتين 

و نون - إلى شَّمَن قرية بإسترآباذ. «السمْني» - بضمتين و تشدید النون - إلى LS‏ مزرعه بباب 
قُسطْنطنيّة. بس سيوطى بر هر دو ضبط نيز آگاه بود. مضاف بر این LE‏ استاد سيوطى بوده وبا 
او حشر و نشر داشته ودر خدمتش بوده. بنابراين كلام جناب برقعى كه گفته: «سیوطی در دو 
موضع از بغية الوعاة آن را به ضِمٌ اول و دوم و تشديد نون ضبط كرده؛ اشتباه است» خلاف 
حقيقت است و صحيح نمىنمايد. راهنماى دانشوران ۲: SFA‏ معجم البلدان ۵: لا6١؛‏ لب 

.151١و‎ ۲٤۱۰ رقم‎ VEO اللباب:‎ 


مطلع دوم: مناقب اهل بیت م / ۱8۳ 


۵۷ 
إذا لنت الْحَدَّ فاطِمْعِنْدَهُ وَأَجْرَيْتٍ دمع الْعَين في الْوَجَناتِ" 
شرح: يعنى ای فاطمه اگر خيال كنى حسين را که به تيغ بىدريغ اعدا بر خاک 
كربلا افتاده» و در کنار شط تشنه لب gle‏ داده» هر as!‏ طبانچه بر كونة 
كلكون خودخواهى زدن ای فاطمه! و نهرها از آب ديدةمحزون بر كونههاى گلگون 
خود جارى خواهى كرد. 
۵۸ 
أَفاطِمْ قومي SIL‏ فانْدُبي جوم سَهواتٍ ب أزض فلا" 
شرح: یعنی ای فاطمه, برخیز! ای دختر بهترین خلق خدا! و ندبه و نوحه كن بر 
فرزندان خود كه ستاره‌های فلك امامت و رفعتند. و در زمين بیابان چول" به مذلّت 


افتاده‌اند. 


5 
۲. و «حَدَلّه» aes‏ على الجدالة و هی التراب. بحار £4: ۲۵۷. 


۳ دخترياك نبی» ای فاطمه دردلت صد خون فتد زين واهمه 
گر بدانی پاره‌ی جانت به تيغ كشته شد بردست دشمن بىدريغ 
سینه‌ات جوشان شود. جان هم پریش ‏ دجله را گلگون کنی از اشک خويش 

۱. آقول لا يجوز تلاوة مثل هذه الأبيات إلا إذا حصل الاقبال و سالت الدموع على الخدین و 
أحاطت الرَعشة بالحانبین. 

۲. معجم البلدان 1: 4۱۹؛ مراصد الاطلاع ۳: ۱۰۲۱. 

۳. خيز از جای خود ای خیرالنساء برپسرهای خودت كن نوحه‌ها 
كرجه ایشان ز آسمان هفتم‌اند درییابان‌ه ای تنه‌ایی گمند 

.٤‏ «چول» چنانکه گفته شد بمعنی بیابان برهوت است. جناب سید محمّدعلى داعی الاسلام نيز 
گوید: «بيائان کم و آب و علف [است]». فرهنگ نظام ۲: EAE‏ 
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قب و بكوفان و أخرى 2th‏ وأخرى بفخ الهاص sip‏ 


2 


(Y)(\) 


شرح: یعنی قبری چند در کوفه است» و Sus cube gel‏ .35 ۱۳ است؛ یعنی 
مدينة ach‏ و قبرهاى دیگر در 2 Ke‏ مشرّفه است. برسد به آنها صلوات من. 

مؤلف كويد كه: قبرهای كوفه اشاره به ضرایح Lande‏ حضرت امیرالمزمنین "و 
حضرت امام حسين - صلوات الله عليهما - و قبور شهدای کربلاست» و بعضی از 
اولاد ائمّهُ BEL bl‏ که در کوفه و حوالی آن مدفونند. 

و قبرهای مدینه اشاره است به» مرقد منوّر حضرت سيّد انبياء وله و مضجع معتبر 
حضرت فاطمه - صلوات dil‏ علیها - و ضرایح مطهّرة آئمّهُ بقیع - صلوات الله علیهم - 
و plo‏ سادات عالی درحات که در آن بلدة طيّبه مدفونند. 

Fabs‏ اسم موضعی است در نزدیکی مكّة معظمه که اطفال را در آنجا مُحرم 


— 


. قوله: «و آخری 2( إشارة إلى القتلی Re‏ في رَمَن الهادي و هم: الحسین بن على بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن آبي HER Sb‏ و سلیمان بن عبدالله بن الحسن و أتباههما. بحار 44: 
۳5۷ 

۲. پس سلام من بدان مردان پاک که بخوابیدند اکنون زیر خاک 
در مدینه با که مکه خفته‌اند یا به کوفه ترک هستی گفته‌اند 

۳. «هو اسم لمدينة رسول ABE atl‏ يقال لها: طيبة و طابة و هى الرانحة الحسنة لحسن رائحة 
تربتها فیما قیل...». معجم البلدان 5: ۲۷۵؛ مراصد الاطلاع ۲: ۰۹۰۰ 

.٤‏ «الفحّ الذی یصاد به الطیر مُرّب و لیس بعربي و اسمه بالعربية طرّق و هووادٍ بمکة». معجم 
البلدان 1: SEV‏ مراصد الاطلاع ۳: .1١19‏ 

۵ و چه زیبا سروده مرحوم شهریار در غزل بی‌نظیر خود: 

به جز از على که آرد پسری أبوالعجائب كه ple‏ کند به عالم شهدای كربلا را 


مطلع دوم: واقعه فخ / ١40‏ 


می‌گردانند. و مجمل قص4 فخ آن است که: حسین بسر على بسر حسن؟ سیّم پسر 
حسن» دویم پسر امام حسن مجتبیثِْةٍ كه مادر او زینب» دختر عبدالله» پسر حسن 
دویم بود در lll‏ خلافت موسی که ملقب به هادی و چهارم خلفای بنی عبّاس بود 
خروج کرد (در ماه ذی‌قعدة سال صد و شصت و نه از هحرت) در مدینه. 

و ابوالفرج اصفهانی [م ۳۵۶ ه] در GUS‏ مقاتل الطالبیّین روایت کرده است که: 

«سبب خروج حسین آن بود که هادی مردی شقی از اولاد عمر بن الخطاب " را 
والی مدینة طبه کرد و آن عمری ملعون» کار را بر سادات مدینة طبه بسیار تنگ گرد 
و اهانت و اذیت بسیار به ایشان می‌رسانید» و چون اوایل آمدن حاحیان شد به مدینه 
هفتاد نفر از حاجیان داخل مدینه شدند و وسوسه کردند حسین و سادات را که خروج 
کنید ما اعانت شما مىكنيم؛ حسین ارادة خروج کرد و جمع کرد سادات را که از 
جملة آنها: سه پسر عبدالله بن الحسن؛ پسر حضرت امام حسن Bob‏ بود یکی يحيى 
نام داشت و دیگری سليمان و سيّمى ادریس, وعبدالله پسر حسن سيّم که او را أفطس 
می‌گفتند. و ابراهيم پسر اسماعيل که او را طباطبا''' می‌گفتند و سادات طباطبا نسبت 
به او می‌رسانند. و عمر پسر حسنء پسر علی» پسر حسن سیّم» و عبدالله پسر اسحق» 
بسر ابراهیم حسن دویم بودند. و دوستان و آزاد کرده‌ها و آشنایان خود را جمع کردند. 


بدن :سك شقن تقر او وردان خضرت ام gS‏ اقا جمع آمدند. و با ده نفر 


۱. عبدالعزیز ابن عبدالله. 

۲. «طباطبا» - بفتح هر دو طاء مهمله - لقب اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن علی SEL‏ زیرا که 
در زبان لکنت داشت و به حای «قاف». «طا» می‌گفت. آورده‌اند که: در ایام خردسالی به روز 
ee‏ والد بزرگوار او به او فرمود: جه نوع حامه برای تو مهيا كنم؟ او گفت: «طباطبا»؛ یعنی 
«قباقبا» از آن روز اسماعیل را لقب «طباطبا» مشهور كشت و اولاد او را سادات طباطبایی 
گویند. SLE‏ اللغات: 000 


/ 
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از حاجيان و جمعی از موالیان و سایر مردم خروج کردند. و چون ols! Od}‏ صبح را 
كفت داخل مسحد شدند. و افطس بر منار بالا رفت و مزذن را حبر کرد که «حیّ على 
خير العمل» در اذان گفت» عمری چون اين صدا " را شنید كريخت و از مدینه بیسرون 
رفت» و حسین نماز صبح را در مسجد با مردم کرد» و کسی از اولاد ابوطالب تخلف 
ننمود از ايشان مگر" حضرت امام موسی کاظم - صلوات الله عليه - و حسن بسر 
جعفر» پسر حسن سیّم. پس حسین بر منبر برآمد و گفت بعد از حمد و ثنا: «منم 
فرزند رسول خداء و برآمده‌ام بر منبر رسول خداء و در حرم رسول خدا شمارا دعوت 
می‌کنم که عمل كنيد به سنّت رسول خدا. 

مردم بعضی بيعت کردند و در اين حال حمّاد " بَربَرى''' که داروغة مدینه بود 
لشکری جمع نمود و بر در مسجد آمد و چون خواست از مركب به زیر آید» سيّد 
یحیی بن عبدالله با شمشیری که در دست داشت چنان بر پیشانی او زد که زره و کلاه 
خودش را بريد و نصف سرش را پرانید» و آن ملعون از اسب درگردید» و یحیی حمله 
کرد بر لشکرش و همه كريختند. 

و در آن سالء مباري " ترك كه از آمرای خلیفه بود به حج آمده بود» چون داخل 
مدینه شد و خبر خروج حسین را شنید. شب - پنهان - كس به نزد او فرستاد که من 
نمی‌خواهم مبتلا به جنگ تو شوم» و در خون سادات داخل شوم» شب جمعی را بر 
سر لشکر من بفرست اگرچه ده نفر باشند. که بهانه باشد برای من و من بگریزم. 


١‏ ج: «صدای بایمان مشحون). 

.ج بعلاوة: «امام زمان و حجة الله على الانس والجان». 

۳ ج: «عماد» مقاتل: «خالد». 

.۱۷ ٩ :۱ معجم البلدان ۲: ۲۹۲؛ مراصد الاطلاع‎ .٤ 

۵. ث: «مبرک»» ج: «متبرک»» ولی در مقاتل (ص 44۸): «مبارک الترکی» ضبط شده است. 


مطلع دوم: واقعه فخ / ۱۷ 


۰ 1 )\( 
حسین چنین کرد و او گریخت و به حانب مکه رفت». 


“sls‏ - علیه ال حمة - روایت کرده است که: 

(چون حسین خروج کرد و مدينة طيّبه را متصرف شد فرستاد و حضرت امام 
موسی کاظم AE‏ را تكليف کرد که با او بيعت AS‏ حضرت به نزد او رفت و فرمود: 
ای بسر عم مرا تکلیف بيعت مكنء پسر عم تو محمّد بن عبداله بن الحسن پدرم 
حضرت امام جعفر Mb Gale‏ را جبر بر بيعت OS‏ بر او لازم شد که امری چند را 
كه نمی خواست بگوید» گفت؛ یعنی خبر داد به آنکه: او کشته خواهد شد و به جه نحو 
کشته خواهد شد و که او را خواهد کشت. اگر مرا نیز تکلیف کنی آنچه می‌دانم 
خواهم گفت. حسین گفت: من از شما التماس کردم که اگر خواهید بيعت کنید» من 
شمارا جبر نمی‌کنم» اختیار با شماست. چون به وداع حضرت امام BEL oye‏ آمد. 
حضرت فرمود: ای پسر He‏ بدان که در اين سفر البتّه کشته خواهی شد. نیکو جنگ 
كن که اين گروه فاسقی چندند که در ظاهر اظهار اسلام می‌کنند. و در باطن مشرک و 
کافرند. پس فرمود: : اه واه راجغون "" من مزد مصیبت شما را ای گروه 
خویشان من از خدا مى طلبم. 


پس حسين بیرون رفت و چنانجه حضرت فرموده بود او و اصحابش همه کشته 


۱. مقاتل الطالبیّین: 4۱۵-1۰۷ (ملخصا). 

۲. «کلّین» - بضم كاف و فتح لام است چنانکه علامه و شیخ الطایفه شيخ طوسی بدان تصریح 
کرده‌اند و از مشایخ WE‏ عن سلف بدین وجه مسموع گشته و بالفعل نیز در آلسنه اهالى آن 
ولایت؛ یعنی ری و توابع آن» بدین وحه قرائت می‌شود و آن aly‏ و دیهات می‌باشد. و صاحب 
قاموس بفتح كاف و کسر لام گفته و او را به ميزان «آمیر» دانسته است و این از اغلاط قاموس 
است. قصص العلما: ۳۹۲ و ۳۹۷ 

۳. بقره: 1 ۱۵. 
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(0) 
شدند». 


و صاحب lis‏ الطالبیّین گفته است که: 

«حسین با سیصد نفر از سادات و Spe‏ و غیر ایشان متوخه مکۀ معظمه شدند و 
شخصی را در مدینه نایب کرد چون به Ab‏ رسیدند لشکر هادى خلیفه به استقبال 
ایشان آمدند. و در آن سال از بنی عبّاس ملاعین عبّاس بن محمّد و سلیمان بن ابی 
جعفر و موسی بن عیسی به حج آمده بودند» و مبارک"" ترک [و علی بن بقطین]"" و 
حسن حاجب و حسین بن یقطین نيز به ایشان ملحق شدند» و ايشان با لشکر كران در 
برابر لشکر سیّد حسین (ایستادند در روز هشتم ماه ذى حجه) در وقت نماز صبح. 

پس اول بر حسین امان عرض کردند که: ماشمارا امان می‌دهیم و ضامن 
می‌شویم كه خلیفه ضرری به شما نرساند. بلکه احسان کند به شما. سیّد حسین چون 
می‌دانست که بر امان ايشان اعتماد نمی‌توان کرد و اگر دست بیابند ایشان را به آقبح 
وجوه به قتل خواهند رسانید. قبول نکرد» و قتال عظیم در ميان ایشان واقع شد. و 
پیوسته لشکر مخالف صدای امان بلند می‌کردند. و آن شیران بیشه شجاعت قبول امان 
609 مردانه جنگ می‌کردند و با قلت عدد وعدم مددء جمع کثیری از آن آشقیا را به 
جهنّم فرستادند تا آنکه محمد بن سلیمان لعين از عقب لشکر ایشان درآمد و اكثر 
لشکر حسین را به قتل رسائيد”''» تا آنکه حسین و سلیمان بن عبدالله بن الحسن "و 


عبدالّه بن اسحاق بن ابراهیم بن الحسن و حسن بن محمّد با جماعت دیگر از سادات 


.١‏ بحارالأنوار EA‏ ۱۲۰ و ۱۲۱ به نقل از اصول کافی. 
.1 «مبرک»؛ ج: «متبرک» و کلمه از مقاتل جاب قاهره تصحیح شد. 
۳ فقط در «۱» است. 


؟. |: «رسانیدند». 


۵ إ: «الحسین». 


مطلع دوم: واقعه فخ / ١59‏ 


۱0( 7 سس ۲ 
و موالی شهید شدند واک سادات حستی در آن روز به قعل آمدند» 0 


و از حضرت امام محمّدتقی - صلوات الله عليه - روایت کرده‌اند که: 
«بعد از واقعة هایلة كربلا واقعه‌ای بر سادات کرام عظیم‌تر از جنگ فَمّ واقع 


2 )۳( 
تسد )). 


و چون آن لشكر شقاوت اثر سرهای شهدا را به نزد موسی و عبّاس آوردند. جمع 
aces‏ از سادات حسنی و حسینی در آن مجلس شوم حاضر بودند. آن دو ملعون از 
حضرت امام موسی BO,‏ يرسيدند که: این سر حسین است؟ حضرت فرمود: بلی 
اه واه راجغُونَ4. به خدا سوكند كه از دنيا رفت مسلمان و صالح و بسيار 
روزه گیرنده و امر کننده به نیکی‌ها و نهی کننده از بدی‌هاء و در ميان سادات حسنى» 
مانند خود نداشت. آن ملاعین ساکت شدند و حواب نگفتند. 

و چون اسیران سادات را به نزد هادى ملعون بردند امر کرد كه همه را به قتل 
آوردند. و در همان روز آن سك به جهتّم واصل شد ". و از جمعی TUE]‏ روايت 
کرده‌اند که چون هنگام وفات سلیمان شد او را تلقين كلمة شهادتین می‌کردند» و او 


شعری چند می‌خواند که مضمونش اين است که: 


.١‏ ج: «سادات رفیع الدرحات و موالی سعادت بینات» به درحه شهادت رسیدند و به شهدای كربلا 
ملحق گردیدند». 

۲. مقاتل الطالبیّین: EW‏ و ENA‏ 

N10 8A بحار‎ ۳ 

VOT بقره:‎ .4 

۵ ج: «سگ شقاوت‌اندوز به جهنم واصل شد و به عمر سعد و شمر بن ذی الجوش - لعنهما الله - 
ملحق گردید». 


Me د‎ . 


۰ /شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


«كاشكى مادر مرا نمی‌زانید و به جنگ حسین و اصحابش نمی‌رفتم». 

و در کتاب las‏ الطالبیین روایت کرده است که: 

«در شبی که سیّد حسین و اصحابش شهید شدند» بر سر آبهای غطفان» تاصبح آن 
als‏ را Wiss‏ که مارم Gulls,‏ بایان هو هم es‏ 

وايضاً از حضرت امام محمّد باقر روایت کرده است که: 

«حضرت رسول MBE‏ در Ad‏ از مركب به زیر آمد و دو ركعت نماز کرد و گریست 
و فرمود که: جبرنیل نازل شد و گفت یکی از فرزندان تو در اینجا شهید خواهد شد و 
ais‏ كدي قرا او alse say‏ ۱ 

و Leas!‏ روایت کرده است 145 

«حضرت امام جعفر صادق BOL‏ نيز در فخ فرود آمد و نماز کرد و فرمود AS‏ در 
اينجا مردى از اهل بيت من كشته خواهد شد با كروهى که ارواح ايشان سبقت خواهد 


(E) 55‏ 
كرفت به سوى بهشت» : 


.١‏ قال الحافظ السيوطي: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن fl‏ سلمة قالت: سمعتٌ الجنّ تبكي على 
[Age‏ و تنوح عليه و آخرج تغلب في أماليه عن أبي خبّاب الكلبي قال: أتيت كربلاء 
فقلت لرجل من أشراف العرب: أخبرني بما بلغني أتكم تسمعون OF‏ الجنّ فقال: ما تَلْقَى أحداً 
إلا أخبرك أنه سمع ذلك قلت: فأخبرني بما سمعت آنت» قال: سمعتم يقولون: 

سم اس سول جبيئنه افلهبري قف والخدود 
ااا ا ا .نوستاد فج spi‏ 

تاريخ الخلفاء: ۲۰۸. 

۲ مقاتل الطالبتين: EV‏ 

۳ مقاتل الطالبیّین: VT‏ بحارالأنوار 6۸: ۱۷۰. 

We :۸ بحارالانوار‎ .٤ 


مطلع دوم: واقعه فخ /۱۵۱ 
بدانکه از اين حديث مستفاد می شود که حسین دعوی امامت نکرده باشد. و از 
برای اين خروج کرده باشد که نهی از منکر بکند. و اگر غالب آید حق را به امام زمان 
بدهد چنانچه احاديث در باب او و در باب BE‏ به اين مضمون وارد شده است. 
Go‏ 
وأخرى بازض tL Loli Al‏ لَدَى OSU‏ 
شرح: یعنی و قبر چند دیگر در زمین جُورّحان " خراسان محل آنهاست. و قبری 
که به باخمری"*" در غربت و دور از slo‏ ایشان واقع است. 
و اوّل اشاره است به قتل بحبی " پسر زی" شهید که بعد از شهادت پدرش به 


.١‏ قوله: «و أخرئ بأرض الجوزجان» إشارة إلى قتل يحبئ بن زيد بن على بن الحسين إل ؛ فاته 
قتل بجوزحان و صلب بها في زمن الوليد و كان مصلوباً حتى ظهر آبومسلم و آنزله و دفنه. و 
«محلّها» مبتدأ و «بآرض» خبره. و «باخمری» اسم موضع على ستة عشر فرسخاً من الکوفت 
قتل فیها إبراهيم بن عبدالله بن الحسن, بحار 284 ۲۵۷. 

.ع «القربات». 

۳. در خراسان نیز سرداری رشید ازثریٰ سوی ریا پر کشید 

.۳۵۷ :۱ معجم البلدان ۳: ۹۰؛ مراصد الاطلاع‎ .٤ 

۵. «قتل ابراهیم هناك فقبزه به إلى الآن یزار و LE‏ عنی دعبل بن علی». معجم البلدان ۲: ۲۵۳؛ 
مراصد الاطلاع ۱: AEA‏ 

1 قال صاحب اللباب: الجوزجانی:... خرج منها جماعة من العلماء و بها قتل یحیی بن زيد بن 
علي بن الحسین بن على بن آبي طالب ER‏ اللباب في تهذیب الأنساب ۱: .۲٠۸‏ 

۷ بدان 45 زيد به دو نفر اطلاق مىشود: اول: زيد بن علی بن الحسین AB‏ كه در سنه ۲ هدر 
SIL. ٤‏ به شهادت رسيد (و ماجراى شهادتش اين بود كه: از Sy‏ مدينه به هشام شكايت 
كرد و هشام به جاى رسيدكى به شكوانيه ايشان تحقيرش كرد و به حضرت باقرلا نيز 
جسارت كرد و نهاية الأمر زيد راشهيد كرد. حضرت صا ت ل برسيد كه بدن عمويم جه 

e 
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خراسان رفت و در آنجا خروح کرد (در زمان ولید پلید " از خلفاى بنىاميّه) " و در 

ae S aoe ۱ 1 Mr. 
جوزجان او را شهيد كردند و بر دار کشیدند» و بر دار بود تا ابومسلم مروزی خروج‎ 
۱ کرد و او را از دار به زیر آورد و دفن کرد.‎ 


و دویم اشاره است به قتل ابراهیم پسر عبدالله بن الحسن که بعد از کشته شدن 


> 
شد؟ گفتند: ما آن را زیر شن‌های ساحل دفن کردیم ولی دشمن آن را بيدا کرد. حضرت با 
صدای Lb‏ شروع به گریه نمود و فرمود: آفلا أو 0p‏ حديداً (چرا تكّه آهنی به بدنش نبستید 
[تا به ته آب فرود رود و به دست دشمن نیفتد]). بدنش را چهار سال در كرما وسرما به دار 
آویختند و به لطف إلهى بدنش نپوسید و سالم بود. ذهبی عالم سی در الکاشف نویسد: یکی 
از روات صحاح سته از نگهبانان بدن زيد بوده او می‌گفت: وقتی نوبت نگهبانی من شد در 
خواب حضرت رسول MBB SI‏ را دیدم که به بدن زيد نگاه کرد و خطاب به من فرمودند: 
«هكذا تفعلون بِوّلّدي». و در نجف شاعری بود به نام شيخ صالح كوّاز که در اين باره فررمود: 

كأنّ السّماء و الأرض فيه تنافسا فال الفضامنه عر المراتب) 

از بيانات استاد فاطمى نيا AB‏ 
دوم: زيد بن موسى بن جعفر أخ الإمام على بن موسى الرضاءائيةِ كه به زيد النار معروف است. 
وجه تسميه زيد النار را در كتب مفصله ذكر كردهاند فراجع إن ششت. 

ج بعلاوة: «علیه اللعنة و العذاب الشدید». 

۲ ج بعلاوة: «لعنهم الله». 

۳. «قال المتوگل:... لمّا قتل يحيئ بن زيد صرت إلى المدينةء فلقيت أبا عبدال له محدّئته 
الحديث عن بحیی فبکی و اشتذ وجده به و قال: رحم الله ابن عمّي و ألحقه بآبائه و أجداده. 
و قال السيد المدنى MB‏ في شرحه على الصحيفة: في بكانه مكل على يحيى بن زيد» وشدّة 
وجده و دعائه له دليل علی Si‏ يحيئ كان عارفاً بالحق معتقداً له» و إنّ حاله في الخروج كحال 
أبيه eB‏ »؛ انتهى كلامه رفع مقامه. فان شنت التفصيل فراجع إلى رياض السالكين في شرح 
صحيفة سيد الساجدين ۱: 1717-119. 


مطلع دوم: مظلوميّت امام BELLS y‏ / ۱۵۳ 


برادرش محمّد كريخت و به عراق رفت و در آنجا خروج کرد و مذتها حکومت کرد. و 
آخر در باخمری که در شانزده فرسخی کوفه است کشته شد و در آنجا مدفون شد. و 
تفصیل اين قصّه‌ها مناسب اين ترجمه نیست» و در کتاب حياة القلوب ‏ إنشاءالله به 
تفصیل مذکور خواهد شد. 

2 
555 داد تفس كيّةٍ تَصَّمَتْها الرَحْمنُ في LISA!‏ 

شرح: یعنی و قبری که در بغداد " استء برای نفس پاکیزه كه او را خداوند رحمان 
به رحمت خود فرو گرفته است در غرفه‌های بهشت. 

و cpl‏ بابویه - رحمة الله عليه - روایت کرده است aS‏ 

«دعبل كفت که: چون به اين موضع قصیده رسیدم» حضرت امام رضا مد فرمود 
كه: ای دعبل مى خواهى در اين موضع دو بيت الحاق كنم که قصيدة تو تمام شود؟ 
گفتم: بلى يا ابن رسول الها پس حضرت فرمود اين دو بيت بعد را: 


۶۲ 


MA rath EES Oi ah بط وس یالما یسن‎ 
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.١‏ در منبع مذکور چیزی یافت نشد. 

۲. قوله: «تَضَّمّنها» أي قبل ضمانها أو اشتمل عليه مجازاً. بحار 49: ۲۵۷. 

۳. باز بنكر مؤمنى نیکوسرشت رفت از بغداد بر سوى بهشت 

flo .6‏ الدنيا و سيّدةٌ البلادء قال ابن الأنبارى: أصل بغداد للأعجام و العرب تختلف في لفظها؛ إذ 
لم يكن َصلْها من كلامهم ولا اشتقاقها من لغاتهم...». معجم البلدان ۲: ۳۶۰؛ مراصد 
الاطلاع ۱: ۲۰۹؛ بديع اللغة: ۱۱۳؛ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدّخيل: AF‏ 
المعرّب و الذخیل من معاجم العربيه: ۱۴۲؛ المعرّب للجواليقى: ۷۳. 

.٥ ۱‏ مرحوم شيخ حر عاملى GBB‏ راجع به اين مكان مقدس مىفرمايد: 
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ry 


eer 


إلى alg I‏ قائِماً “pL 5p Lee‏ 
شرح: یعنی و قبری که در شهر طوس است جه عجب مصیبتی است که پیوسته 
آتش حسرت در درون" می‌افروزد با ناله‌های حانسوز تا روز حشرء تا روزی که 
حق‌تعالی برانگیزد و ظاهر سازد قانمی را که فرج می‌دهد و زایل می‌گرداند از ما غم را 
و کربتها و شذتها راء الله عجّل فرحه!؟ 
۶۴ 
على بن موسی آزشد اله فر وصلی لب اَل cli‏ 


و ماب دامن برک ات مشهده فى ped tthe‏ اه 
و کشا العمی و المرضی به تاش ا ات 
و جناب دعبل در قصيدة ب بلند و بالای دیگری گفته: 
قبران في طوس: خَير الناس كلهم وقنرشرهم هذامن البر 
ما ینفع Go‏ من قرب الزكي» ولا على SW‏ بقرب الرّجس من ضرر 
به نقل یکی از دوستان روحانی دو بيت مذکور روی یکی از درهای حرم حضرت BLL‏ 
نوشته شده دیوان دعبل: ۰۱۹۸ بيت ۲۲ و ۲۳. 
1. كفت امام هشتم ای دعبل کنون كن به شعر خود دو بیتی را فزون: 
طوس هم مهمان خود گردانده است ‏ آنکه را غربت ز ميهن رانده است 
دود el‏ او ز SLE‏ آیسد بسرون سینه‌اش از حسرت دل غرق خون 
تا رسد روزی که خیزد در جهان قائمآل محمد از نهان 
.١‏ كمال الدین ۲: ۶ ۳۷. 
۲ (درونها». 
۳. تأجيج الیران: 77. 


مطلع دوم: ذ کر مصیبت قمر بنی‌هاشم BO‏ | ۱۵۵ 


شرح: یعنی صاحب آن قبر علىّ بن موسی است خدا به اصلاح آورد امر او را و 
درود فرستد بر او بهترین درودها Ly‏ 

مزلف " گوید: ظاهراً همان دو بيت از حضرت امام BBL Lin,‏ است» و بيت سيّم 
را دعبل اضافه کرده است. و به روایت ابن بابویه دعبل گفت: يا ابن رسول الله آن قبری 
SG afb eas‏ کی ee‏ وو که قراس پم را هد 
شد شبها و روزها تا آنکه بگرد شهر طوس محل تردّد شیعیان من و زائران» به درستی 
كه هر که در شهر طوس و غربت من زیارت LS‏ مراء با من باشد در درجة من در روز 
قيامت و گناهش آمرزیده شود. 


۶۵ 
LG‏ المع تس لش الا ,و نون ۳ 
۶۶ 


فبوز بط اهر من جنپ زبلا مُقرّسُهُم” منهابشط MoS‏ 

١‏ ج: «مترحم». 

۲. معجم البلدان 5: ۲۷۲؛ مراصد الاطلاع ۲: .۸٩۷‏ 

۳. «المُمِضّات» من قولهم: آمضه الجرح - أي آوجعه -. و المضض, وَج المصيبة. قوله «لست 
بالغا» أي لا آبلغ بکنه صفاتي أن أصف آنها بلغت متي - أي مبلغ من الحزن - و يحتمل أن 
یکون «صفات» بالتنوین - أي صفات المبالغ -؛ فالتنوین بدل من المضاف إليه. بحار ۴۹: 
YOV‏ 

4. ای دريغاء قلب من آمد به درد چون توانم وصف اين اندوه کرد 
چون توانم داد شرح آن بلا خخفنگان درمسلخ کرببلا 
تشنه لب مردند بر رود فرات پیش از این ای کاش می‌کردم وفات 

۵ بغدادى كويد: المُعْرّس - بضم الميم و فتح الراء - مكان النزول من آخر الليل و الاشهر فيه 


مُعرّس - بتشديد الراء المفتوحة - و جناب نظام نیشابوری گويد: التعريس: نزول في السفر من 
6 
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۶۷ 


pet Leite ee Poa ere: ee 2‏ 1“ ° 
توفواعِطاشا بالفراتِ ‏ فليتسي تؤفيت فيهم قبل یوم وفاتي 


شرح: یعنی پس اما آن مصیبت‌ها که دل مرا سوخته و به درد آورده است و جندان 
که سعی كنم وصف آنها را چنانچه بايد نمی‌توانم کرد اندوه بر صاحبان قبری چند 
است که واقعند در نزدیک نهری که از پهلوی كربلا جارى است. و در آخر شب اگر 
در آنجا نزول نمایند وقت چاشت به نهر فرات می‌رسند. وفات یافتند و شهید شدند 
با لب تشنه در كنار نهر فرات. جه بودی اگر من در مصیبت ایشان بيش از روز مردن 
می‌مردم. 

مؤلّف كويد که: فرات نهر بزرگی است که در پنج فرسنگی کربلای معلّى'" 
می‌گذرد و از آن نهری حدا کرده بودند که به كربلا می‌آمد» EGS ting‏ می‌رفت» و 


آخر اللیل للاستراحة و «آعرسوا» لغة فيه قليلة و الموضع: مُعَرسٌ و مُعْرَسٌ. شرح شواهد شافیه: 
۳ و ٤۱؛‏ شرح نظام بر شافیه: 44. 

1 قوله: «قبوز» خبرٌ لد «مُمضات» حذفت الفاء ave‏ للضرورة. «ببطن esl‏ أي بقربه. و «النهر» 
هو الشعبة التي أجريت من الفرات إلى كربلاء و هو الّذى منع الحسین BE‏ منه. و المراد ب 
«الفرات» هناء pel‏ التهر العظيم. و«التعريس» النزول آخر الليل و موضع مُعَرّس و هنا يحتمل 
المصدر. و الحاصل: أنّ قبورهم قريبة من الفرات بحیث إذا لم ینزل المسافر بقربها يذهب الیوم 
إلى الفرات؛ فهو نصف منزل و الغرض تعظیم جورهم و شناعته بأتهم» ماتوا عطشاً مع کونهم 
بجنب النهر الصغير و بقرب النهر الکبیر. بحار VOV :4٩‏ 

(al JL» ع:‎ +) 

۲. لا يجوز القراءة بهذه الاپیات الا حال رقة القلب و جریان الدموع. 

۳. معجم‌البلدان ۷: ۱۲۵؛ مراصد الاطلاع ۳: MOE‏ 

.٤‏ «سمیت الكوفة لاستدارتها أخذاً من قول العرب: «رآیت كوفاناً و كؤفاناً - بضم الكاف و فتحها 

ع 


مطلع دوم: ذکر مصیبت قمر بنی‌هاشم BE‏ / ۱۵۷ 


آبادانی کوفه از آن نهر بوده است» و آن نهر بود كه بر روی حضرت امام حسين BOY‏ 
بستند. و اثر آن نهر نزدیک مرقد منور" حضرت عبّاس Go‏ ظاهر است. و عباس از 
آن نهر آب برداشته بود که برای لب تشنگان اهل‌بیت رسالت ابه بیاورد» و او را در 
ميان گرفتند و در حوالی آن نهر او را شهید کردند. لهذا دور از سایر شهدا در آنجا 
مدفون شد. 

و ابن علقمی که وزیر مستعصم بود از علمای شيعه بود و او باعث برطرف شدن 
مستعصم شد که آخر خلفای اشقیای بنىعبّاس است» چون حدیثی شنیده بود که 
هركه حضرت امام جعفر Bb Gale‏ به كربلا تشريف آوردند» خطاب به 0 نهر 
كردند كه: تو را بر روى pe‏ امام شهید. بستند و تو هنوز جارى هستى و می‌آیبی 
این سبب ابن علقمی آن نهر را Es‏ 
سبب آن نهر مسمّى به نهر علقمی شد؛ زیرا که خراب کننده‌اش او بود. 

و غرض شاعر بیان زیادتی شناعت اعمال قبيحة آن کافران است كه با آنکه 
سیّدالشهدا و اهل‌بیت او در پهلوی نهر کوچکی و نزدیکی نهر بزرگ بودند آب را از 


ايشان منع نمودند تا آنكه همه با لب تشنه ,ا ا 


> 
للرميلة المستديرة...». معجم البلدان ۷: SVN‏ مراصد الاطلاع ۳: ۰۱۱۸۷ 

.» ج؛ بعلاوة: «و مضحع مطهر‎ .١ 

۲ قاضى مي رحسين میبدی از سعد الدين تفتازانى نقل م ىكند كه: 
«و الحق أنّ رضا يريد بقتل الحسین و استبشاره بذلك و إهانته آهل بيت رسول ال له متا 
توائّر معناه و إن كان تفاصیلّه آحاداً فنحن لا نتوقّف في شأنه بل في إيمانه - لعنة الله عليه و على 
آنصاره و آعوانه = 
- جناب سیوطی نيز گوید: 
«و كان قتله بکربلاء و في قتله قصّة فیها طول لا يحتمل القلب بذکرها ف ناه واه 

6 


۸ /شرح و ترجمه فصید: تأنیه 


۶۸ 
إلى الله أ كو لزق اند فرعم مشي باس اَل 5 لیب" 
شرح: یعنی به خدا شکایت می‌کنم سوختن دل خود را در وقتی که ياد می‌کنم 
ایشان را که به من می‌آشامند کاسه‌های ماتم‌زدگی و رسوایی را. 
۶۹ 
أخاف GL‏ ازدازمم فتشوقني مَصارحُهُم بالجزم OOM SIG‏ 
شرح: می‌ترسم از آنکه زياده گردانم زیارت ایشان راء پس به هیجان آورد حزن مرا 
دیدن محل شهادت ایشان و قبرهای ایشان که واقع است در ميان وادی و نخلستان. 


راجعون» و قتل معه سنه عَشَّرَ رجلاً من أهل بیته». 
شرح دیوان حضرت على AOL‏ ۶ تاريخ الخلفاء: ۲۰۱۷. 

.۲۵۷ £4 «لوعة» الحبٌّء حرفته. بحار‎ .١ 

۲. چون به ياد آرم از این مردان پاک سینه‌ام از غصه گردد چاک چاک 
ديك غم در سینه‌ام آيد به جوش برخدای خویشتن آرم خروش 
كر ببينم خاکشان را زاشتیاق pith‏ بی‌شک بخواهد كشت طاق 

۳. و «ازدار» افتعل من الزيارة. و یقال: «شاقني» حبهاء أي هاجني و شاق الطنب إلى الوتد. شده و 
آوئقه. و «الجزع» - بالکسر - منعطف الوادي و وسطه أو منقطعه أو منحاه أولا و خزعا 
حتى تكون له سعة تنبت الشجر أو هو مکان بالوادي لا شجر فيه و ISLS‏ رملا و محلّة القوم 
كذا في القاموس؛ أي آخاف من زيارثهم أن يهيج حزني عند رزية مصارعهم الواقعة بين الوادي 
وأشجار النخل. و في بعض النسخ «النحلات» بالحاء المهملة؛ أي فتشدني رؤية مصارعهم 
إلى الجزع و النحول» و هو بعيد. بحار 49: ۲۵۸. 

.٤‏ در دو نسخة اصل: «والنخلات». 


© 


. دست غدار فلک كردانده دور مردمانراازبرانهابهزور 


مطلع دوم: مظلومیّت أهل بيت و / ۱۵۹ 
Ve‏ 
tA, Sons «Ol eso 2S‏ 7 كع الى be‏ رگ Cg‏ و و _ )20%( 
بفسمهم ریب ol‏ فماتری لهم عقوه مَغشيهة الحجراتٍ 
شرح: يعنى پراکنده كرده است ايشان را حوادث روزگار» بس نمی‌بینی از برای 
ايسان خانه وساحتى كه مردم وارد شوند. يا در حجره‌های أن يا در جوانب آن. 


۷۱ 


01) ۳ )۵( ع هف‎ ay ° 2 A 


eer 


(A)(Y) ee .% 
مور اللرّب ات‎ tail 


شرح: یعنی بغیر از آنکه جمعى از ایشان در مدينة مشرفه هستند با مذلت و 


).73 «تغشاهم». 

۲ ع: «الزمان». 

۳. «تغشاهم» أي أحاط و نزل بهم و في بعض النسخ القديمة «تقسمهم» أي فرقهم. و «الرّيب» ما 
یقلق النفوس من الحوادث. و «المنون» الدهر و الموت. و «الغقر» - بالضم و الفتح - محلّة 
القوم و وسط الدار و أصلها - أي لیس لهم دار -. و «حجرة» القوم - بالفتح - ناحية دارهم و 
جمعها حجرات - بالتحريك - و ساحة يأتي الناس حجراتها. بحار :4٩‏ ۲۵۸. 

.٤‏ هر کسی را گوشه‌ای افکنده است حانشان را ازبلا ] کنده است 

0 اين کلمه نيز مثلث الفاء است ولی معنای هر صورتی با صورت دیگر فرق مىكنا.. ابن السید 
بطلیوسی گوید: العصبَة - بالفتح - ALS‏ من العَصّب و هى الط الشدید... و العَضْبَهٌ شجرة 
لوي على غیرها من الشجر لها ورق ضعیف. و العِصْبَةٌ - بالکسر - هيأت الاعتصاب... و 
Had‏ - بالضم - الجماعة من عَشَّرّة الى أربعين - قال الله تعالى: مان Siti‏ لمُضبَة» 
[القصص: ۷]؛ انتهى كلامه ملخصاً. المثلث ۲: ۲۹۲. 

1 ع: «مدى الدهر». 

. قوله: «مَدِينين» أي أذ لاء. «أقضاء» أي مهزولين أو مجرّدين. و في القاموس: «اللزبة» الشده و 
الجمع اللزبات - بالتسكين -. بحار 44: ۲۵۸. 

۸ جمعى اندک در مدينه ساکنند 202 غرقهدر محنت به سختى جان کنند 


۰ | شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


خواری و نحافت و لاغری از محن و شداید روزگار غذار و مکاید دهر ناپایدار. 
VY‏ 
يزوار 63 )1555 من الضْبع والعفبان OODLE‏ 
شرح: یعنی کم کسی زیارت می‌کند قبور ایشان را مگر آنکه زیارت کننده‌ای چند 
دارند در آن بیابانها از کفتارها و عقابها و همای‌ها که در خرابه‌ها و ویرانه‌ها می‌باشند. 


۷۳ 


(0)(£) (ry 


لهنم گل وم Gos las US‏ تواحي الارض CUM‏ 
شرح: يعنى از براى ايشان هر روز تربتى به هم مىرسد از قبرى جند كه اقامت 

می‌کنند در نواحى زمين جدا از يكديكر. 
۷۴ 

E عم‎ pal ل‎ lp لوا ال یه‎ : re 
شرح: یعنی شدّتها و بلاهای سالها نزدیک آن صاحبان قبرها نمی‌گردد. (زیرا که در‎ 


رحمت و نعمت پروردگار خودند» و از دنیا و اهل أن آسیبی به ایشان نمی‌تواند رسید) 


۱ «أنّ ا أي إن لهم زائرين. و «العقبان» جمع العقاب. و«الرخمات» جمع الرخمة؛ آي‎ .١ 
.۲ ۵۸ :59 يزور قبورهم سوى هذه الطيور - بحار‎ 

۲. زائران خاک آن فرزانه‌ها جغد و کفتارند درويراندها 

‘ey‏ «نومة». 

ae 3‏ )55( آي آقامت. بحار 9 5: ۵۸ ۲. 

0 می‌شود افزون به هر جای زمین ‏ . تربت پاکیزگ‌انی این‌چنسین 

5. «التتکیب» العدول. و «اللأواء» الشَّدّة؛ أي لا یجاورهم لأواء السّنين لفراقهم الدنیا؛ و المراد ب 
«الجَمّرات» حمرات الجحيم. پحار 284 ۲۵۸. 

۷ دور باشند ازافقهاى قضا ازبدی و زحمت مردم رها 


مطلع دوم: مناقب أهل بيت ع / ۱۲۱ 


و حرارت اخگرهای alga‏ به ایشان نمی‌رسد. 
۷۵ 


9 وو 0 ore‏ )\( 
وقد كان منهم بالحجاز و ازضها 


)۳()۲( Ait eee ac ee 


شرح: یعنی و به تحقیق که بودند از جملة آن سادات رفیع الذرجات گروهی در 
حجاز " Ke‏ و زمین‌های حوالی آن بسیار غارت کنندگان دشمنان chy‏ و بسیار 
نحرکنندگان شتران را در قحط سالها. 

۷۶ 
جمی ليغ نزن الم ذیباث hsp‏ “لطن دی MOO LEG AN‏ 

شرح: یعنی ایشان را بارگاه و حرم‌سرایی oy‏ که زنان گناهکار به زیارت ایشان 
نمی‌توانستند رفت» جه [رسد] حای آن که اهل آن گناهکار باشند» و رویی چند 


داشتند که روشنی می‌بخشید در زیر پرده‌ها و در تاریک‌ها. 


۱. ق ع: «آهلها». 

۲ رجل «مغوار» کثیر الغارات و غارهم الله بخیر» آصابهم بخصب و مطر. بحار 284 ۲۵۸. 

۲ پساکمردانی که روززندگی بهرحق کردند نیکو بندگی 
از سسخاوتمندی اين اهل راز هرفقیری سیر می‌شد در حجاز 

.۳۸۰ :۱ معجم البلدان ۳: ۱۱۸؛ مراصد الاطلاع‎ .٤ 

0. «الحمی» ک «إلى» ما حمي من شيء. قوله «لم ره المُذنبات» أي لم تقربه إلا المطهرات من 
الذنوب. بحار 284 ۵۸ ۲. 

1 ع «في الظلمات». 

۷ همسرانی مؤمن و پاکیزه خو درشبستان داشتند آنان نكو 
رویشان از فرط ایمان تابناک روشنی می‌داد بر گردون ز خاک 


۲ | شرح و ترحمة قصید: تائيه 


۷۷ 


انارو لخديل a‏ الفا . ES‏ 


شرح: یعنی هرگاه وارد می‌شدند بر لشکری سواران با نیزه‌های گندم‌گون» افروزندة 
اشن حرب» خود را بی‌باکانه داخل می‌کردند و می‌افکندند در دریاهای حنگ. 
۷۸ 
Aj jas pig Sa‏ ان زاگ رات 
شرح: یعنی اگر فخر کنند روزی می‌آورند محمد طا را؛ یعنی نسب خود را به 
آن حضرت ذکر می‌کنند. و جبرنیل AB‏ و قرآن مجید را ذکر می‌کنند که بر جذ ايشان 


نازل cody‏ و سوره‌های قرآن را ياد می‌کنند که در شان ايشان فرود آمده است. 


)1()۳( 


۷۹ 
LS ol Nhs i IL ils, 


شرح: یعنی و می‌شمارند علی را که صاحب منقبتهای بی‌احصاست وصاحب 


.١‏ «السْمرة» بين البياض و السواد. و«القنا» حمع القنات و هی الرمح و «المسغر» - بکسر الميم 
- الخشب الذى تسعه به النار و منه قيل للرجل: إِنّه مسعر. «حزب» أي تحمى به الحرب وهو 
- بالنصب - حال و يحتمل الرفع. «أقمحوا» أي أدخلو آنفسهم بلارؤية. و«الغمرة» الشدة و 
غمرة البحر معظمه. بحار :4٩‏ ۲۵۸. 

۲ دشمنان را خوار کردند و زبون شرحش از حد قلم باشد برون 

۳ ع: «ذى السورات». ش 

.٤‏ فخرها دارند که درروزگار جدشان باشد رسول کردگار 
نیسز در قرآن‌شان یابی نشان آيدهايى آمده در شأنشان 


مامشان زهراى پاک و اطهر است هیچ فخری زین نسب بالاتر است؟ 


مطلع دوم: رزائل دشمنان أهلبيت ۱۳ 
رفعت و علاست. و فاطمة منورة زهرا را که بهترين دختران عالمیان ا 
Ae‏ 
Betis es‏ لسن وی VSS RT‏ 


شرح: یعنی و می‌شمارند حمزه را و عباس را که صاحب عدالت و پرهیزگاری 


نود" و حعفر یشان را که پرواز کننده انست در حتعابهای ie‏ و شرف: 
A\‏ 


ومد () © : « ‘Zo r Pep ee Gee‏ 0070057 
op VSL‏ هندوجزبها سمية من نوکی و من فذراتٍ 

شرح: یعنی آن بزرگواران که ذکر کردیم از زنای هند زناکار بهم نرسیده‌اند مانند 

معاوبه. و نه از گروه و اشباه هند مانند سميّه مادر زياد ولدالرّنا از احمقان و صاحب 


قذارت و نحاست در فعل و در نسب. 


.١‏ و چه خوش گفته ابن ادریس شافعی: 
إذافي مجلس نَذْكُرْ Lite‏ | وس بطیه و فاط ةلرَّكِة 
يهال بان اكه هذا فهذامِن ح ديت الرافضية 
برنت إلى المُهيمن من yu‏ يرون ya SI‏ > الفاطميّة 

دیوان شافعی: ۰۱۳۰ 

". بب. ع: «جعفراً الطیار». 

۳. حمزه و عباسشان یاران پاک جعفر طیارشان برتر زخاک 

4 ج: (بودند». 

0. ک: «منتوج)؛ ع: «أبناء». 

1. «مَلْقَوځ هندٍ» أي لم یحصلوا من لقاحها و وطنها. و قوله «تَوْكَى» آي حمقی و یمکن أن یکون 

من النيك و هو الجماع؛ لکن لا يساعده اللغة. بحار 284 ۲۰۸ و YOU‏ 
۷ جون معاويه نبودند و زياد مردمانى زشت‌کار و بد نهاد 


4 ا شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


AY 


- IS 


سل نیم عتهم وغدیها  "ola i pe‏ 
AY‏ 
مم مَتَعُوا الآبَاءَعَنْ ألْدِحَمَهِمْ eS LN Sp‏ 
شرح: یعنی زود باشد که در قيامت سؤال کنند از ابوبکر که از قبیله gd‏ 
از عمر که از قبيلة GE‏ است که چرا ستم کردید بر اهلبيت و حق ايشان را غصب 
کردید. و بيعت ايشان که با ابوبکر كردند بدترین قبایح و گناهان بود» و ابوبکر و عمر 
و اتباع ايشان منع کردند پدران آنها را از گرفتن حق خود و ايشان فرزندان را به ظلم و 
ستم در اطراف عالم متفرق کردند؛ زیرا که اگر آنها غصب حق امیرالمزمنین - 
صلوات الله عليه - نمی کردند» هرگز بنىاميّه و بنی عباس بر اهل‌بیت رسالت مسلط 
نمی‌شدند. چنانچه یکی از اکابر گفته است: به خدا سوگند که حضرت امام 


(WO)... ۲ ۳2 rw و‎ Nie 
۰ شهید نشد مگر در روز بر سفه‎ BEL حسین‎ 


.١‏ زود باشد زان دو تن بيدادكر بازيرسد درقيامت دادكر 
كز جه رو حق على را خوردهايد حق [و] ارزش را به يغما بردهايد 

(gest .۲‏ هذه النسبة إلى عدة قبائل اسمها تَيْم؛ فالأول تيم قريشء و الثاني تيم اللات و يقال: 
«تيم الله بن ALS‏ و الثالث تيم الرباب». HU‏ في تهذيب الأنساب ۱: ٠١١‏ (ملخصاً) 

۳. قبيلة عدي بن كعب» در نسبت بدان هم «عدوي» گفته می‌شود. 
اللباب في تهذيب الأنساب ۲: ۷۳؛ معجم البلدان ۶: ۳۰۳. 

ct‏ بعلاوة «لعنهم الله». 

۵. ج: «سقیفه بنی ساعده). 


1 و به قول HT‏ شيخ محمد حسين غروی اصفهانی WB‏ 


مطلع دوم: رزائل دشمنان آهل‌بیت / ١56‏ 
۸۴ 
وَمُم عَدَلُوها عَنْ pe Le‏ جاءث عَلَى is‏ 
۸۵ 
يهم ص تنو الى محمد بُوالْحَسَ نالَْرَاجُ رات 
شرح: يعنى ايشان كردانيدند خلافت را از وصی محمَدءل» پس بيعت ايشان 
آمد بر سبیل مکرها و حیله‌هاء و امام ایشان برادر و همتای پیغمبر است؛ یعنی 
محمد[ ]» واوابوالحسن است كه فرج دهندة غمهای عظیم بود از حضرت 
AES‏ يا شکافندة لشكرهاى انبوه بود در غزوات. 
۸۶ 


ملاك في آل اللي الهم Gel‏ ماداموا هل قات OM‏ 


ومارمواذ زمو‌بل زمی من كان آشقی منهم و آظلما 
هم أسّسوا السقيفة السخيفة طلمتاه متا دراک ها الب ق 
در جاى ديكر فرمايد: 
ومارّمهإذرماهحرملة وإنّمارم هت نمَهًُدَّله 
سَهم أتئ من جانب السقيفة ١‏ وقوسهعلىيدالخليفة 
ویسل عونا ي ول يا عستداه 
الأنوار القدسيه: ۳۲ و ۱۱۱. 
ع: Len‏ عاشوا»؛ ق: «أودّاى ماعاشوا». 
۲. قوله: «مَلامك» - بالنصب - أي کف عني مَلامَك. بحار 284 ۵٩‏ ۲. 
۳. عشق من بر اهلبيت مصطفی تا نفس Sb‏ است باشد پا به جا 
تکیه‌ها کردم بر ايشان درمنش  .‏ دورباد از تکیه‌گاهم مسرزنش 
بندگان برگزید؛ ایزدند نفس را رنگی ز خوبی‌ها زدند 


7 /شرح و ترحمه قصيدة تائيه 


AV 


) 2 ai 1 a. age 


ales حال‎ fs eS 
شرح: یعنی دور دار ملامت خود را از من در محبّت آل بیخمب لله ؛ زیرا که‎ 
ایشان دوستان منند تا هستند. و اهل اعتماد منند» اختیار کرده‌ام ايسان را برای صلاح‎ 


نفس خود زیرا که ايشان بر هر حال بركزيدة برگزیدگانند ". 


۸۸ 


یات لته ااا وتات سحن انا 


۸۹ 


4g .هم‎ 
۰ 


۲ ا ۰ - م 0( 2 5 ۳ 3 ara‏ 3 
ی ارب زدني في هواي بصيره hs‏ یارب في حَسّناتي 


۱ ع: «رشداً لامری فانهم». 
۲ ج: «لفى». ۱ 
۳ و جه زیبا گفته سند اعلام اهل سنت جار الله زمخشري: 
کر لك و الخلاف By‏ يدعي اور بالصراط السوى 
فا کلب بحب أصحاب کهفب ‏ كيف آشستقی AA‏ 
مضمون بيت مذکور را خوش ذوقی به فارسی به نظم کشیده: 
رستگار آمد سكى كو كشت با اصحاب كهف من که با آل رسولم چون نباشم رستگار 
خورشید مشرقين: ۰۲۱۵ 
‘cf‏ «جاهداً». 
0. دل بر اهل بيت دادم راستی جان خود را هم دهم بی‌کاستی 
بارالهاء عشق من را کن فزون خبّشان را اجرده از حد برون 
تابرآید ناله‌ای I‏ قلب من هم زین بلا بگداخته 


ا.ع: «من يقينى»). 


یعنی: محبت خود را به سوى ايشان افكندهام از روی صدق و راستی. و تسلیم 
کرده‌ام جان خود را به طوع و رغبت از برای والیان و امامان خود» يس ای پروردگار من 
كك ابو pee si‏ كرام سحت انان ره کنخ ری 


qs 
جرا"‎ eS sess OC de segs: 
4١ 


و اي لمولاهم وف ال مدوم واني لمح رون بول" خياني 
شرح: یعنی پس برایشان خواهم گریستم مادام كه حج كند از برای خدا سواره‌ای» و 
مادام كه ناله و نوحه LS‏ قُمراى بر درختان» و به درستی که من دوست و معتقد ایشانم و 
دشمنم با دشمنان ایشان» و بدرستی که من اندوهناکم از درازی عمر خود؛ زیرا که 
ایشان را در اين احوال نمی‌توانم دید» يا می‌خواهم جان خود را فدای ایشان بکنم. 
۹۲ 


۰ 
۰ 
- 8 


يتفي di‏ من که ول وف : Moe JHE‏ 
.١‏ تا بيايد كس سوی بیست‌الحرام نام دل هم نخواهد شد تمام 
دشمنم با دشمنان خوارشان دوستم باهر که باشد یارشان 
بارالها. عمر من کوتاه کن یامراباراهشان همراه کن 
.ع «طوال». 
۳. و قوله «عناة» أي أسارىء أي كانوا معدين مربحون لفك الأسارى. و «حَمْل الدّيات» عن الوم و 
لتجاة قوم من الركبان وقعوا في مَخمصّة فأشرفوا على الموت. بحار YOR :٤٩‏ 
4 جان من چون تحفهاى دراين جهاد 2 پیش‌کش بر اهلبيت پاک باد 
بازگردانند زنجيرازاسير 2 دستگیری می‌کنند از خرد و پیر 
چون کسی از ديه باشد ناتوان جای او گیرند این بارگران 
هر سواری را که می‌افتد به بند نيزههماى تيزتان آزاد کرد 


۸ /شرح و ترحمه قصيدة تانیه 


AY 
ذربات"‎ Ny الهوث خظزها فاطلفثم مهن‎ SL SU 
شرح: یعنی جان خود را فدای شما می‌کنم ای پیران» و جوانان اهل‌بیت رسالت؛‎ 
برای آنکه یاری كنيد مسلمانان را چنانکه "" عادت شماست از خلاص كردن اسیران‎ 
که به جور و ستم ايشان را اسير کرده باشند» يا دیتی بر کسی لازم شده باشد و قادر بر‎ 
ادای آن نباشد. و شما متحمّل آن ديت او بشوید و او را آزاد سازید» و از برای نجات‎ 
دادن سوارانی چند که در مخمصه افتاده باشند و تن به مردن و کشتن داده باشند به‎ 
حذی که گویا مرگ پای اسبان ايشان را در بند و زنجیر کرده است که قدرت گریختن‎ 
نداشته باشند» و شما بند از پای ایشان بردارید و از کشته شدن نجات بخشید. به کار‎ 
فرمودن نیزه‌ها و شمشیرهای تيز برنده.‎ 
۹۴ 
TT Ry E a Seti et 
شرح: یعنی دوست می‌دارم آنها را که خويش من نیستند يا خویشی دور دارند‎ 
هرگاه دوست شما باشند» و دوری می‌کنم از زن و فرزند و دختران خود اگر از شيعه و‎ 


۱. «القید» كأنّه قيد خیولهم فأطلقتم و حللتم القیود عن الخیول بالقنا و السیوف الذربة الحديدة. 
بحار 59: ۵۹ ۲. 

۲ «جنانچه». 

۳ «أسرتي». 

(peal إذا كان محبّألکم.‎ wy من كان بعيداً من حهة‎ Cl الرّحم» أي‎ Zwaan قوله:‎ .٤ 
.۲۵۹ :4٩ إذا كنّ مخالفات لکم. بحار‎ gle زوجتي و‎ 

5. هر غریبی راهتان بگرفت پیش دوست می‌دارم من او را همچو خويش 
اهل‌بیتم با شما گر نیست دوست درنگاه من همانند عدوست 


مطلع دوم: گریه بر أهل‌بیت ع / ۱۹۹ 


AM‏ كنم ناشن 
۹۵ 
Hj‏ نم 23 4 اة کاشج OM se ESS JAN ne‏ 
شرح: یعنی و پنهان می‌کنم من OE‏ شما را از ترس دشمنی که پنهان م ىكند 
دشمنی خود ly‏ و معاند اهل حق است و موافق در مذهب نیست. 


۹۶ 


om 6 


قیاع ین بيهم و eet‏ وة ققذاآن بش کاب لقع لات" 
شرح: یعنی يس ای دیده» گریه كن برایشان» وجود و بخششی كن به آب ديده» يس به 

تحقیق که وقت أن شده است که فرو ریزی آب دیده را و نهرها از اشک حاری گردانی. 
۹۷ 


MLZ NEN سَعْيها وَإنْي‎ LG UU bb Li 


.١‏ و به قول شيخ اجل: 
هزار خويش که بیگانه از خدا باشد دای یک تن بیگانه کاشنا باشد 

گلستان: باب دوم. 
۲. قوله: «حُبّيكم» أي حبّي إياكم. و «المؤاتاة» المطاوعة و الموافقة وقد نقلت الهمزة واواٌ بحار .۲۵٩ :4٩‏ 
۳. گرچه از ترس دورویان زمان مهرتان درسینه‌ام باشد نهان 

دشمنان بستند تيغ از هر كنار مهرتان را چون نمایم آشکار؟ 
.٤‏ برای تعریف محبت و مراتب و علامات آن ر.ک: نورالأنوار: ۲۱۲ و ۲۱۳. ` 
(AKI .0‏ الانصباب. و «هملت» cane‏ فاضت. بحار ۹۹:4٩‏ ۲. 
.١‏ چشم gy‏ بخشنده باش و اشک ریز تا بجوشد چشمه‌ها از خاک نیز 
۷ بس قسم بر آنکه جان را آفرید درجهان ترسم بد از خصم يليد 

بس امیدم هست در روز جزا با شفاعت كردم از آتش رها 


۰ / شرح و ترحمه قصید: تأنیه 


شرح: یعنی سوگند می‌خورم: به تحقیق که ترسان بودم از دشمنان در دنيا و 
روزهاى سعى دنياء به درستى كه اميدوارم كه ايمن باشم به برككت شفاعت بیشوایان 
دين از خوف عذاب الهى بعد از وفات من. 

دعبل كفت: چون اين بيت را خواندم» حضرت امام HEL ey‏ فرمود: ای دعبل 
خدا ايمن گرداند تو را در روز ترس بزرگ؛ يعنى روز قيامت. 


۹۸ 
)۲(۶ oe 3 
ححه‎ 


rd 0‏ 4 و م ۳ 4 
آژوخ و دوا دام OM SASSI‏ 


شرح: يعنى آيا نمىبينى که مدت سی سال است که پسین و بامداد بر من 


ترات مد تلاکو 


۱ ع: den‏ ثلائین». قنوی در شرح خود گفته: «مذومنذ إن جر بهما اسم فهما حرفان, وان وفع 
بعدهما اسم مرفوع فهما اسمان مرفوعان على الابتداء» و الاسم المرفوع بعدهما خبر لهماعند 
جمهور البصریین. ثم اهما قد تکونان بمعنی أول المدّة نحو ما رأيته مذیوم الجمعة أي آول 
زمان عدم رژیتی oll‏ يوم الجمعة. و قد تكونان بمعنی جمیع المدة نحو ما رأيته مذیومان أي 
جمیع مذة عدم رزیتی ایّاه يومان» و «مذ لائون» في البيت من هذا القبیل......». 

ably .۲‏ «ححة» به سه حرکت خوانده می‌شود. لکن معانی هر صورتی متفاوت است و خوش ذوقی 
در این‌باره گفته: 

بشنواز من eee‏ را و shade‏ حجه را حجه سال و ججه یک Ge‏ حجه برهان ای فلان 
و صاحب کتاب المثلث گوید: 
SU‏ - بالفتح - الفَعْلّة الواحدة من الحج.. .. والحجة أيضاً مصدر AS‏ الطيبٌ الشجة إذا 
Gal‏ بالميل... والحجة tal‏ شحمة الأذن. ae ee‏ - بکسر الحاء - السئّة... والححة - 
بالضم - معروفة. انتهی کلامه ملخضا: المثلث ۱: 55١‏ و١55؛‏ نصابچه: ۳. 

۳ «الححة» - بالکسر - السنه. بحار 224 .۲۵٩‏ 

.٤‏ خود نمی‌بینی که سی‌سال تمام سخت حیران كشتهام هر صبح و شام 
حيرت از ظلمی که در دورقضا ‏ می‌رود براهل‌بیت مصطفی 


مطلع دوم: گریه بر آهل‌بیت  WY‏ 


می‌گذرد. و پیوسته در حیرتم از مظلوم بودن اهل‌بیت رسالت؟ 

44 
آزی يهم في غیسرهم مُتَقَسَّماً وأنسدیهم من فیستهم Ape‏ 

شرح: یعنی مى بينم حقوق ايشان را از خمس و غنایم و انفال و غير آن که مال امام 
و اقارب اوست در ميان غير ایشان فسمت می‌شود. و دستهای ایشان از حق ایشان 
خالی و تھی است. 

دعبل گفت: چون اين دو بيت را خواندم حضرت امام BBL ie,‏ گریست و فرمود: 
راست گفتی ای خزاعی. 

و گریستن آن حضرت برای گمراهی خلق و تعطیل احکام الهی و پریشانی سادات 
بود نه از برای دنیا؛ زیرا که جمیع دنيا به نزد ایشان به قدر بر بشه‌ای اعتبار نداشت. 


۱۰۰ 
ی (۲) ء ۳ و م ots ۳۹ - ٩م (Y)‏ 4 ر 2 Part‏ )£()0( 
aS‏ آداوی من جوی‌بی وَالجَوئ 2 أمَيّة أ ل الکفرواللعنات "" 

۱۰۱ 


۱. مال ايشان را دورویان برده‌اند خمس و انفال و غنيمت خورده‌اند 

ج. ک: «و MBS‏ 

‘ey‏ «لى». 

.۲۵۹ :6٩ «الحوی» الحرقة و شدة الوحد من عشق أو حزن. بحار‎ .٤ 

5. ای دريغاء چون دلم نايد به درد؟ زین همه ظلمی که آن بدکار کرد؟ 
چون که ابناء معاویه کنون زازبلا هستند محفوظ و مصون 
در امان هستند نيز آل زياد از خوشی‌ها در گلو افکنده باد 
لیک اهل بيت پیغمبر به دهر رانده می‌گردند از شهری به شبهر 

5 ق.ع: «في الفلوات». 


۲ | شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


يعنى: [پس] چگونه دوا كنم از سوزش دلى كه دارم؟ و سوختن دل من از آن است 
كه بنىاميّه كه اهل كفر و لعنتها بودند با آل زياد Uy‏ در قصرهاء مصون و 
محفوظ باشند و آل رسول خدا را هتک حرمت نمايند و بر شتران سوار كرده شهر به 


۱ ers Onn 
سوزش و اندوه را به جه چیز دوا می‌توان کرد؟‎ cpl شهر گردانند‎ 


۱۳۲ 
SLs‏ ماذزفی الانی" شارق وتادئ تحادى oii iy Si‏ 
۳ 


bu;‏ شمش وحان غُروبُها وَباللل أيهم وبال نوات 
شرح: یعنی بعد از اين خواهم گریست هميشه مادام که طالع شود در افق آفتابی و مادام 

که ندا کند منادی رسول يا منادی به سوی خير به نمازها؛ یعنی مادام که بانگ نماز گویند و 

مادام كه آفتاب طلوع کند يا نزدیک غروب آن شود. و در شب خواهم گریست و در بامدادها. 
۱۴ 


ورو ٤ه (Ot) sae 8 0 floes‏ 
دی از رش ول الله أُصْبَحْنَ لقعا وال زياد تشک الحجراتٍ 


۱. قال الشیخ عبدالحسین الاعصم: 
وإذاائنت بحت الي رنه تشکوو لا تخفی عليه خافية 
والله يغضب للبتول بدون أن تشكوافكيف اذا آنشه شاكية 
RIS;‏ مقن أبادوعترتي 2 وسبواعلی عجف الثياق بّناتيه 

الدّر التَضيد في مرائي السّبط الشهید: ۳۵۸ 

۲. إ: «الأرض». 

*. تا موذن می‌دهد بانگ نماز تابود خورشید در عالم فراز 

روز و شب از غصه‌ها خواهم گربست مرگ بهتر باشد از این‌گونه زیست 
.٤‏ «البلْمَم» الأرضء القفر التي لا شيء بها. بحار 44: YO‏ 


مطلع دوم: منازل رسول الله 12 ۱۷۳ 


۱۰۵ 
22 اه > م امم وره a. AT‏ 9 000 
وال ررس ول الله تدمی نصوزهم والزياورّبة لحجلاتٍ 
۱۶ 
of‏ - )¥( - ع ۶ و 


Ml; jo سول الله بى حَرِيمُهُمْ وآل زي‎ IT 
و ويران گردیده بود و آل زياد در‎ SE MES wy شرح: یعنی خانه‌های حضرت‎ 
حجره‌های خود به ناز و نعمت ساکن بودند» و آل رسول خون از گلوهای ایشان‎ 
می‌ریخت از قيد و بند و زنجیر و آل زياد صاحبان حجله‌های ناز بودند» و آل‎ 
حضرت رسالت حریم ایشان را اسير کردند. و آل زياد در راهها ايمن بودند.‎ 
۱۷ 
اذا وزترژا وا السی واتسریهم کف ان الأوتارٍ دن‎ 


2 

۵ خانة اهل نبی چون شد به باد قصرهاافراشتد آل زياد 
خاک گلگون كشت از آل نبی وان پلیدان فارغ از رنج وتبى 
آل پیفمب_ رب دور ازراحضی ‏ وان خبیشان فارغ ازهسرآفتی 

۱. «رَبْة الخجلات» أي المربوبة فيها أو صاحبتها و «الحجله» - بالتحريك - موضع يزين بالثياب 
و الستور للعروس. بحار :4٩‏ ۱۰ ۲. 

۲ ج: (یسبی ). 

۳. فلان «آمَنَ من سربه» أي في نفسه و فلان واسع السربء أي رضي البال. بحار 44: ۲۵۹. 
در شرح قنوی و دیوان دعبل پس از بيت مذکور بيت دیگری است که در هیچ یک از دو نسخة 
شرح و چاپهای بحار و کشف الغمه از آن اثری نیست» آن بيت اين است: 

وآل سول الله هُلْبّ راهم (ُخفٌ جُسُومُهُم) 2 وال زی ab Bt‏ 

یعنی: اهل بيت پیامبر در اثر پریشانی و تنگدستی اندام‌هاشان نحیف و PY‏ است. و حال آنکه آل 

زياد chy‏ تنعم و برخورداری از ناز و نعمت فربه و تنومندند. 


6 «إذا وتروا» أي قتل منهم tod‏ لم یقدروا على القصاص و أخذ الدّيه بل احتاحوا إلى سزال منهم 
ع 


4 / شرح و ترجمة قصید: تائيه 


شرح: يعنى هرگاه جنايتى يا قتلى برايشان وارد می‌شد نمی‌توانستند دعوى خون و 
ديه برايشان بکنند. بلكه محتاج می‌شدند که دراز كنند به سوى ايشان از برای سؤال 
دستى جند را که از طلب جنايت كوتاه و منقبض بود. 

دعبل كفت كه: چون اين دو بيت را خواندم حضرت دستهاى مبارک خود را گردانید و 
فرمود: بلى والله كوتاه است دستهای ما از گرفتن عوض جنايتها كه بر ما وارد شده و ميشود. 

۱۰۸ 
فلولا اذى آرخو؛ : في prt‏ وعد تقطعقلبي"إِنْرَهْمْحَسَراتٍ'" 

شرح: یعنی پس اگر نبود آنچه من امیدوارم آن را که امروز واقع شود يا فرداء حان 
من پارهپاره می‌شد از پی ایشان از جهت OG pe‏ 

۱۰۹ 


خسروج ae‏ لامّحالة خارج یوم علسی اسم الله الات 


١‏ ولم یقدروا على اظهار الجناية و قیل: أي مدّوا آیدیهم لأخذ اليه ولم یقدروا علی الاخذ و 
الأول أبلغ و آظهر. بحار 59: ۲6۹. 
0 جونكه از آل نبى می‌ربخت خون درميان جور نامردان دون 

ای دريغاء دستشان كوتاه بود که به خونخواهى ببا خيزند زود 
.١‏ در «ع» جنين است» ودر ساير نسخ «نفسى». 
۲. نیستم از لطف يزدان نا اميد ورنه جان زین غصه‌ها پر م ىكشيد 
۳. دیدار یار HE‏ دانی جه ذوق دارد؟ ابرى که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد 

۱ سعدی 
.٤‏ نظیر چنین بیتی را علامه سيد مهدی بحر Gap glad‏ فرموده: 
حزن طویل أي أن جلي بدا حقىيقوم بأمراللهقائفة 
مراثی سيد بحر العلوم: ۰۳۱٩‏ 


مطلع دوم: ظهور امام زمان Vo / BEE‏ 


1۰ 
یرفن ال حَقٍ وباطل ‏ وَيَجْزِي عَلَى Molly Lett‏ 
شرح: یعنی آنچه اميد ميدارم بیرون آمدن امامی است که البتّه بیرون می‌آید و قيام 
نماید به امامت به نام خدا و یاری او و با برکت‌های بسیار و تمیز دهد در ميان ماء و 
ظاهر گرداند هر حق و باطلی رأء و جزا می‌دهد مردم را بر نعمتهاو [نقمتها یعنی 
| عقوبتها. 
و به روایت ابن WB ph‏ دعبل گفت: 


بر 


« چون من اين دو بيت را خواندم» حضرت امام رضا BOL‏ بسیاز گرشنت: يس سر 
به سوی من بلند کرد و گفت: ای خزاعی» روح‌القدس اين دو بيت را بر زبان تو گفته 
است» UF‏ میدانی کیست آن امام و کی قیام خواهد نمود" ؟ گفتم: نه ای مولای من 


۱. هست اميد من که از این آل پاک قائمی» پر عدل سازد روی خاک 
حق و باطل را زهم سازد جدا عد لورزدبرسزاوبرجرا 
۲ در ((ج». 
۳. شيخ آقا بزرگ طهرانی ضمن معرفی كتاب م وج الاحزان گفته: «ذکر فيه مزلفه أن دعبل 
الخزاعی لما بلغ قوله في التائية: 

إلى الحشر حتی يبعث الله قائماً ٠‏ یفسرج عشٌاالهم والکربات 
قال من حضر مجلس ALL I‏ لما نطق دعبل بهذا البیت تهلل وجه الرضاع اة و طأطأ رأسه الى 
الأرض و بسط كفيه و رمق بطرفه الى السّماء و قال: اللّهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه وانصرنا به 
وأهلك عدژه...... [فلما وصل دعبل الى قوله:] 

خروج إمام لامحالة خارج يقوم على اسم الله و البرکات 
قال أبوالصلت: LG‏ سمع الإمام ذلك قام قائماً على قدميه و طأطأ رأسه منحنياً به الى الارض 
بعد أن وضع که اليمنى على هامته و قال: اللهم عجّل فرجه و سهّل مخرجه و انصرنا به نصراً 
عزيزا...... و استظهر بعض الأفاضل من الحديث المذكور في هذا الكتاب أنه مستند ما 

ع 


۹ / شرح و ترحمه قصید: تانيه 


مگر آنکه شنیده‌ام كه امامی از ميان شما خروج خواهد کرد و زمین را از فساد پاک 
: ۱ 0 
خواهد نمود» و پر از عدالت خواهد نمود . 

بس حصرت فرمود: ای دعبل» امام بعد از من محمد پسر من است. و بعد از 
محمّد بسر او على امام است. و بعد از على پسر او حسن امام استء و بعد از حسن 
بسر او حجت قائم امام است که در غيبت انتظار او خواهند کشید. و چون ظاهر شود 
همه كس اطاعت او خواهند كرد. و اكر از Lis‏ باقى نمانده باشد مگر يك روز AES‏ 
چنانچه پر از جور شده باشد. 


و Ll‏ آنکه جه وقت بیرون می‌آید» خبر دادن از وقت است و به تحقیق که خبر داد 


> 
نرق من فعل الشيعة من القیام عند ذکر القائم BB‏ و وضع اليد على الرأس......». 
الذریعه وود و ود 


تذکر: اسم کتابی که آقا بزرگته از آن مطلب نقل کرده: تأجيج نيران الأحزان في وفات سلطان 
خراسان است. نسخه‌ای از آن در کتابخانة مجلس شورای اسلامی به شمارة ۲۰/۳۳۳ موحود 
است. در مورد ملف of‏ سيد على خان مدنى GBR‏ گوید: السید عبدالرضا ابن عبدالصمد الولي 
البحرانی» الرضي المرتضی و الحسام المنتضی» الصحیح النَسَبء الصریح الحسب» مجمع 
البحرین؛ بحر العلم و بحر العمل, و مقلّد النحرین؛ نحر الآداب و نحر الأمل.... سُلافة 
العصر: ۵۱۷. ۱ 

۱. مخفی نماند که هر كس با توجه به استعداد فطری و ادراک فکری‌ای که دارد می‌تواند خدمتی به 
شرع مقدس کند و سلوک هر کسی در عملی است و هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند و چه زیبا 
گفته ابن خلدون: «إنّ السلوكَ لم تتحد طريقه؛ بل الطرّق إلى الله عدد أنفاس الخلانق و کل 
سالك له طريق يناسبه وتربيته تختصّه؛ و كما اختلف طريق السلوك فتختلف العلل و الأحوال 
الوردات باختلافها و تختص كل طريق بمناسبة منها». شفاء السائل و تهذيب المسائل: NEY‏ 


مطلع دوم: ظهور امام زمان BE‏ 


مرا پدرم از يدرش از يدرانش از حضرت امیرالم زمنین Bb‏ که از حضرت 
SEI wy‏ پرسیدند که: که بیرون خواهد آمد قانم از فرزندان تو؟ فرمود که: SEs‏ 
بیرون آمدن او مثل قیامت است که حق تعالی می‌فرماید که: به غير از خدا کسی 

ae oY ay 07‏ < (۲6) 
نمی‌داند خصوص وقت أن را و بی‌خبر و به ناگاه خواهد آمد» 5 
\\\ 


( 


(t) و - * ورج‎ o ۳( tat 2 oot ao > 


\\Y 
ولا نَجْرّعي من مُدة الْجورإشي أرىفرتي ق ذآذتث بات‎ 
ی اش من ا‎ oe 
هرجه آمدنى است» و جزع مكن از طول مذت جور مخالفانء به درستی که من‎ 
می‌بینم 33 خود را که اعلام می‌کند و خبر می‌دهد كه ثابت و باقی است. و به روایت‎ 

دیگر گویا می‌بینم که دولت مخالفان خبر می‌دهد به پراکندگی. 

۱۱۳ 


CACO) و ا و م ا اي 08 ی بای بو‎ %¢ EO 
فان قرب الرحمن من تلك مدتي واخرّ من عمري و وقت وفاتي‎ 


۱. اشاره به AT‏ ۱۸۷ سورة اعراف است: نلوك عَن الساعةأَنان مُرساهافل[ماعلمهاعءندَرَنيلا لیها 
Cad. Ales‏ لابند.. 4 

۲. كمال الذین: ۳۲۷. 

ل «أبشري». 

4. پس كنون ای جان من مىباش شاد با خوشی از عاقبت بنمای ياد 
عاقبت أن روزمىآيد زپسس ‏ كرجه ديرست اين زمان از دسترس 
كرجه جور ظالمان كشته زیاد عاقبت آيد بسرون ماه مراد 


۵ ع: «ليوم وفاتى». 


۸ /شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


۱۱۴ 
یدولم اوه Leb‏ ووژیت مهم 


وه و 
۰ 


(\) 5 ae 
ي ال لي‎ 


نفس خود غصه و اندوهی نمی‌گذارم» و سيراب می‌گردانم از خون ايشان شمشیر و 
نيزة خود Ly‏ 
۱۱۵ 


اس ۲ eZ‏ (۲) > و ee.‏ 5 - و - of oe te‏ ار (WT)‏ 
فإني من الرحمن ارجوبحبهم حياةلدىالفردوس et‏ 


۱۱۶ 
(0) pe aang ves ogee eR لا‎ Si fS «7P 


.١‏ آن زمان گر زنده باشم بی‌دریغ ‏ می‌کنم از خونشان سيراب» تبغ 
غصه را از نفس خود دورافکنم ‏ طبل شادی درزمانه ممی‌زنم 

.۲ ۵٩ :5 9 «المُنصل» - بضمتین - السیف. بحار‎ .١ 

۲ «بدان که «رحمان» اكر po‏ ب «لام» باشد رسم الخطش «الرحمن» است؛ يعنى ميم را بى 
الف می‌نویسند و اگر غير محلی [باشد]» «رحمان» بايد نوشت؛ یعنی نون را حدا می‌نویسند». 
الدرة اليتيمة في تتمات درّة الثمينه: ۹۵. 

۳ قوله: «غير بتات» أي غير منقطع. بحار ۰۲۵٩ :4٩‏ 

4. جشم pagal‏ بود بر كردكار كه بهشتش راكند بر من نشار 
بسكه دردل مهرشان يروردهام خالصانه رو بديشان كردهام 
جشمدارم از خدای مهربان ظلم را کوته نماید درجهان 
مردمان یابنسد راه جاروهما تاره اکردند از ب‌دکاره‌ها 


Oo 


. بقال: «ارتاح» الله لفلان أي رحمه: بحار :6٩‏ ۰۲۵۹ 


مطلع دوم: خطاب به دشمنان أهل بيت مالو ۱۷۹ 


شرح: يعنى به درستى كه من از خداوند مهربان اميدوارم به سبب محبّت ايشان 
gee os ios‏ كه منقطع نمى شود هركز. شايد كه حق تعالى رحم 
کند بر خلایق و بر انگیزد برای ایشان چاره‌ای که سبب خلاص ایشان گردد از حور 
مخالفان» به درستی كه حق‌تعالی نسبت به هر قوم پیوسته نظرهای لطف و رحمت 
دارد. 

۱۱۷ 
ف ان فلت غرفا آنگ وه بمنگر وَغَطَوْاعَلَى الحقیق Moly‏ 

یعنی: يس اگر بگویم سخن نیکو راء انکار کنند آن را به سخن بدی که در برابر آن 
گویند و ببوشانند تحقیق حق را به شبه‌ها. 

۱۱۸ 
Moll Hi دائِمأَعَنْ جدالِهمْ كُفانِيَ‎ tl 

شرح: یعنی کوتاهی می‌کند نفس من پیوسته از جدال كردن با ايشان به جهت 
نابرابر گفتن ايشان» بس است مرا آنچه می‌ریزم از اشک‌های حسرت و اندوه OO‏ 

۱۹ 
أحاول قل الصم عن WR‏ | واشماع آخجار من الصَّلَّداتٍ! 


شرح: یعنی اراده‌ای که من کرده‌ام كه ايشان را به حجت و برهان و موعظه هدایت 


.۱۰ ۲۵ :۳ «قال السيرافي: فزدوس فعلول». معجم البلدان 5: 5 57؛ مراصد الاطلاع‎ .١ 
این زمان نامردم ناراسستگو 2 می‌کنند انکارگفتارنکو‎ ۲ 
برد شبهه به حق افکنده‌اند ریش ه‌های راستی را کنده‌اند‎ 
اشک می‌ريزيم ولی لب بستهام . بسكه بدگویند ز ایشان خسته‌ام‎ ۳ 
بيت ۱۱۷ و ۱۱۸ موقوف المعانی هستند.‎ 4 


5. پند برایشان ندارد هيج اثر كوه سنگی کی شود زیر و زبر؟ 


۰ /شرح و ترحمه قصید: تأنیه 


كنم مانند آن است که کسی خواهد كوه سخت را از جايش حرکت دهد» و به سنگهای 
صلب سخن بشنواند. 
۱۳۰ 


مه 7 مو oe Roe‏ ری ر ا 2 4 2 (YO)‏ 
فحسسبيّ منهم ان اب وء بغصة ترّدد في صدري و في لهواتي 


شرح: يعنى يس بس است مرا از ايشان آنكه بركردم با اندوهى كه در كلويم كره 
شده باشد و نتوانم فرو برد و نتوانم انداخت» يس متردد باشد ميان سينه و حلق من. 
۱۳۱ 
من Sol‏ 2 و معان لد Sip Bias os‏ تهرات ۳ 
cen ic re ee en‏ | 
و بعضی معاندی است که ميل می‌دهد هواهای نفسانی او را به سوی شهوت‌ها و 
خواهش‌ها. 
۲۲ 
Sis‏ بالاضلاع 5 ضاق ذَرَعُها ا ا مقس وال نرات 
شرح: یعنی نزدیک است و گویا می‌بینی که دندانه‌های پهلوهای من عاحز شده 
است برای آنچه بار کرده‌ام بر آنها؛ و پنهان کرده‌ام در آنها از ol‏ سوزناک و UE‏ دردآمیز 
چنانکه ‏ شاعر گفته است؛ شعر: 


ناله را هرچند می‌خواهم که پنهان برکشم ‏ . سینه می‌گوید که من تنگ آمدم فریاد كن 


۱. یقال: «باء» بغضب أي رجع به. و «اللهوات». اللحمات في آقصی الفم. بحار 284 ۲۵۹. 

۲. سهم من بغضی است مانده درگلو نیستم قسادر دهم أن را فرو 

۳. بار غم بر دوش من سنگین شدست سينهام از خون دل رنگین شدست 
کسرده‌ام ينهان درون بارها اش‌کها و رنجهارابارهها 


5. : «جنانجه». 


و در بعضی از روایات اين دو بيت مذکور است: 
۱۳۳ 


dy. 
La علیکم سلام دام‎ TG فا وارني علم‎ 
۱۳۴ 


فتن مت فی هقی tyke‏ وان N‏ رالات خن تياف ۲ 
شرح: یعنی پس ای واران علم پیغمبر و آل اوه بر شما باد سلامی که شمیمش 


۱. برشماای ST‏ بيغمبرسلام آن سلامی که بماند مستدام 
ايمن از مهر شمایم در حيات plaids‏ خواهید شد بعد از وفات 

۲. قال التهانوي: «یلزم أن يأتي الشاعر في آخرها [القصیدة] على ذکر التخلص و هو اللقب أو 
الاسم الذى يخترعه لنفسه مثل: «سعدی» «حافظ»... وإذالم يذكر التخلص في القصيدة 
فإنّها تستی مقتضبة». كشاف تهانوی ۲: ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳. 

۳. فانظر أيها المتأمّل إلى BBall‏ لهذه الأبيات الشريفة التی, > هی من حسن عقیدته. هذا و اعلم 
آن الانتهاء فهو قائدة القصيدة و آخر ما يبقي منها في الأسماع؛ وسبيله: ان کون متا لا 
تمكن الزيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منه و إذا كان أؤل الشعر مفتاحاً له وجوب أن يكون 
الآخر قفلاً عليه. eel Gece os‏ فان الى لجرب ور نشول لين 
انتهاء شرحه: 0. .. أَسْتَشْفِعٌ إليه بمَن pack Chili‏ و Spend‏ عينى وأعملتٌ فكري و 
أستغفرت طانفةً من عُمْرى في شرح كلامه». و قال القاضي عبد النبي العثماني في انتهاء كتابه 
بعد نقل حنايات يزيد بن معاويه: Ug‏ المؤمنون الصادقون Ul...‏ العين تدمع و القلب يحترق 
بقصة شهادة سیدالشهداء حسين بن Elle‏ المرتضی» قرّة عين فاطمة الزهراء و أتباعه الطيّبين 
الطاهرین - رضوان الله عليهم أجمعين - اللّهم هَوّنْ على شداند الدنیا و الآخرة ببرکة حبّهم 
واحشرني یوم القيامة معهم تحت لوانهم. شرح نهج البلاغه لابن أبي الحدید ۲۰: ۳۵۰؛ جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون 4: ۲۱۲. 


۲ | شرح و ترجمة قصيدة تأنیه 


gy‏ يا ایمان آورد به شما در حیات "" من؛ و به درستی که امیدوارم که در امان باشم 
به شفاعت شما از عذاب خدا نزد مردن من" . تمام شد ترجمه قصيدة غرّاى 
دعبل ebm‏ بر سبیل اختصار. 

والتوكل على الله العزيز الغفار و آرجو شفاعة أنمّتى في دار القرار. - صلوات الله 
علیهم - تعاقب الليل و التهار» «و کتب العبد المُذنب المحتاج إلى رحمة الله الغفارء 
ابن محمدتقي محمّدباقر یوم الثلئا تاسع» شهر ربیم الآخرء سنة ثلثة عشر و مانة بعد 


الالف من الهجرة النبويّة المصطفويَةجِ به »”". 


5 نسخة «ج» در اینحا تمام مى شود و تاريخ رونويسى و نام كاتب را نيز ندارد. 

۲ بحار الأنوار 44: 56 ۲. 

۳. در نسخة اردکان یزد. تاريخ مذکور اشتباه است؛ زيرا علامة مجلسی در سال ۱۱۱۰ و یا ۱۱۱۱ 
وفات کرده حال آنکه تاريخ کتابت در اين نسخه به قلم علامه ۳ ثبت شده که مسلم البطان 


است. 


۰ 


Orr 


) قرآن کریم. 

۳. اخلاق نگارش, محمد اسفندیاری» جاب اول. ۱۴۳۳ هى ۱۳۹۰ شء انجمن قلم 
حوزه» قم. 

¥. أدباء العرب في الجاهلية و صدر الاسلام؛ بطرس البستانی 2 ۰ (La‏ جاب 
ششم, ۱۹۵۳ م مكتبة صادر بیروت» لبنان. 

۵ الارشاد فى أحوال صاحب الکافی اسماعیل بن عَبّادء احمد بن محمد حسنی 
دوم ۸ ca‏ ۲۰۰۷ م دار الکتب العلمية. بیروت» لشان: 

۷ الإصابة في تمييز الصحابه. ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ Ca‏ جاب اول, ۱۳۲۸ 
هص دار احیاء التراث العربی» بیروت» لبنان. 
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۸ اصول کافی. ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹ ه)» على اکبر غفاری» 
جاب اول» ۱۳۷۵ دار الکتب اسلاميه؛ تهران. 

٩‏ الأعلام خير الدين زرگلی. جاب ۰۱۵ ۲۰۰۲ م. دار الملایین» بیروت. لبنان. 

۰ أعيان الشيعة. سيد محسن امین (م ۱۳۷۱ ه)» حسن امین» جاب اول» ۱۳۰۳ 
ه ۱۹۸۳ م دارالتعاریف» بیروت. لبنان. 

.١‏ الأغانی» ابوالفرج اصفهانی» جاب اول» ۰۱۳۱۸ مطبعة بريل؛ ليدن. 

۲ آمالی الشيخ الطوسی, (م ۴۶۰ ه) سيد محمدصادق بحر العلوم؛ مكتبة 
الداورى, قم. 

۳ أمالى صدوقء محمد بن على ابن بابويه (م (YAY‏ آيت الله محمد باقر 
کمره‌ای. جاب اول» ۱۳۶۲ ش» انتشارات اسلامیه» تهران. 

AY‏ مرا البيان, محمد کردعلی» جاب سوم ۸ ه دار LY‏ بیروت. لبنان. 

NO‏ آنوار الربیع» سيد على خان مدنی شیرازی (م ۱۱۲۰ ه)» مخطوط کتابخانه 
مجلس شورای اسالامی ۰۱۲۱۳ تهران 

۶ الأنوار القدسيّة, آيتالله محمد حسین غروی اصفهانیتطل (م ۱۳۶۱ Ca‏ جاب 
اول» ۱۴۲۷ ه دار المودّة قم. 

۷. الأنوار le‏ سيد نعمت الله جزایری (م ۱۱۱۲ ه)» محمدعلی قاضی 
طباطبایی. جاب اول» WAY‏ ه شرکت چاپ. تبریز» ایران. 

۸. الایام و الليالي و الشهور؛ يحيى بن زياد فرّاء (م ۲۰۷ ه)ء ابراهیم ابیاری» جاب 
دوم» ۱۴۰۰ ca‏ ۱۹۸۰ @ دارالکتب الإسلاميّة (دار الکتب المصری - دار الکتب اللبنانی» 
مطبعة نهضةء قاهر» مصر). 

٩‏ آيت الحقء آيت الله على قاضی طباطبایی قدس» سيد محمد حسن قاضی سید 
محمدعلی قاضی نياء جاب سومء ۱۳۸۹ ش» ۱۴۳۱ ه انتشارات حکمت» تهران. 

۰ آيين نگارش. احمد سمیعی گیلانی» جاب اول» ۱۳۶۶ ش» مرکز نشر 
دانشگاهی» تهران. 


فهرست منابع ١86‏ 


۱ بحار الأنوار الحامعة JU‏ الأخبار الأتمّة AG Lb‏ علامه محمدباقر 
محلسی 2 ١1١1١‏ ه)ء جاب دوم ۱۴۳۰۳ WA‏ ۱۹۸۹۳ م( موسسة الوفای بیروت» es‏ 

۲ البداية و النهاية؛ أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثير فرش دمشقی (م ۷۷۴ ه)» 
عبدالله بن عبدالمحسن ترکی» جاب اول» ۱۴۱۷ ه ۱۹۹۷ م. هجرء ریاض» عربستان. 

Vy.‏ بدیع اللغت سيك على حسینی میبدی (م ۳ (La‏ سید احمد حسینی» سید 

YO‏ بغية الوعاة, عبدالرحمن سيوطى 2 ۱ ه)» محمد ابوالفضل ابراهيم» جاپ 
دوم ۹ ی ۱۹۷۹ م دارالفکرء بیروت» لبنان. 

YS‏ بهتر بتويسيم: رضا بابایی ویراست دوم ۱۳۹۱ ‘or‏ نشر اديان» قم. 

۷ تأجيج النیران فى وفات سلطان خراسان, عبدالرضا ابن عبدالصمد الولي 

YA‏ تاريخ الأدب cg pl‏ حنا الفاخوری» جاب ششم» مطبعة پولسیه. بیروت» لبئان. 

۳۹ تاريخ آداب اللغة العربیة» حرحی زیدان» محمد بقاعی» جاب اول» ۱۴۲۶ 
۳۲۰۰۵ م دارالفکرء بیروت» لبنان. 

vo‏ تاريخ الخلفاء عبدالرحمن سیوطی 2 \\4 (a‏ محمد محيى الدين 
عبدالحمید جاب سوم» ۳ ی ۱۹۶۴ م مطيعة المدنی» co ls‏ مصر. 

۱ تاريخ دمشقء ابن عساکر (م ۵۷۱ ه)» آبی سعید عمر بن غرامة» جاب اول» 
۵ ی ۰۱۹۹۵ دار الفكرء بیروت. 
ال م 

۴ تحفة طالقانی» مهدی IS‏ جاب اول» ۱۳۹۲ ش, ۱۴۳۴ ه دار الحجة BB‏ قم. 
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۵ ترجمان MAU‏ محمد يحيى بن محمد شفيع قزوينى (ق VY‏ جاب اولء ۱۱۱۷ 
: 

۶ ترجمه النصائح الكافية لمن یتولی معاوية. محمد بن عقيل (م ۱۳۵۰ ه). 
شيخ عزيز dil‏ عطاردی. جاب سوم» ۱۳٩۱‏ ش» انتشارات عطارد. تجريش (تهران). 

۷ ترجمة به نظم قصيدة تائية دعبل؛ اميد مجد. جاب اول. كتابخانة ملى ايران» تهران. 

۸ ترجمۀ فيض قدسی. سيد جعفر نبوی» جاب اول ۱۳۷۴ ه انتشارات علمى و 
فرهنگی» تهران. 

4. ترجمه مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانى (م ۳۵۶ ه). سيد هاشم رسولى 
محلاتی» على اكبر غفاری» جاب دومء ۱۳۴۹ ش» نشر صدوقء تهران. 

۰ التصريح على التوضیح. خالد بن عبدالله آزهری (م ٩۰۵‏ ه). شيخ ياسينء 
جاب اول» دار الفكر. بیروت. لبنان. 

۱ تقوية الإيمان رد تزكية ابن أبي سفیان, محمد بن عقيل (م ۱۳۵۰ ه) جاب 
اولء ۱۴۱۲ ه GBI Io‏ قم. 

۲ تنقيح المقال في أحوال الرجالء عبدالله بن محمد حسن مامقانى (م ۱۳۵۱ ه) 
جاب اول» سنگی» نجف اشرف. 

۳ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (ملقب به دُستور العلماء) عبدالنبی بن 
عبدالرسول احمد نکری» قطب الدین محمود بن SLE‏ الدین علی؛ جاب دوم ۱۳۹۵ هب 
۷۵ م منشورات اعلمی» بیروت. لبنان. 

۴ جرعه‌ای از درياء CT‏ الله شبیری زنجانی» جاب اول. ۱۳۹۰ ش» مؤسسة AES‏ 
شناسی شيعه قم. 

۵ جلاء العیون علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ Ca‏ سيد على امامیان جاب 
ششم» ۱۳۷۸ ش, انتشارات سرور؛ قم. 

۶ جمع پریشان» رضا مختاری» جاب دوم ۱۳۹۰ نشر دانش حوزه» قم. 

۷ جمهرة اللغ. محمد بن حسن بن درید آزدی (م ۳۲۱ a‏ ابراهيم شمس الدین؛ 
جاب اول» ۱۴۲۴ ه ۰۲۰۰۵ دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» مطبعة سعادت. استانبول. 


فهرست منابع / ۱۸۷ 


۸ جواهر الآدب» سيد احمد هاشمی, جاب ۰۲۱ ۱۳۸۴ هى ۱۹۶۴ م. السعادة 


قاهره. مصر. 
اصفهان. ش 


۰ حاشيه دده جونکی» دده خليفه (م 41/7 Ca‏ مخطوطء جامعة الملك سعود. رياض. 

.١‏ حدائق المقربین» محمد صالح بن عبدالواسع حسينى خاتون آبادی» مخطوط 
۵ ه کتابخانة مجلس شورای اسلامی» ۵۶۵۷ تهران. 

”. الحدائق النديه في شرح الصمدية, سیدعلی خان مدنی شیرازی (م ۱۱۲۰ ه)» 
سيد حسين خاتمی» جاب Sa‏ ۱۳۸۸ ش» نشر مهر بيكران» قم. 

۳ حق اليقين» علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه)» جاب اول ذوي القربی» قم. 

۳ حلية المتقین» علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه)» جاب اول» ۱۳۶۲ ش؛ 
انتشارات رشیدی, OG‏ 

۵ حياة الحیوان الکبری» كمال الدين دمیری (BAB)‏ جاب اول» المراسلات؛ مصر. 

۶ حياة القلوب» محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ a‏ جاب دوم» ۰۱۳۷۶ انتشارات 
سرورء قم. 

OV‏ خزانة الادب. عبدالقادر بن عمر بغدادى (م ۱۰۹۳ (a‏ عبدالسلام هارون» جاب 
چهارم» ۱۴۱۸ ۱۹۹۷ م مكتبة الخانجي» قاهره» مصر. 

۸ خورشید مشرقین (برگزیدة آنوار المواهب في نكت آخبار المناقب)» على 
اكبر نهاوندی (م ۱۳۶۹ Ca‏ سعيد عرفانیان - ا اسلامی» جاب اول» ۱۳۹۱ ش» 
انتشارات رسالت» قم. 

٩‏ دانش مسلمین» محمدرضا حکیمی» جاب پانزدهم ۱۳۸۹ ش, دلیل ما. قم. 

۰ دايرة المعارف بزرگ اسلامی. جمعى از محققین» جاب دوم. ۱۳۷۴ ش» مرکز 
دايرة المعارف بزرگ اسلامی» تهران. 

۱ دايرة المعارف تشیع. جمعی از محققین. جاب اول» ۱۳۶۶ ش» بنیاد اسلامی 
«alle‏ تهران. 
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۲ دايرة المعارف» پطرس البستانى (م ۱۳۰۰ Ca‏ جاب اولء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

۳ الدرّة اليتيمة فى OLS‏ الثمينة شيخ عباس قمّى؛ به خط محمدحسین» ۱۲۱۶ ه 

jul ۶۴‏ المنثور فى طبقات Ob,‏ الخدور زينب فوّاز عاملی» جاب اول» ۰۱۳۱۲ 
gal pig Sia‏ ا 

۵ الدز المنشور, عبدالرحمن سیوطی (م ٩۱۱‏ ه)» عبدالله بن عبدالمحسن تركي, 
جاب اول» ۱۴۲۴ ه قاهره مصر. 

۶ الدز النضيد فى مرائی السبط الشهید. سید محسن امین, (م ۱۳۷۱ ه)» جاب 
چهارم. ۱۳۶۵ هف مطبعة الآداب» نحف اشرف. 

FV‏ دعبل الخزاعی» جرجیس کنعان. جاب اول» ۱۳۶۹ ۱۹۴۹ م. مطبعة الهلالء 
بغداد. 

۸ دعبل بن على الخزاعی (شاعر آل البيتء8: ). على خزاعی» جاب اول» 
۴ف ۱۹۶۵ م» مطبعة النعمان» نجف أشرف. 

۰ 4 دعبل خزاعی. سيد محسن امین (م ۱۳۷۱ ه)ء جاب اول» ۱۳۶۸ مطبعه 

الاتقان, دمشق» سوریه. 

۰ دیوان الأزري الکبیر: شيخ کاظم ازری (م ۱۲۱۱ ه)» شاکر هادی شکر» جاب 
اولء ۱۹۸۰ م» ۱۴۰۰ ه دار التوجیه الاسلامی» کویت. 

۱ دیوان الامام الشافعي, محمد بن إدريس بن شافع معروف به شافعی (م ۲۰۴ 
ه)» عبدالرحمن مصطاوي. جاب سوم ۱۴۲۶ ف ۲۰۰۵ م؛ دار المعرفة؛ بیروت. لبنان. 

۲ ديوان calle‏ (۷۹۲ ه)» محمد قدسى حسینی» جاب اول» ۱۳۱۴» سنكى. 

۳ ديوان دعبل بن على الخزاعی. دعبل خزاعى (م ۲۴۶ (a‏ عبدالصاحب عمران 
الدحيلي» جاب دوم ۱۹۷۲ ه دار الکتاب اللبنانی» بیروت. لبنان. 

۴ دیوان صاحب بن le‏ اسماعیل بن عَبّاد ملقب به صاحب و کافی الکفاة (م ۳۸۵ 


۵ دیوان علامه حسن زاده. جاب ششم. ۱۳۷۷ شء مرکز فرهنگی رحاء. تهران. 

۶. الذريعة إل تصانیف الشيعة. شيخ آقابزرگ تهرانی (م ۱۳۸۹ ه). جاب سوم 
۳ مه ۱۹۸۳ م» دار الأضواء» بیروت. لبنان. 

۷. راهنمای دانشوران» سید على اکبر برقعی (۱۳۶۶ ش)» سيد محمد باقر برقصی, 
جاب اول. ۱۳۸۴ ش» دفتر انتشارات اسلامی» قم. 

۸ رحال الكشى. خمد این عه ين عبدالعز یز کی (ق + ه) سيد اخمد حي 
جاب اول» موسسة اعلمی» كربلاء عراق. 

4. رجال النّجاشی. احمد بن على بن احمد بن عباس نجاشی اسدی کوفی (م ۴۵۰ 
Cs‏ آیت الله شبیری زنجانی» جاب اول, ۱۴۰۷ ه جامعة المدرسین» قم. 

۰ الوّد على المتعصب العنید المانع مِن tae BS‏ ابن جوزی (م ۵۹۷ ه)» شيخ 
محمد کاظم محمودی» جاب اول» ۱۴۰۳ ۱۹۸۳ م. 

۱ روح المعانی» محمود آلوسی بغدادى (م ۱۲۷۰ Ca‏ جاب اول» ۱۳۵۳ م دار 
إحياء التراث العربی» بیروت. لبنان. 

۲ روضات الحتات فى احوال العلماء و السادات علامه محمد باقر موسوی 
خوانسارى (م (AWAY‏ محمد تقى كشفى» جاب اول» ۱۳۹۰ ه حیدریه» تهران. 

۳ روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات» علامه محمدباقر خوانساری 
(م ۵۱۳۱۳-)» محمدعلی روضاتی, جاب دوم سنگی» ۰۱۳۶۷ مطبعة تهران» تهران. 

۴ رياض السالکین في شرح صحيفة سي دالساجدين BOL‏ سیدعلی خان مدنی 
شیرازی (م ۱۱۲۰ CA‏ سید محسن حسینی امینی» جاب هفتم» ۱۳۳۲ ه موسسۀ نشر 
سلامى؛ قم. 

۵ ريحانة الأدب. محمدعلی مدرس تبریزی (م ۱۳۷۳ ه)ء جاب سوم؛ ۱۳۶۹ ش؛ 
چاپخانه حیدری. 

۶ زاد المعاد. علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه) جاب Ssh‏ ۱۴۳۰۳ هب 
انتشارات اسلامیه. نهران. 
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۷ زندگی نامه علامه ملجسی. سید مصلح الدین مهدوی» جاب اول» ۰۱۳۷۸ 
دبیرخانة همایش بزرگداشت علامه محلسی, تهران.تلامذة العلامة المحلسی و المجازون 
عنه» سيد احمد حسینی, جاب اول» ۱۳۹۰ ش» کتابخانة مجلس شورای اسلامی» تهران. 

AA‏ زندكى نامة علامه محلسی. محمد حسين سجاد. جاب اول» ۱۳۸۵ ش» نشر 
مهر ثامن AY‏ مشهد. 

٩‏ زهر الآداب و ثمر الألبابء ابی اسحاق ابراهیم بن على قیروانی (م ۴۵۳ ه). 
محمد على بجاوی» جاب اول, ۱۳۷۲ ۱۹۵۳ م» مصطفی حلبی» قاهره. مصر. 

۰ سبك شناسی بهار محمدتقى Ole‏ جاب Sil‏ ۱۳۴۹ کتابهای پرستو. تهران, ایران. 

AN‏ سر الأدب في مجاری كلام العرب. ابی منصور ثعالبی (م ۴۲۹ Ca‏ مخطوط. 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی» ۷۸۲۵ تهران. 

۲ سلافة العصر سيد على خان مدنی (م ۱۱۲۰ Ca‏ جاب دو ۱۳۸۳ شء المكتبة 
المرتضوی, تهران. 

۳ سير علام co Hell‏ محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (م ۷۴۸ ه)» شعیب ارنؤوط 
/ حسین آسد. جاب اول, ۱۴۰۱ ه ۱۹۸۱ م» مؤسسة الرسالة. بیروت. لبنان. 

۴ شرح التصریف (ضمن جامع المقدمات). مسعود بن عمر تفتازانی (م ۷٩۱‏ 
Ca‏ جاب شانزدهم» ۱۳۸۳ انتشارات هجرت. قم. 

0۵ شرح النُظام علی الشافیه, نظام نیشابوری (م (AVIA‏ محمد زکی جعفرى, 
جاب سوم ۱۳۳۴ ه دارالحجة د قم. 

۶ شرح بوستان» سعدى (م Ca ۶٩۱‏ محمد خزائلى» جاب چهاردهم؛ ۱۳۸۸ شء 
انتشارات جاویدان» تهران. 

0۷ شرح حال دعبل. سید محمد صادق طباطبایی» مخطوط. کتابخان؛ مجلس 
شورای اسلامی» ۰۹۸۸/۱۷ تهران. 


or ۹۸‏ شواهد شرح شافیه رضى الدین استرآبادی» عبدالقادر بغدادی (م ۱۰۹۳ 
(a‏ محمد نور الحسن | محمد زفزاف | محمد محیی الدين عبدالحميد, جاب دوم ۱۳۷۹ 


ش. انتشارات مرتضوی» تهران. 

44 شرح عقود الجمان. عبدالرحمن سیوطی (م ٩۱۱‏ ه)» جاب اول» ۱۳۵۸ هب 
۹ م» دار إحياء التب العربی» قاهره. مصر. 

۰. شرح قصيدة تائيه دعبل. كمال الدین محمد بن محمد فسوی (م ۱۱۳۴ ه)؛ 
مخطوط. ۰۱۹۷۸ مركز إحياء ميراث اسلامي. 

.١‏ شرح مرائی سيد بحر العلوم؛ شيخ رحمت الله كرمانى (م.ق ۱۳ ه)» حسين 
درگاهی, جاب دوم. ۰۱۳۸۸ انتشارات اسوه قم. 

۲ شرح مراح الأرواح» احمد بن على بن مسعود (م.ق ۷ ه)» ملا أحمد معروف 
به ديكقوز, جاب دوم ۱۳۲۳ ه. 

۳. شرح و ترجمه تائيه دعبل. علامه محمدباقر مجلسى (م ۱۱۱۱ Ca‏ على 
محدث» جاب اول» ۱۳۵۹ تهران. 

۴ شرح و ترجمة تائيه دعبل» علامه محمدباقر مجلسى (م ۱۱۱۱ ه)» ابوالقاسم نجفى 
اصفهانى / سيد كاظم يزدى» مخطوطء كتابخانة مجلس شورای اسلامی, ۱۲۴۶/۳ تهران. 

6. شرح و ترجمة تائيه دعبل. علامه محمدباقر مجلسى (م١١١1ه).؛‏ محمد 
جعفر هندی, مخطوط, ۱۲۳۲ ه مركز إحياء ميراث اسلامی, ۲۲۷۵/۲ قم 

۶. شرح و ترجمة تائية دعبل. علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه).؛ محمد حسن 
بن ابراهیم اردکانی؛ مخطوط ۱۲۶۰ ه کتابخانة حوزة علمية امام صادق يله اردکان. 

۷ شرح و ترجمة تائيه دعبل؛ علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه)» مخطوط 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی, ۴۲۵۵/۴ تهران. 

۸. شرح و ترجمة تائيه دعبل. علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ (a‏ مخطوط 
کتابخانة مدرسة صدر بازار ۰۴۵۶/۳ اصفهان. 

۹ الشعر و الشعرای عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (م (a YVF‏ أحمد 
محمدشاکر» جاب اول» ۱۳۷۷ ۱۹۵۸ م» دارالمعارف» کورنیش» مصر. 


Ne‏ الشعر و الشعراء عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (م ۶ (a‏ مصطفی 


۲ / شرح و ترجمه قصيدة تائيه 


آفندی» جاب دوم ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۲ م» مكتبة تجارية الکبری. قاهره. مصر. 

۱ شفاء السائل و تهذيب المسائل؛ عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (م ٠‏ 
Ca ۸‏ محمد مطيع حافظ. جاب اول» ۱۳۱۷ ۱۹۹۶ م» دار الفكرء دمشقء سوريه. 

۲. شفاء الصدور في شرح زيارة العاشورء ميرزا ابوالفضل تهرانى (م ۱۳۰۸ Ca‏ 
محمدباقر ملكيان» جاب دوم. ۱۳۸۷ ش, اسوه قم. 

۳. شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل؛ أحمد بن محمد خفاجى (م 
۹ ه محمد «BLES‏ جاب اول» ۱۴۱۸ ه ۱۹۹۸ م. دار الكتب العلميةء بیروت. لبنان. 

۴ الصّحاح. اسماعيل بن حمّاد جوهرى (م ۳۹۶ (a‏ احمد عبد الغفور عظارء 
جاب سوم. ۱۴۰۴ ه دار الملايين» بیروت» لبنان. 

۵. طبقات الشعراء ابن معتز (۲۹۶ ه).ء عبدالستار أحمد فراح جاب اول؛ 
۸ م. دارالمعارف. قاهره» مصر. 

۶ عروض SHES HT‏ محمد زکی جعفری, جاب اول, ۱۴۲۴ ه تکسوار 
حجاز» مشهد. ۱ 

۷ علامه محلسی و آثار فارسی اوء مهين پناهی» جاب اول» ۱۳۷۰ ش» 
انتشارات حهاد دانشگاهی» تهران. 

۸. علامه محلسی. حسن طارمی؛ جاب اول. ۱۳۷۵ ش» طرح نوء تهران. 

٩‏ العمدة فى محاسن الشّعر و آدابه و نقده» ابن رشیق قیروانی (م ۴۵۶ ه), 
fee (Cee oper re‏ جاب اول» ۲۰۰۶ م» دار الطلاع؛ قاهره. مصر. 

۰ عين الحياق علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ ه) جاب اول» ۱۳۴۱ ش؛ 
انتشارات جاویدان» تهران. 

۱ عیون آخبار الرضاع ًة محمد بن على بن الحسین بن بابویه قى معروف به صدوق 
(م ۳۸۱ La‏ سید مهدی حسینی لاجوردی» جاب دوم ۱۳۶۳ ه کتابفروشی طوس» قم. 

۲ الغدیر علامه عبدالحسین احمد امینی نجفی (م ۱۳۹۰ ه)» مركز الغديرء 
جاب چهارم. ۱۳۲۷ ۲۰۰۶ مؤسسة دايرة المعارف الفقه الاسلامی» قم. 


۳ غياث اللّغات. غياث الدين محمد بن حلال رامپوری (م. ق ۱۳ ه) منصور 

۴. فرجام عشق (شرح غزل عرفانی امام خمینی 5ة )» سيد عبدالله فاطمى نیاء 
جاب ششم. ۱۳۸۶ ش مؤسسة فرهنگی و انتشاراتی رسائل» تهران. 

YO‏ فرهنگ جامع فارسی (آنندراج)؛ محمد يادشاه متخلص به شاد محمد دبير 
سياقى» چاپ دوم ۱۳۶۳ ش» کتابفروشی حمهوری bg? eal‏ تهران. 

۶. فرهنگ نظام سيد محمد على داعى الاسلام. جاب اول» ۱۳۰۵ ش» حيدرآباد. 

AYA‏ فوات الوفیات. محمد بن شاکر کتبی (م (a VF‏ احسان «phe‏ جاب اول» 
دار صادرء 19 

4. الفوائد الرضويّة فى آحوال علماء المذهب الجعفريّة شيخ عباس قمّى (م 

۰. فهرست نسخه‌های خطی کتاب نام حوز؛ علمیه امام صادق اه سید 

۳۱ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ محمدتقی 
دانش‌پژوه وبهاء الدين علمى انورى» جاب اول» ۱۳۹۰ کتابخانهة محلس شورای اسلامی. 

AY‏ فهرست سخه‌های خطی مركز احیاء میراث اسلامی. سید احمد حسینی؛ 

۵. فهرستوارة دست‌نوشته‌های ایران مصطفی درایتی. جاب اول. مؤسسة فرهنگی 
پژوهشی الحواد شلف مشهد. 


۶ /شرح و ترجمة قصيدة تانیه 


۶ الفیض القدسی فى ترجمة العلامة المحلسی. محدذث نوری» ضمن بحار 
الانوار ذکر شد. 

TY‏ قابوس نامه. عنصر المعالى 2 ۴۶۲ ه). غلامحسين يوسفى» جاب اول» 
۵ انتشارات علمی و فرهنگی تهران. 

AYA‏ القاموس المحيط. محمد بن يعقوب فيروزأبادى, جاب اول» مطبعة السعادة مصر. 

۹ قصص العلماء میرزا محمّد تتکابنی (م ۱۳۰۲ ه). جاب Syl‏ انتشارات 

۰ کتاب JS JI‏ تقى الدین حسین بن على بن داود حلّى (م ۷۰۷ (a‏ سيد 
محمدصادق آل بحر العلوم. جاب اول» ۱۳۹۲ ف ۱۹۷۲ op‏ مطبعة حيدريه» نجف اشرف. 

VF)‏ كتابشناسى مجلسى. حسین درگاهی, علی آکبر تلافی» چاپ اول» ۱۳۷۰ ش» 
بنياد فرهنگی امام رضا اة . 

FY‏ کشف الظنون عن آسامي الب و الفنون. مصطفی بن عبدالله (م ۷ ه) 
معروف به حاحی خلیفه» مقدمة آیت‌الله مرعشی BB‏ جاب دوم ۱۹۵۱ م» دار احیاء التراث 
العربي» بیروت. لبنان. 
ش» نشر بنی هاشم تبريز. 

۵ كشف ysl‏ شيخ ذبیح الله محلاتی. جاب اول. ۱۳۸۴ ه نشر کتاب تهران. 

AF?‏ كمال الدين و تمام النعمة ابوحعفر محمد بن على بن الحسین بن بابوبه ققی 

۷. الکنی و الالقاب. شيخ عباس قمّى (م ۱۳۵۹ (a‏ جاب پنجم. ۱۳۶۸ ش؛ 

۸. گلستان. سعدی (م ۶٩۱‏ ه) خلیل خطیب رهبرء جاب بيست و دوم؛ ۱۳۸۸ 


ش, انتشارات صفی علیشاه تهران. 

9۹ گوهر دانش» محمدتقی اديب نیشابوری (م ۱۳۵۵ ه)» جمال الدین خراسانی» 
جاب اول» جايخانة خراسان. مشهد ایران. 

۰ اللآلى العبقريّة في شرح العينيّة الحميريّة بهاء الدین اصفهانی معروف به 
فاضل هندی م ۱۱۳۷ ه) آيت الله جعفر سبحانی» جاب اول» ۱۴۲۱ هب موسسة امام 
صادق REL‏ قم. 

1 الاق ف EN‏ هال ضوح Me AN‏ 
۲ه ۲۰۰۲ م دار الفكر بیروت. لبنان. 

۱۴۲۳ لباب في تهذیب الاأنساب. ابن أثير جزری (م ۶۳۰ ه)» جاب اول»‎ NOY 
ه ١١٠٠م دار الفكرء بیروت. لبنان.‎ 

۳ لسان العرب. ابن منظور مصرى (م ۷۱۱ ه)» جاب سوم ۱۴۱۳ هب ۱۹۹۳ م 
موسسة التاریخ العربی - دار احیاء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

۴ لطائف الطوائف. فخر الدین على صفی, احمد گلچین معانی. جاب چهارم؛ 
۲ شء انتشارات اقبال. 

۵ لغتنامة دهخداء جاب اول. 

۶. المثلّث؛ ابن السّيد بَطليوسي (م ۵۲۱ ه)» صلاح مهدى فرطوسی» جاب اول» 
١‏ ه ۱۹۸۱ م» دار الرشيد؛ بغداد. عراق. 

۷. مجالس المومنین. قاضى نور الله شوشتری (م ۱۰۱۹ ه)» جاب اول, ۱۳۵۴ 
ش» انتشارات اسلامیّه» تهران. 

. مجمع البيان» فضل بن حسن طبرسى (م OFA‏ ه). جاب اول» ۱۴۲۶ هف 
۴ اش اسوه قم. 

4 محاضرات الأدباء راغب اصفهانی (م ۵۰۲ ه)» جاب اول» ۱۲۸۷ هف قاهره؛ 
مصر. 

۰ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و لقاع صفي الدین عبدالمزمن بن 


۲ /شرح و ترجمة قصيدة تائيه 


عبدالحق بغدادی (م ۷۳۹ (a‏ على محمد بجاوی. جاب اول. ۱۳۷۳ هب ۱۹۵۴ م دار 
إحياء الکتب العربية» قاهره. مصر. 

۱ هرات الأحوال» احمد بن محمد علی بن محمد باقر اصفهانی مشهور به 
بهبهانی» مخطوط کتابخانه» مجلسی شورای اسلامی» ۱۱۰٩‏ تهران. 

۲ المزهر فى علوم اللغة. عبدالرحمن سیوطی (م ٩۱۱‏ ه)» محمد احمد جاد | 
محمد ابوالفضل at‏ / محمّد بجاوی» جاب چهارم» ۱۳۷۸ ۱۹۵۸ ep‏ دار إحياء 
الکتب العربيّة» قاهره» مصر. 

۳ مشاهير دانشمندان اسلام شيخ محمد رازی» جاب اول» ۱۳۵۱ ش» انتشارات 
اسلامیه. تهران. 

۴ المصباح المنیر. فیومی (م ۷۷۰ ھ)ء جاب اول. ۱۴۱۴ هف ۱۹۹۴ دار الکتب 
العربية» بيروت» لبنان. 

۵ معجم الأدباء, ياقوت حموى (م ۶۲۶ Ca‏ احسان عباس» جاب اول» ۱۹۹۳ 
م» دار الغرب الاسلامی» بیروت لبنان. 

۶ معجم البلدان. ياقوت حَمَوى (م ۶۲۶ ھ) محمد عبدالرحمن مرعشلى؛ جاب 
اولء ۱۴۲۹ ۲۰۰۸ م دار إحياء التراث العربی» بيروت» لبنان. 

۷ معجم الذين تُسبوا إلى أُمّهاتهم, مُزاد صالح سید. جاب اول. ۱۹۹۶ » شرکت 
العالمية للکتاب. لبنان. 

AFA‏ معجم الشعراء. محمد بن عمران بن موسی مرزبانی (م ۳۸۴ KA‏ عباس هانی 
چراخ» جاب اول» ۲۰۱۰ م» بیروت. لبنان. 

9 معجم الشعراء في معجم البلدان. کامل حبوری» جاب اول» ۰۲۰۰۲ مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت» لبنان. 

۰. المعجم في معاییر آشعار العجم. شمس الدین محمد بن قيس رازی (م. ق ۷ 
(a‏ محمد بن عبدالوهاب قزوینی» مدرس رضوی» سیروس شمیساء جاب اول ۱۳۸۸ co‏ 
نشر علمء تهران. 

۱. معجم قبائل العرب. عمر رضا ES‏ جاب هشتم. ۱۴۱۸ ۱۹۹۷ م» 


| موسسة الرسالة, بیروت. لبنان. 
۱ ۲ مغلى اللبیسب. ابن هشام انصاری )6 ۷۶۱ Ca‏ جاب ششم. ۱۴۱۴ هب 
انتشارات سیدالشهد ام قم. 

۳. مفاتيح الغیب» فخر الدین محمد رازی (۶۰۴ Ce‏ جاب اول. استانبول» ترکیه. 

۴ مفردات الألفاظ القرآن راغب اصفهانی (م ۴۲۰ ه). نجیب ماجدی. جاب 
اولء ۱۴۲۷ ه ۲۰۰۶ م» المکتبه العصريّة» صيداء لبنان. 

۵. من لا يحضره الفقیه» ابوحعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی 
معروف به شيخ صدوق (م ۳۸۱ CA‏ على اکبر غفاری» جاب دوم. جامعة مدرسین» قم. 

۶. المنصف من الکلام. تقی الدین احمد بن محمد شمتی (م ۸۷۲ CA‏ جاب 
اول» ۱۳۰۵ ه المطبعة البهيّة» مصر. 

۷. نصاب الصبیان. ابونصر فراهی (م ۶۱۸ ه) علامه حسن حسن زادة آملی؛ 
جاب اوّل» ۱۳۳۳ ش. ۱۳۷۴ ه اسلامیّه. تهران. 

۸. النصائح الکافیه لِمَن یتولی معاوية. محمد بن عقيل (م ۱۳۵۰ ه) جاب اول» 
۲ ه دار الثقافة» قم 

4. نظم الفوائد. ابن مالك اندلسى (م ۶۷۲ Ca‏ سليمان بن ابراهیم» جاب اول؛ 
4 هف مجلة جامعة ام القری» عريستان. 

۰ نفحات الروضات. علامه محمدباقر نجفى اصفهانی» سيد احمد روضاتی؛ 
جاب اول. ۱۴۱۳ ه مكتبة القرآن تهران. 

VAN‏ نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار شيخ نسید شبلنجى؛ چاپ 
اول» مطبعة یوسفیه. مصر. 

AY‏ نور الأنوار في شرح الصحيفة السجاديّة. سید نعمت الله موسوی جزایری (م 
Ca ۲‏ جاب اول» ۱۳۲۷ ه آسیانا؛ قم. 

۳ الوافی بالوفیات. صلاح الدین صفوی (م ۷۶۴ CA‏ احمد أرناووط | تزكي 
مصطفی» جاب اول» ۱۴۲۰ ه ۲۰۰۰ مء دار إحياء التراث العربی؛ بیروت. لبنان. 


۸ /شرح و ترحمه قصيدة تأنیه 


۴ وفیات الأعيان» احمد بن محمد بن آبی بكر بن خلکان (م ۶۸۱ ه)» احسان 
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سخن آغازین Sse Sisin‏ 1 
مقدمه مصحح SERE a ES AE‏ ۱ 
تصحیح قصيدة تائيه و رو میم VD‏ 
طریق روايت تائيه NO SSeS‏ 
اختلاف نسخ قصيدة تائيه VOLE OSES‏ 
شروح قصيدة تائيه Ne are ie a ae E OE FO EE TT‏ ذ 
نُسخ ترجمه و شرح علامۀ مجلسى از[ Beer‏ 
نُسخ اساس طبع ااا ا a‏ 
مقدمهاى مختصر در شعر و شاعرى اا هن ناوه هو اس بال اا ا ع القن cod‏ قا لا زو VO vii‏ 
معنی فدای لفظ شدن EST SRR‏ اا 


مشایخ روایی دعبل اه ی عم درم ومع أ یمام هام وخ ONeill‏ 
nto meatal gees‏ ااا 
فرزندان sind sens E‏ سر و اه کم 0 لله وج و یو ON si‏ 
راویان حدیث از دعبل که ی له و OAc‏ 
تألیفات BA Sie A aan i anon ecxansh atone‏ 
در كلام بزرگان نقد و ادب ON ean atieee:‏ 
وفات و الوا ا هه Teak‏ ماالفا واه اح لاما داخم او WR‏ 
زندكى نامه ا 00 


۰ شرح و ترجمة قصيدة تانيه 


استادان الوك ها DAR‏ أ او الوق Vena‏ 
شاگردان SSS RSS‏ ۱۷۵ 

تأليفات ا ااا اا VIS OR‏ 
فرزندان الود شاو الو لظ فاق ال وم VYAN‏ 
وفات RRS‏ ی ی [ ی OY‏ 
علامة مجلسى و نقش برجستة او در عمومى كردن علوم ا ل وا لل و عع هدعو ۱۷۱۵ 
مقدمة مؤلف 00[ 00 
المطلع الأول ed ee ee PROT ae ER OEE‏ ا 
فرياد از روزكار اع لد نوو سناو بن قط ون pean sa‏ لاقو VEO ices delegate ei‏ 

حب اهل بيت و بغض دشمنانشان Sa‏ لو ا ةا الما ا ۱۳ 
ناقضین عهد وا ی مور نو لقم المت اق اده افا ی هام مد یی مق ۲۱۱ 
بيعت شوم rs‏ یر 1 ی ۱ 
مناقب على a‏ ی ها مه ۱ 
مناقب اهل بیت ERR,‏ که ا sa‏ 9 ۱۲۱ 
لماع عا روص و او ارو م و ۵ ۱۲ 
واقعه فخ ate‏ اذ[ ذا estes onsite‏ ره 

میّت امام رضا لاد tn viet etal tine‏ هت هیاس NOY‏ 

ذكر مصيبت قمر بنى هاشم اد ee‏ 

0 اک‎ O E O OY ظلوميّت أهل بيت‎ 

مناقب أهل بيت ی و VS EERE‏ 
رزائل دشمنان أهلبيت AT SESE SS SRO‏ 

محبّت آهل Bec‏ ا ا ا 

DASS Ace گریه بر أهل‎ 
۱۷۱ O N GD Sa MH منازل رسول اله‎ 

ظهور امام Bob;‏ ا 0 00000 غك« 
شفاعت Hcy fal‏ هه مه ی ی VR‏ 
خطاب به دشمنان Meese Soe Hace jal‏ 


